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ص ١

هُواللّه

احبّای الهی و اماء رحمن در ايالات متّحدهء امريک و کانادا ملاحظه نمايند .

برادران و خواهران عزيز  ،

هر هنگام مراتب عشق و حرارت ياران و روح همّت و فعّاليّت مجاهدان دلير امر

رحمان ، رافعان لوای نظم جهان آرای حضرت بهاءاللّه را در تنفيذ نقشه عظيمه‌ای

که بکف کفايت آنان واگذار گرديده در نظر آرم و آثار و شواهد لميعه اين نهضت

جليل را در برابر ديدگان مجسّم سازم وجد و شعف و وَله و طربی در قلب و روان

احساس نمايم که شرح آن

ص ٢

خارج از حدّ وصف و بيان است . تنظيم و امضاء قرار داد  از طرف نمايندگان اُمنای

منتخب جامعه که شاهد افتتاح مرحله نهائی اعظم مشروعی است که پيروان امر اعزّ

افخم ابهی و مستظلّين رايت بيضاء در ديار غربيّه تا کنون بدان مبادرت نموده

همچنين ترقّی و توسعه اطمينان بخشی که در اوراق و تقارير لجنه ملّی تبليغ

متتابعاً مترادفاً انعکاس يافته کلّاً درجات ثبوت و استقامت و مراتب کاردانی و

شهامت آن نفوس مخلصه فعّاله را در تمشيت امور و تنفيذ خدمات مهمّهء متنوّعه که

لازمهء بسط و اتّساع نقشه بديعه هفت ساله است بنحو اتمّ و اکمل ظاهر و آشکار

ميسازد . فی الحقيقه اين نقشهء جليله در هر دو قسمت از اهداف مقرّره با چنان

نظم و اتقان و سرعت و استحکام و توجّه بمسائل دقيقهء عميقه صورت گرفته که هر گونه

تحسين و تقدير و ستايش و تکريم را شايسته و سزاوار است .

استعداد و لياقتی که نمايندگان ملّی جامعه بهائی امريک ارکان و حاميان شريعت

اللّه در شهور اخيره بمنصّهء ظهور رسانده و اجراآت و تمهيدات متينهء آنان بنحو

وضوح دلالت بر مقام و عظمت آن مينمايد همواره با مساعی جميله دوستان و تقويت

کريمانهء ياران

ص ٣

که پيوسته در مواقع خطيره و اقدامات فائقهء منيعه نسبت بوکلاء و نوّاب برگزيده

خويش ابراز و بکمال اشتياق در ايفاء وظائف مقدّسه و انجام فرائض روحانيّه قيام

نموده‌اند توأم و همعنان ميباشد . اين همکاری و معاضدت و اتّحاد و اتّفاق و وحدت و

ارتباط که بين شعب و دوائر مختلفه امريّه بنحو اتمّ و اتقن موجود و ضامن حسن

جريان امور و تقويت حيات جمهور در هر جامعه بهائی است فی الحقيقه از شئون

ممتازهء آئين الهی محسوب و با عناد و نفرت و اختلاف و خصومت که اجتماع کنونی

عالم را تهديد و عناصر متباغضهء متنافره را بوضع شديد و تأسّف آميزی احاطه نموده

کاملاً مباين و مغاير است . شدائد و محن و آفات و آلام که بحکمت بالغه احديّه بر

جامعه اسم اعظم وارد آيد کلّ مايه تقويت روح و تحکيم اساس و تشييد مبانی الفت

و وداد در بين سالکين سبيل هدی و متمسّکين بعروه وثقی بوده و هست و حال آنکه

وقايع و حوادثی که عصر متدنّی و رو بانحطاط حاضر را در بر گرفته بوضع روشن و صريح

يکی بعد از ديگری علّت فساد و تزلزل و موجب انشقاق و تنزّل است و روح حيات را از

مؤسّسات متقهقرهء موجوده بکمال حدّت و صولت سلب مينمايد .

ص ٤

نفوسی که بجامعه اسم اعظم منسوب و باستظلال در ظلّ لوای اين امر اکرم اقوم

مفتخر و متباهيند بايد باراده مطلقهء الهيّه تسليم و بآنچه مشيّت نافذهء

ازليّه اقتضا نمايد همواره شاکر و سپاسگزار باشند . هر موهبت و عنايتی که بفضل

رحمانی شامل گردد و هر تمحيص و افتتانيکه بحکمت بالغه سبحانی رخ گشايد هر دو

موجب اعتلاء روح و تقويت ايمان و مزيد اميد و اطمينان است . ياران الهی بايد

بيدار و پرانتباه باشند و از هر فرصت و موقعيّتی که يد تقدير در نطاق امر

اللّه برای آنان فراهم ساخته استفاده نمايند و از تقلّبات و تطوّرات عالم کون

که دير يا زود دامنگير هيأت بشريّه خواهد گرديد نهراسند هيأتی که نار موقدهء

ربّانيّه را ناديده انگاشته و از اتّباع تعاليم سماويّه امتناع ورزيده است .

فارسان مضمار رحمانی و جنود منصوره‌ای که بعداً رايت دين اللّه را در آن اقليم

مرتفع خواهند نمود بايد خدمات و مجهودات لايقه خويش را بنهايت همّت تعقيب و

در تنفيذ و تکميل آن سعی بليغ مبذول نمايند تا عوامل موجود و طرق مشهود هر يک

قوای خود را مصروف و سهم خويش را در ظهور و پيدايش نظم عديم النّظير ربّانی که

در رحم عالم امکان و عصر پرهيجان در حال تحرّک و تقدّم است

ص ٥

ادا نمايند عصری که باوجاع سقيمه مبتلا و بمصاعب و متاعب کثيره گرفتار است .

بحرانهای شديد و متواتر که توده عظيم و دائم التّزايد جامعهء بشری را احاطه

نموده و با سطوت و هيبت غير قابل مقاومتی رو به بسط و افزايش است قهراً متوجّه

جامعه جهانی بهائی که شعب و دوائرش باقصی نقاط عالم گسترده شده خواهد گرديد و

اثرات نامطلوب آن ولو بنحو موقّت و محدود محسوس و مشهود خواهد شد . آيا ميتوان

تصوّر نمود ظهور چنين انقلاب عظيم که ارکان اجتماع و مذهب و دعائم اقتصاد و

سياست را در سراسر جهان متزلزل نموده و انظمهء سياسی و اصول جنسی و شئون اجتماعی

و موازين ادبی و علائق دينی و مناسبات تجاری را مضطرب و منقلب ساخته با وجود

حدّت و عظمت و صولت و دهشتی که نظير آن در قرون و اعصار سالفه مشاهده نشده عکس

العملی نسبت بمؤسّسات و مشروعات امر نوزاد الهی که تعاليمش تأثير مستقيم و

حياتی راجع بهر يک از حدود و ضوابط مذکوره داشته و دارد ظاهر نخواهد ساخت و

مؤسّسات و مشروعات مذکوره از آفات و گزند آن محفوظ و از اثرات و عواقبش مصون و

محروس باقی خواهد ماند ؟

ص ٦

بنا بر اين جای شگفتی نيست اگر نفوسی که لوای چنين امر عظيم و سريع التّقدّم

رحمانی را برافراشته و اهل عالم را باستظلال در ظلّ ظليل آن دعوت نمايند معرض

فشار و تأثير قوای مدُهشهء مرُعبه که جهان بشريّت را متزعزع نموده قرار گيرند و

خود را در گرداب اغراض و اهواء سيّئهء عُصبهء غرور مستغرق و محصور مشاهده کنند

چندانکه حرّيّت و آزاديشان محدود و اصول و مبادئشان مردود و تأسيسات و معاهدشان

مطرود و اهداف و مآربشان مذموم و حقوق و اختياراتشان مسلوب و اذکار و دعاويشان

غير معتبر و مظنون قلمداد گردد .

در قلب قارّهء اروپ جامعه‌ای که بفرموده مبارک حضرت عبدالبهآء مرکز عهد و ميثاق

الهی در اثر استعداد ذاتی و قوای مودعه روحانی و موقعيّت ارضی در مستقبل ايّام

اقطار و اشطار مجاوره را بانوار مضيئهء امر اللّه روشن و نورانی خواهد نمود در

حال حاضر بخسوف حسد مخسوف و بحملات و تضييقات شديدهء سياستی که از مقاصد روحانيّهء

آن جمع بی خبر و از افکار و نوايای حقيقيّهء آنان ذاهل و غافل است معذّب گرديده .

جای بسی اسف و حسرت است که چنين جامعه مترقّی در حال حاضر ندايش خاموش و

مؤسّساتش فراموش و آثار و مطبوعاتش

ص ٧

ممنوع و کتب و اوراقش مضبوط و مجامع و محافلش منحلّ و موقوف گرديده است .

در آسيای مرکزی در مدينه‌ای که بارادهء قاطعهء مرکز عهد و ميثاق الهی محلّ‌ارتفاع

اوّلين مشرق الاذکار عالم بهائی مقرّر و باين شرافت عظمی و افتخار و

منقبت کبری مشرّف و مفتخر گرديده همچنين در بعضی بلاد و قراء مجاورهء آن ارض امر

مبارک که همواره معرض هجوم و رجوم اهل بغضاء واقع اکنون در اثر فعّاليّت و قيام

عظيمی که طيّ عقودی چند بکمال سعی و اهتمام از طرف ياران آن سامان بمنصّهء ظهور

رسيده با فشار و مقاومت قوائی مواجه گرديده که نظر برعب و وحشت شديد از وسعت و

نفوذ شريعة اللّه بر آن گشته  که بتمام سطوت و اقتدار از تقدّم و پيشرفت آن

جلوگيری نمايد بلکه آثار و معالمش را محو و نابود . کند مشرق الاذکار هر چند هنوز

برای اقامه شئون و شعائر دينيّه و عبادتيّهء بهائيان مورد استفادهء آنان قرار دارد

ولی عملاً از طرف حکومت استملاک شده محافل و دوائر امريّه تعطيل و خدمات و مجهودات

تبليغيّه متوقّف و رافعين لواء دين اللّه در آن ديار تبعيد و جمعی از ذوات مخلصهء

فعّاله از رجال و نساء در پنجهء تقليب گرفتار و بحبس و زندان مبتلا گرديده‌اند .

ص ٨

مهد امر اللّه که مطلع اين نور اکرم افخم و محلّ استقرار اکثريّت عظيم پيروان

اين شرع ابدع اقوم است و عاصمه آن از يراعهء مقدّس جمال قدم جلّ ذکره الأعظم

بلقب " امّ العالم " ملقّب و بخطاب مستطاب " قد جعلک اللّه مطلع فرح العالمين "

مخاطب و موصوف در چنين صقع جليل که هنوز رسماً از سيطره علماء رسوم و پيشوايان

متعصّب مذهبی که از منهج قويم حقيقت دور و بقيود عتيقهء باليه مقيّد و محدوداند

فراغت نيافته اولياء امور بکمال صرامت و صراحت عليه حاملان امر مقدّسی که قريب

يکصد سنه در قلع و قمع آن بنهايت همّت کوشا بودند علم خلاف برافراشتند و بدون

توجّه باين حقيقت بارزه که اعضاء اين جامعهء مظلوم و ستمديده فی الحقيقه در عداد

صميمی‌ترين و شايسته‌ترين افراد کشور و پرجذبه‌ترين عشّاق آن موطن انور محسوب

و بعلّت انتسابشان بجامعه عظيمهء عالم و تعلّقشان بانجمن بنی آدم از هر مرز و

بوم و از هر طبقه و طائفه که ماوراء تصوّر و احساس طرفداران ملّيّت مفرطه است

مورد طعن و لعن واقع گرديده از شناسائی ديانت بهائی که حوزهء روحانيش متجاوز از

ششصد جامعه محلّی را در آن شطر مقدّس فراگرفته و تعداد مستظلّين در ظلّ آن از

تابعان هر يک از اديان مسيحی و کليمی

ص ٩

و زرتشتی در آن کشور فزونتر است خودداری نموده و آن جامعه را از اعطای حقوق و

اختيارات لازمه که آنان را به تنفيذ نواميس و تمشيت امور و اداره مدارس و تجليل

اعياد و انتشار آثار و اقامه شعائر و ارتفاع معاهد و حفظ املاک و موقوفات خويش

قادر و موفّق سازد محروم ساخته‌اند .

و حال در اوقات اخيره در ارض اقدس که جامعه جهانی بهائی را بمنزله قلب و مرکز

اعصاب است اختلافات جنسی و قومی و جنگ و جدال و حرب و قتال چنان نيرانی برافروخت

که لهيب آن سراسر آن سرزمين را بسوخت و بآتش ظلم و عناد محترق ساخت . اين اضطراب

و انقلاب از يکطرف حرکت زائرين را که بمثابه خون و مايه القاء حيات از آن شطر

پرانوار است  دچار وقفه و اشکال نمود و از طرف ديگر تنسيق و تکميل طرحهای

مختلفه را که بمنظور حفظ و توسيع اراضی حول مقامات مقدّسه اتّخاذ گرديده بود

بعهده تعويق انداخت و امنيّت و آسايش جمع قليلی از دوستان و عاکفان کوی محبوب

بعلّت بی‌نظمی و اغتشاش دستخوش مخاطرات شديده واقع گرديد و مقام و موقعيّت آنان

که جامعه‌ای بی‌طرف و از مداخله در امور دور و از هر گونه فساد و اضطهاد در حذر

و برکناراند بدست نسيان و فراموشی

ص ١٠

سپرده شد همچنين انعقاد جلسات و احتفالات و رعايت پاره‌ای از سنن و شعائر امريّه

تا حدودی محدود گرديد . اين هيجان و خلجان که در موارد شتّی بصورت تعصّبات شديدهء

جنسيّه و مذهبيّه عرض اندام مينمود و زعماء قوم و پيروان سه ديانت عمدهء آن

سرزمين را در بر ميگرفت در هر آن قطع کلّيّهء ارتباطات داخل همچنين انقطاع روابط

موجود با جهان خارج را تهديد ميکرد . با اين اوصاف و احوال و با وجود خطرات شديده

متکاثره بقاع مقدّسه و مقامات متبرّکهء اين شرع اقوم افخم محلّ توجّه و اقبال

منجذبان اسم اعظم در سراسر عالم با آنکه مواضع آن معلوم و آثار و شواهدش مشهود

و بحسب ظاهر از هر گونه وسيلهء حفظ و حراست عاری و مبرّی بود بمشيّت مطلقهء

ربّانيّه محفوظ و بنحو معجزه‌آسائی از تقلّبات و تشنّجات طاريه و آفات و صدمات

جاريه مأمون و محروس باقی ماند .

عالم وجود که در اثر عروض امراض هائلهء مهلکه و اغراض مظلمهء نفسانيّه در پرتگاه

فنا و اضمحلال قرار گرفته اکنون خود را در شديدترين مراحل حيات و حسّاسترين

دقايق تاريخ با ظهور و اعتلاء امر بديع الهی مواجه مييابد و بجميع قوی در مقام

آن است که بزعم خويش آنرا در کشاکش اختلافات

ص ١١

و منازعات دائم التّزايد بشری قرار دهد جلوه و اشراقش را مقنوع و قوّهء محيطه

ازليّه‌اش را از نفوذ و جريان ممنوع سازد . فی الحقيقه امر مقدّس که هنوز از قيود

و تعصّبات شديدهء ملل و نحل  استخلاص نيافته در قبال قوای مُدهشه ظلم و اعتساف

و بی‌نظمی و اغتشاش که عالم ترابی را بتدريج احاطه خواهد نمود واقع گرديده است .

حوادث و سوانحی که قلب و مرکز آئين الهی و مهد ظهور اين امر اعظم و همچنين

مقرّ اوّلين معبد جليل و عظيم الشّأن آن را در يکی از مراکز مترقّی و فعّال امر

اللّه دچار فشار و تضييق نموده شريعت الهيّه را علی الظّاهر از سريان و لمعان

بازداشته و از حرکت و تقدّم محروم ساخته است . حال چون اوضاع و احوال شدّت يابد

و سيل انقلاب من کلّ الجهات منهمر گردد قهراً قلاع مستحکم امر اللّه يکی بعد

از ديگری دستخوش آمال و اهواء مخالفين و محلّ حمله و تعرّض معاندين قرار خواهد

گرفت . بلی چون انوار آزادی رو بافول رود و صيت اختلاف و نفاق يوماً فيوماً

مرتفعتر گردد و نيران تعصّب و عناد در صدور نفوس شعله ور‌تر شود و ارياح کريهه

بيدينی جامعه انسانی را افسرده و بيجان نمايد اعضاء و اجزاء هيکل مقدّس دين اللّه 
بدرجات مختلف معرض هجمات عنيفهء اهل طغيان و شدائد و لطمات ثلّهء عصيان که حال

ص ١٢

در سراسر جهان متمدّن در جوش و خروش است واقع خواهد گشت .

اين بيان که از کلک اطهر حضرت عبدالبهاء روح الوجود لرمسه الأطهر فداء راجع

باوضاع منقلب عالم و قيام و مقاومت امم صادر گشته مصداق آن در اين ايّام بنحو

صريح و قاطع معلوم و مشهود قوله العزيز " ظلمت ضلالت است که شرق و غرب را احاطه

نموده است و با نور هدايت در اين کور اعظمت در جنگ و ستيز است و سهم و سنانش بسی

تند و تيز و لشکرش بسيار خونريز " و در مقام ديگر مذکور " اليوم قوای رؤسای

اديان باجمعهم متوجّه تشتيت انجمن رحمان و تفريق و تخريب بنيان حضرت يزدان است و

جنود مادّی و ادبی و سياسی جهان از هر جهة مهاجم چه که امر عظيم است عظيم و عظمت

امر در انظار واضح و لائح " .

يگانه حصن حصين و بازوی توانائی که هم اکنون رايت تسخير ناپذير آئين الهی را

برافراشته جامعه محبوب و ممتاز پيروان اسم اعظم در قارّهء امريکای شمالی است . اين

عضو معزّز و برازنده هيکل امر اللّه که بين ارکان و جوارح آن در شرق و غرب عالم

وحدت و ارتباط تامّ موجود

ص ١٣

و تعاون و تعاضد مستمرّ محسوس و مشهود است در اثر مساعی مبذوله و الطاف و فيوضات

ربّانيّه که شامل حال گشته ميتوان گفت نظم بديع جهانی را مهد متين است و شرع

اقوم رحمانی را معهد رزين و رصين نظمی که يگانه اميد جامعه بشريّه محسوب و

مايه اعزاز و اعتلاء دور مبارکی است که بنام مقدّس حضرت بهاءاللّه شارع اين امر

اقدس اعظم مُؤبّد و مجلّل باقی خواهد ماند .

نفوسی که اين مقام فريد و متعالی را که اراده مطلقهء الهيّه برای آن جامعه

شجيع مقدّر فرموده ناديده انگاشته و يا نسبت بخدمات و مجهودات گرانبهائی که

آن فئهء ثابتهء راسخه در مستقبل ايّام بدان توفيق خواهد يافت تأمّل و ترديد نمايند

آن به که در منطوق اين کلمات باهرات که از قلم معجز شيم مرکز عهد حضرت ربّ آلايات

البيّنات خطاب بآن سالکين سبيل هُدی و متمسّکين بعروه وثقی صادر گرديده و

مبشّر عنايات لا ريبيّهء يزدانی و مقامات ساميهء روحانی است مداقّه نمايند . اين

بيانات عاليات هنگامی از يراعه اطهر عزّ نزول يافت که عالم بشريّت در زير ثقل

فادح مُحاربات مهلکه ضعيف و ناتوان و ابواب آسايش و رخا از هر جهة بر وجه آن

مسدود گرديده بود قوله العزيز " قطعهء امريک در نزد حقّ ميدان اشراق

ص ١٤

انوار است و کشور ظهور اسرار و منشأ ابرار و مجمع احرار " .

هم اکنون جامعه ياران الهی در خطّهء امريک که جوامع امريّه را که در آتيهء ايّام

بتقديرات صمدانيّه در طول و عرض نيمکره غربی ايجاد خواهد گرديد قدوه حسنه و

محرّک اوّليّه است با وجود ظلمات حالکهء متزايده که سراسر جهان را فرا گرفته قدرت

و لياقت خويش را برای احراز اين مقام منيع بمنصّهء ظهور رسانده که حامل انوار و

خازن اسرار و ناشر فضائل برّيّه و حافظ و حارس حرّيّت حقيقيّهء الهيّه مندمج

در بيان مقدّس مرکز عهد و ميثاق حضرت احديّه واقع گردد . آيا انوار مشرقه که در

کلمات مبارک مذکور جز بانوار مضيئهء بهيّه که در عصر ذهبی امر حضرت بهاءاللّه عالم

وجود را بوجود خود روشن و منوّر خواهد نمود بنور ديگر دلالت دارد و آيا از بيان

ظهور اسرار جز اسرار مودعه در نظم بديع الهی که در رحم تأسيسات اداری مکنون و در

حال نشو و ارتقاء است امر ديگر مورد توجّه هيکل انور بوده ؟ آيا از صفات و ملکات

مبروره و اخلاق و کمالات قدسيّه جز آنچه در آن عصر فرخنده تحت نظم جهان آرای

مقدّسش تأسيس و در افئده و قلوب منطبع و مرتسم خواهد گرديد شأن و مقام ديگر

ممکن است در نظر آيد و بالأخره

ص ١٥

از حرّيّت و آزادی جز حرّيّت حقيقی معنوی که در ميقات مقرّر در ظلّ قدرت و سلطنت

الهيّه و استقرار ملکوت رحمانيّه در ارض ظاهر و نمايان خواهد شد حقيقت ديگر

مکشوف و مستفاد ميگردد ؟

جامعهء متشکّل بهائی ناشران و مروّجان امر اقدس ابهی در قارّهء امريک اعقاب روحانی

مطالع انوار عصر رسولی که با ايثار جان در سبيل محبوب امکان ظهور و ولادت آئين

الهی را اعلام نمودند بايستی بنوبه خويش نظم بديع رحمانی صدف گوهر گرانبهای

مدنيّت الهيّه را که اعلی و ابهی ثمره شجره امر اللّه محسوب باکمل وجه تنفيذ

و باحسن طراز تثبيت نمايند . اين موفّقيّت در مرحله کنونی مستلزم انفاق دماء

بريئه  در خدمت امر حضرت ربّ البريّه نبوده و نيست بلکه نيازمند بفداکاری و از

خودگذشتگی  ياران در حيات يوميّهء آنان و بذل مساعی موفور در تحقّق اين امر

مشکور است . هنگامی که برادران و خواهران روحانی آن عُصبهء مجلّله در ساير جوامع

بهائی تحت تند باد حوادث و آلام و طوفان محن و اسقام که از جميع جهات آنان را

احاطه نموده بشدائد عظيمه مبتلا جامعه امريک که به حکم بالغه ربّانيّه از آفات

و بلايای طاريه محفوظ با استظهار به تأييدات مستمرّهء غيبيّه منبعث از قدرت و

رسالتی که يرليغ بليغ تبليغ فرمان ملکوتی حضرت عبدالبهاء

ص ١٦

بآن فئهء زکيّه عنايت فرموده بنهايت همّت بوضع دعائم و ارکان و تقويت و استحکام

مؤسّسات امريّه مبشّر حلول عصر موعود يزدانی که خود شاهد طلوع و ارتفاع نظم

اتمّ اقوم حضرت بهاءاللّه در سراسر عالم کون است قائم و مألوف ميباشند .

جامعه‌ای که از لحاظ عدد مؤمنين محدود و از قلب و مرکز امر اللّه همچنين از مهد

اين ديانت مقدّس محلّ اجتماع و توطّن اکثريّت عظيم ياران و پيروان امر اللّه

بغايت دور و از نظر منابع مادّی ضعيف و از جهة تجربه و سبقت در امور فاقد بهره و

نصيب موفور و نسبت بمعتقدات و افکار و شيم و اطوار مردمی که مؤسّسين اين امر

اعظم از بين آن قيام نموده‌اند بی‌اطّلاع و به لغات اصليّه که کتب و آثار مقدّسه

بدان لغات نازل شده غير مأنوس و بحکم الزام مراتب اعتماد و اتّکاء خويش را بر

اساس پاره‌ای از ترجمه‌های ناقص از برخی از الواح و زبر الهيّه متضمّن ميزان

قليلی از سنن و احکام و اصول و مبادی اين شرع اعظم و تاريخ اين امر اعزّ اقوم

مؤسّس داشته همچنين از مراحل اوّليّهء پيدايشش بامتحانات و افتتانات شديده

گرفتار و در موارد چند بنقض و فتور بعضی از اعضاء مقدّم خويش مواجه و از بدو

طلوعش با قدرت دائم التّزايدی با قوای مظلمهء مخرّبه

ص ١٧

در جنگ و ستيز و با تزلزل مبانی اخلاقيّه و ابراز تعصّبات سخيفهء باطله که در

کمون صدور مکنون و مستور مبارز و مقاوم بوده چنين جامعه ممتحن با حالات و

مشخّصات مشروحه در فاصله‌ای کمتر از نيم قرن بدون استمداد و کسب اعانت از هيچيک

از جوامع بهائی در شرق و غرب عالم موفّق گرديده امری را که بنهايت انجذاب

استقبال نموده بامدادات لا ريبيّهء الهيّه که الطاف و توجّهات مرکز عهد حضرت

ربّ البريّه برای آن جامعه عزيز مقدّر فرموده است پيشرفت دهد و بمفاخر عظيمهء

متعاليه که توفيقات جوامع ديگر امريّه در غرب کُلّاً از رقابت و همسری با آن

عاجز و قاصر مشاهده ميشوند نايل آيد .
آيا کدام جامعهء ديگر را ميتوان فی الحقيقه نام برد که در تأسيس و تنظيم مؤسّسات
 اداری امر اللّه منادی و مبشّر نظم جهان آرای الهی قدم اوّل برداشته و در تمهيد 
اساس و تقويت بنيان بدين پايه و ميزان بذل سعی و اهتمام نموده باشد ؟ همچنين
کدام جامعه ديگر موفّق گرديده مراتب خلوص و انقطاع و مظاهر عزم و اراده
خلل ناپذير خويش را با نظم و اتقان کامل و ثبات و استقامت تامّ که از لوازم ضروريّهء

نشو و نمای مؤسّسات جديد الولاده و ارتقاء آن باعلی رتبهء کمال محسوب بنحوی که

ص ١٨

جامعهء بهائيان امريک از خود بمنصّهء ظهور رسانده‌اند ابراز و اثبات نموده باشد ؟

کدام جامعهء ديگر با چنين فکر رصين و رأی متين و حرارت و اشتياق مُبين صعود

بمدارج عاليهء فداکاری و وفود بمعارج وحدت و يگانگی را طالب و مشتاق بوده بدرجه‌ای

که در مدّت قليل و طيّ سنين بحرانی و شديد بارتفاع بنيانی رفيع که ميتوان آن را

اعظم هديهء احبّای غرب تقديم بآستان مقدّس حضرت بهاءاللّه محسوب داشت موفّق شده

باشد ؟ کدام جامعه ديگر ميتواند بحقّ و حقيقت مدّعی شود که در اثر مساعی و

مجهودات مخصوصه عضوی از اعضاء منقطع و منجذب خويش بجلب و جذب يکی از افراد

خاندان سلطنت در ظلّ ظليل امر حضرت احديّت نايل گشته چندان که نفس جديد الاقبال

با قلبی طافح از محبّت الهيّه و ضميری منشرح از احساسات و توجّهات روحانيّه

ايمان و ايقان خود را بامر مقدّس بهائی اعلام و عظمت تعاليم سماويّه را باحسن

بيان تجليل و تکريم نموده باشد ؟ و نيز کدام جامعهء ديگر موفّق گرديده که بمثابه

ياران امريک با حدّت نظر و قدرت و لياقت موفور و شور و وله مشکور موجبات تأسيس

و تکثير مدارسی را که بمرور زمان از يک طرف بمراکز فعّالهء تعليمات بهائی منتهی و

از طرف ديگر علّت تقويت و استحکام مبانی تبليغ و تعليم و قيام خادمين و مبلّغين

جديد در سراسر آن سرزمين

ص ١٩

خواهد گرديد فراهم نموده باشد و يا آنکه از بين جمعيّت خويش مهاجرينی مبعوث

نمايد که با شئون و ملکات فاضله از شجاعت و انقطاع و خلوص و انجذاب و تمسّک و

تشبّث تامّ اوطان و علائق خويش را ترک نمايند و در سراسر جهان متشتّت گردند و

رايت امر حضرت رحمان را در ابعد نقاط ارض برافرازند ؟ کدامند نفوسی که باين افتخار

ابدی مفتخر گشته و مقدّم بر کلّ ندای جانفزای يا بهاء الابهی را در مراکز مهمّه

و اقاليم شاسعهء عالم چون قلب دو کشور انگلستان و فرانسه و ملحقات آنها همچنين

خطّهء آلمان و شرق اقصی و ممالک بالکان و اسکانديناوی و امريکای لاتين و جزائر

پاسيفيک و افريقای جنوبی و استراليا و زلاند جديد و در اوقات اخيره در ايالات

بالتيک مرتفع نموده و گوی سبقت در ميدان همّت ربوده باشند ؟ کدام افراد بجز همان

مجاهدان امر رحمن با توسّل بحبل استقامت و قبول هر گونه زحمت و مرارت توانسته‌اند

وجوه لازم برای ترجمه و انتشار آثار مبارکه و آيات و بيانات قدسيّه بچهل لغت

از لغات موجوده را تأمين و باين خدمت عظيم که شرط اساسی برای ابلاغ کلمه الهی

و نشر نفحات سبحانی است مبادرت نموده باشند ؟ کدام جامعه ديگر است که ميتواند قائل

شود که در مساعی جهانی بمنظور حفظ و توسيع اراضی حول مقامات مقدّسه همچنين تهيّهء

ص ٢٠

مواضع لازمه که در مستقبل ايّام محلّ استقرار مؤسّسات و معاهد بين المللی امر

اللّه در مرکز جهانی اين شرع افخم اعظم واقع خواهد گرديد سهم قاطعتر و مؤثّرتری

عهده د‌ار شده باشد و يا بتواند دعوی نمايد که در بين جوامع بهائی اوّلين جامعه‌ای

است که بوضع دستور و قانون اساسی و انظمهء محکمه متينه جهت خدمات و مجهودات

ملّيّه و محلّيّهء خويش اقدام و خطوط اصليّهء دو منشور عظيمی را که فعّاليّت

مؤسّسات جامعه را تعيين و حدود و وظائف آنها را تبيين و حقوق و اختياراتشان را

تثبيت مينمايد ترسيم نموده و بچنين انتصارات جليلهء باهره نايل آمده باشد ؟ و نيز

کدام جامعهء ديگر است که ميتواند افتخار نمايد با تأسيس موقوفات ملّيّه ضوابط

لازمهء قانونی برای حفظ و اداره املاک امريّه بدست آورده و راه را برای مباشرت

بهمين گونه اقدام از طرف جوامع محلّيّه صاف و هموار نموده باشد ؟ و نيز کدام جامعه

است که شناسائی محافل روحانيّه و اوقاف ملّيّهء خويش را از طرف اوليای حکومت

مرکزی و همچنين مقامات رسميّهء ايالتی با کسب اسناد و مدارک مثبته تحصيل نموده و

باين امتياز عظيم مخصّص و ممتاز شده باشد قبل از آنکه سائر جوامع بهائی در اين باره

عطف توجّه نموده و يا امکان چنين اقدامی را مورد مطالعه و امعان نظر قرار داده باشند ؟

ص ٢١

و بالأخره کدام جامعه ديگر را چنين موفّقيّت نمايان نصيب گرديده و چنين وسائل

و وسائط فراهم آمده که در سبيل اعانت محتاجين و نصرت و حمايت ملهوفين و مدافعه از

حقوق مسلوبهء مظلومين قدم برداشته و با همّت و فعّاليّت شديد حفظ و صيانت مشروعات

و مؤسّسات بهائی را در ممالکی مانند ايران و مصر و عراق و روسيّه و آلمان که در

موارد مختلفه برادران و خواهران روحانی آنان در اقاليم مذکوره مورد تضييقات

مذهبی و يا نژادی قرار گرفته و در رنج و الم بسر ميبرده‌اند نصب العين خويش قرار داده باشد ؟

چنين سوابق درخشان و بی‌نظير و اقدامات پر ارج و بی عديل که قريب بيست سنه از طرف

جامعهء بهائيان امريک عشّاق نيّر آفاق بمعرض ظهور و اشراق رسيده و با منافع عاليه

و مصالح حتميّهء قسمت عظيمی از جامعه جهانی بهائی تماسّ و ارتباط نزديک دارد

شايسته آنست که بمنزله فصل مشعشعی در تاريخ عصر تکوين امر حضرت بهاءاللّه محسوب

گردد . اين فتوحات و انتصارات که از موفّقيّتهای جسيمهء مؤمنين اوّليّهء آن سرزمين

سرچشمه گرفته و انعکاسی از خدمات باهرهء آن نفوس مخلصهء منجذبه است بنفسه دليل

بارز و نشانه قاطعی از مراتب

ص ٢٢

لياقت و شايستگی ياران و ياوران امر حضرت رحمان در خطّهء امريک است که می‌توانند

آنچه را در آتيهء ايّام بکف کفايت آنان نهاده شود بنحو اتمّ و اوفی بسر منزل

مقصود رسانند و بابدع وجه و احسن جمال مزيّن و متحلّی سازند . براستی آنچه در باب

خدمات و مساعی مشکوره آن جامعهء عزيز بيان گردد در خور شأن و مقام آنان است و

چيزی بر سبيل مبالغه ذکر نشده . در حقيقت و نفس الأمر تفصيل همم ساميه و مجهودات و

افتخارات فائقهء آن جنود مجنّده و اثرات مترتّبهء بر آن وظيفه‌ای است که تنها

مورّخين آتيهء بهائی ميتوانند کما هو حقّه از عهدهء انجام آن برآيند . اين عبد در

اين مقام صرفاً مراتب ايمان و ايقان راسخ خويش را ابراز و تلو اين اوراق مندرج و

منعکس ميسازد و متذکّر ميشود که جامعه‌ای که بچنين خدمات لائقهء منيعه توفيق

يافته و چنين روحيّهء عظيم ظاهر ساخته و بچنين مقامات فاضلهء متعاليه ارتقاء جسته

بالقوّه صاحب نبوغ و استعداد و واجد صفات و ملکاتی است که بلاترديد ميتواند در

ميقات مقدّر اين حقّ و حقيقت را برای خويش احراز و بجهان و جهانيان ثابت و مدلّل

نمايد که نظم جهانی حضرت بهاءاللّه را رافع عظيم است و صرح مشيد امر اللّه را

حامی و مدافع قويم .

ص ٢٣

هر چند خدمات و اقدامات جامعه بهائی امريک بشرحی که مذکور گرديد بسيار مهمّ و

جالب توجّه است و از بعضی جهات خاطرات موفّقيّت اصحاب اوّليّهء امر اللّه مطالع

انوار عصر رسولی را که با قيام و جانفشانی خويش اشراق شمس حقيقت را از افق امکان

اثبات نمودند در نظر مجسّم ميسازد ولی وظايفی که اين جامعهء ممتاز بر عهده گرفته

هنوز باعلی نقطهء کمال نرسيده و بذروه عُليا و مقرّ اسنای خويش واصل نشده است و

آنچه تا کنون بحيّز عمل و اقدام درآمده طليعه و تباشيری از مفاخر عظيمه و مقامات

جليلهء بهيّه‌ايست که من بعد بدان توفيق خواهند يافت . فی الحقيقه آنچه را که

احبّای امريک علمداران جند هُدی طيّ مدّتی قريب پنجاه سال از خدمت و فداکاری

انجام داده‌اند در قبال وسعت و عظمت وظائف مبرمه‌ای که در مستقبل ايّام در پيش

دارند بسيار قليل و ناچيز است وظائفی که آثار و شواهد انقلاب عظيم عالم که

انطوای انظمهء عتيقهء باليه و ظهور و ولادت نظم بديع الهی را متقابلاً مترادفاً

اعلام ميدارد نزديک شدن آن را مکشوف و هيبت و عظمتش را بنحو وضوح در انظار عموم

معلوم و آشکار ميسازد .

ص ٢٤

تأسيس و استقرار نظم اداری امر اللّه و نصب ارکان و دعائم و رفع اصول و قوائم و

تحکيم مؤسّسات تابعه آن اوّلين اقدام مهمّی محسوب که جامعه متشکّل امريک که

بنا باراده متعاليهء حضرت عبدالبهاء و تحت تعليمات و ارشادات آن وجود اقدس قدم

بعرصه وجود نهاده بود بر عهده گرفت و اين امر اوعر خطير را با توجّه و خلوص و

قدرت و سرعت زائد الوصفی انجام داد . و بمجرّد آنکه شعب و دوائر لازمه و عوامل و

وسائط ضروريّه برای تأمين خدمات جديده و مشروعات عظيمهء آتيه فراهم گرديد و

مبادی و مبانی آن استحکام پذيرفت با همان عشق و حرارت و انجذاب و متانت باجراء

مهمّ ديگری که مستلزم سعی و مراقبت فزونتر و اقدامات و مجهودات شديدتری بود مبادرت

ورزيد و آن ارتفاع قسمت عليای مشروع مقدّسی است که حجر زاويه آن باصبع اقتدار

مرکز عهد و ميثاق الهی نهاده شده بود . و چون در اين مقصد جليل توفيق حاصل گرديد

جامعهء غيور در حالی که نسبت بنصايح و وصايا و وعود و بشارات مولای عظيم مندرج در

الواح مقدّسهء تبليغی اشتياق و تعلّق موفور داشت و تحقّق آن را وجهه همّت خويش

قرار داده بود مصمّم گرديد بانجام

ص ٢٥

فريضه اُخری يعنی امری که از لحاظ وسعت و عظمت و نتايج و اثرات روحانيّهء آن

بطور يقين هر يک از خدمات سابقه را تحت الشّعاع قرار ميداد اقدام نمايد و آن

تنظيم و اختيار نقشهء بديعه هفت ساله است که با شوق و اشتعال بی‌پايان و شجاعت

و استقامت فراوان آغاز گرديد و قدم اوّل نسبت به تنفيذ رسالت و مأموريّت عظيمی

که در همان الواح ملکوتی بعهده آن جامعه خدوم گذاشته شده بود برداشته شد . اين

بود که با روحی جديد و فرح و انبساطی بی‌نظير در تحقّق دو وظيفهء خطير که اميد

است اختتام آن با حلول جشن مئوی ولادت امر مقدّس حضرت بهاءاللّه مقارن و مصادف

واقع گردد قيام نمود . و چون بر رافعان اين بنيان مجيد محقّق و روشن بود که هر

پيشرفتی در تزيينات خارجی معبد عظيم الشّأنشان حاصل شود در ترقّی و تقدّم نهضت

تبليغی که بوسيله آنان در دو قارّه شمالی و جنوبی آغاز گرديده تأثير شديد

خواهد داشت و بهمان قرار هر فتح و ظفری که در ميادين تبليغ نصيب جامعهء ياران

الهی گردد بنوبهء خود در تشييد و تکميل اين مشروع جليل مؤثّر خواهد بود لذا با

ايمان و ايقان کامل باجراء هر دو قسمت از وظايف مربوطه که بموجب نقشه هفت ساله

تعهّد نموده بودند کمر همّت بربستند و با قدرت و شهامت

ص ٢٦

فراوان تعقيب نمودند .

با اين تفصيل احبّای عزيز امريک بايد متذکّر باشند که با تنفيذ نقشه هفت ساله

که اختتامش با اختتام قرن اوّل دور بهائی مقارن و مطابق است وظيفه‌ای که يد

قدرت الهی برای آن مجاهدان امر حضرت رحمن مقرّر فرموده خاتمه نخواهد يافت حتّی

در برهه‌ای از زمان منقطع و متوقّف نخواهد گرديد بلکه افتتاح قرن ثانی دور بهائی

صحنه‌های عظيمتريرا در پيش نظر مجسّم و مراحل جديد و نقشه‌های بديعی را مرتسم

خواهد نمود که بمراتب از آنچه تا کنون بدان مبادرت گرديده مجلّلتر و پردامنه‌تر

است . نقشه‌ای که هم اکنون توجّه جامعه احبّای امريک همچنين افکار و آمال و مساعی

و مجهودات آنانرا بتمامه بخود معطوف داشته در حقيقت بمنزلهء مقدّمه و آزمايشی از

قدرت و تباشيری از عظمت و وسعت جهاد کبير اکبری است که در مستقبل ايّام بايد

باحسن طراز تنظيم و بابدع وجه بموقع اجرا گذاشته شود تا وظايف و

مسئوليّتهای خطيره‌ای که بموجب يرليغ تبليغ بعهده آن باسلان مضمار خدمت محوّل

گرديده بنحو کمال انجام يابد و نوايای مقدّسهء حضرت عبدالبهاء در حقّ آن متمسّکين

بعروه وثقی تحقّق پذيرد .

ص ٢٧

نقشهء حاضر يعنی نقشهء هفت ساله که در دست اقدام است اتمام و اختتام آن متضمّن

تشکيل لا اقلّ يک مرکز امری در هر يک از جمهوريّات نيمکرهء غربی است لا غير و حال

آنکه وظائف مشروحه در الواح مذکوره مستدعی انتشاری بيشتر و تشتّت و تفرّقی

وسيعتر از طرف ياران الهی نمايندگان جامعه بهائی امريکای شمالی در سراسر دنيای

جديد است . بنا بر اين رسالت حتميّهء احبّای آن سامان آنست که امر جليلی را که هم

اکنون در سنوات اخيرهء قرن اوّل بهائی آغاز نموده بکمال همّت از پيش برند و بقرن

ثانی کشانند و تا وظيفهء نهائی خويش را در هدايت فعّاليّتهای مراکز منفرده که تازه

قدم بعرصه وجود نهاده انجام ندهند و آنانرا در تأسيس مشروعات محلّی و ملّی

خويش بنحوی که خود بدان عمل نموده‌اند تقويت و معاضدت ننمايند از پای ننشينند و

تا اين مقصد اعزّ اعلی بنحو کمال تحقّق نپذيرد تصوّر ننمايند که تکاليف اصليّهء

آنان طبق آنچه در منشور مقدّس مقرّر گرديده صورت پذيرفته و يا وصايا و نصايح

مرکز عهد اوفی چنانکه بايد و شايد بمرحله اجرا گذاشته شده باشد .

از طرف ديگر نبايد اين فکر ولو لمحه‌ای بر خاطر دوستان خطور نمايد که با حصول توفيق

ص ٢٨

در خدمات و وظايف موجوده که ناظر بتعدّد مراکز بهائی و ابراز مساعدت و رهنمائی

نسبت بتأسيس نظم اداری آئين رحمانی در ممالک امريکای لاتين است نقشه و طرحی که

غصن اعظم ابهی برای آن سالکان سبيل هدی در نظر گرفته بتمامه تأمين و بجميع

جهات تنفيذ و تکميل خواهد گرديد . از مطالعهء الواح تبليغی که مبيّن نقشه عظيم

الهی و ترجمان آمال و نوايای مرکز عهد يزدانی در حقّ آن منجذبان جمال سبحانی

است بخوبی واضح و آشکار ميگردد که صحنه فعّاليّت احبّای امريک محصور به نيمکره

غربی نبوده و دايره تصرّفاتش محدود بآن حدود نه بلکه نطاقش وسيعتر و اهدافش

عظيمتر و آثار و نتايجش باهرتر و مجلّل تر است . حال چون وظائف و مسئوليّتهای

جامعه از جهت بلدان و مدن امريک  در شمال و جنوب بنحو مطلوب خاتمه پذيرد رسالت

آنان از لحاظ خدمات بين القارّات در مرحله اعلی و اجلّ خويش وارد خواهد گرديد .

اين است که هيکل ميثاق روح الوجود لرمسه الاطهر فداء در الواح مذکوره علوّ و

عظمت اين مقام را باصرح بيان توصيف و فسحت ميدان را بابلغ تبيان تفصيل و تشريح

ميفرمايد قوله العظيم " اين نداء الهی چون از خطّهء امريک باروپ و آسيا و افريک

و استراليا و جزائر پاسيفيک رسد احبّای

ص ٢٩

امريک بر سرير سلطنت ابديّه جلوس نمايند " .

اين وظيفهء منيع و رسالت عظيم چون بتأييدات الهيّه بپايان رسد و آثار فتح و ظفر

نمايان گردد رسالت اعظم و امنع ديگری که در جلوه و جلال و قدرت و کمال نظير و

عديل آن مشاهده نشده و ارادهء مقدّسهء شارع امر اعزّ اقدس ابهی برای آن جامعهء

محبوب مقدّر فرموده است چهره گشايد و ابواب جديدی از خدمت و موفّقيّت بر وجه آن

مجاهدان امر حضرت احديّت مفتوح گردد . اين رسالت که انوارش خاطف ابصار و آثارش

ما وارء عقول و افکار و حوادث جسيمهء مُعاصرش بشدّت در تغيير و تبديل و با ذروهء

عُليا و نقطهء قُصوای آن در نهايت تلفيق و تطبيق بدرجه‌ای جليل و مهيمن است که

تدبّر و تجسّم آن در حال حاضر ممتنع و محال و تعيين حدود و ثغورش خارج از حيطه

تصوّر و امکان . همين قدر ميتوان گفت که در بين حوادث و انقلابات اين " سنين اخيره

" موقعيّتهای خطيره و فرصتهای جليله‌ای دست خواهد داد و شئون و مقتضيات بديعه‌ای

ظاهر خواهد گرديد که بر قلب احدی تخطّر نتواند نمود موقعيّتهائی که مجريان منصور

و مظفّر نقشهء ملکوتی حضرت عبدالبهاء را قادر بل مُلزم و موظّف خواهد ساخت که در

اثر مساعی و مجهودات

ص ٣٠

وفيره که در ظهور و استقرار نظم بديع جهانی و تمکّن و تحقّق آن در بسيط غبراء

بعرصه شهود خواهند رسانيد افتخارات جديدی در خدمت و عبوديّت آستان مقدّس حضرت

بهاءاللّه جلّ عزّه و کبريائه کسب نمايند و باکليل موفّقيّت عظيم مکلّل گردند .

و نيز در مستقبل ايّام در اثر بسط و توسعه شريعة اللّه خواه در مرکز جهانی اين

امر اعظم يا در قارّهء امريکای شمالی و يا در اقصی نقاط کره ارض فرصتهای

متنوّعه و مواقع مخصوصهء ديگر که با اوضاع و احوال و خدمات و مجهودات سابقه بکلّی

مغاير و متفاوت است رُخ خواهد گشود که نبايد آنها را از خاطر دور داشت . اين تطوّرات

و تحوّلات مستلزم جنبش و حرکت جديد از طرف ياران امريک است و بايد با همان شور و

انجذاب و وله و انبساطی که تا کنون مجتمعاً و متّفقاً نسبت بابلاغ و انتشار امر

الهی ابراز نموده‌اند بذل همّت نمايند بل بر مراتب سعی و مجاهدت بيفزايند .

اينک من باب روشن شدن امر بذکر پاره‌ای از مواقع منظوره که در درجه اوّل اهميّت قرار

دارد می‌پردازد تا امکانات آتيه معلوم و عظمت و مقام آن مکشوف و چگونگی آن علی

 قَدَرٍ مقدور واضح و مشهود گردد . از جمله فرصتهای جليلهء بديعه انتخاب ديوان عدل

اعظم الهی و استقرارش

ص ٣١

در ارض اقدس مرکز روحانی و اداری عالم بهائی مع شعب و دوائر تابعه و مشروعات و

تأسيسات منضمّهء آن معهد اعزّ  اعلی است . ديگر ارتفاع و تأسيس تدريجی توابع و

ملحقات امّ المعابد غرب و حلّ معضلات دقيقه متضمّن استقرار و بسط مبانی حيات

جامعه بهائی است . ديگر تنظيم و تدوين احکام کتاب مستطاب اقدس امّ الکتاب شريعت

رحمانی و نشر آن که مستدعی تشکيل محاکم شرعيّهء بهائی در بعضی از بلدان شرقيّه و

شناسائی رسمی آن از طرف مقامات مربوطه است . ديگر ارتفاع سوّمين مشرق الاذکار عالم

بهائی در جوار مدينهء منوّرهء طهران و از پی آن بنياد مشرق الاذکار ديگری در ارض

نوراء مرکز جهانی آئين امنع اقدس ابهی است . ديگر استخلاص جوامع بهائی از تضييقات و

تعصّبات مذهبی در برخی از اقطار اسلاميّه مانند ايران و عراق و مصر و متعاقب آن

قبول استقلال و اصالت محافل روحانيّهء ملّيّه و محلّيّه بعنوان مؤسّسات دينيّه از

طرف اوليای امور در ممالک مذکوره است. ديگر اتّخاذ وسائل و تمهيدات لازمه و اشتراک

مساعی در سبيل حفظ و صيانت امر اللّه در قبال حملات و تعرّضات حتميّه‌ای که

بتدريج از جانب دوائر و احزاب مختلفهء مذهبی مجتمعاً و متشکّلاً نسبت بامر مبين

و شرع حضرت ربّ العالمين

ص ٣٢

بعمل خواهد آمد و کلّ بجميع قوی بمقاومت برخواهند خاست . ديگر مسائل متنوّعه و

محظورات و مشاکل عظيمه و مسئوليّتهای کثيرهء متزايده که جامعه اسم اعظم با آن

مواجه بوده و بايستی بر يک يک از آنها تفوّق حاصل گردد و بکمال متانت و اتقان

مقابله شود تا امر ستمديدهء الهی بتواند مراحل مقدّرهء محتومه را متتابعاً

مترادفاً طيّ نمايد يعنی دوره مجهوليّت منقضی شود و مرحله مظلوميّت و مقهوريّت

سپری گردد و انفصال شريعة اللّه از اديان منسوخهء عتيقه رخ گشايد و علم استقلال

دين اللّه بلند گردد و مساوات پيروان امر جمال اقدس ابهی با تابعان اديان سائره

که ممهّد سبيل از برای رسميّت آئين الهی است تصديق و اعلام شود . و اين رسميّت

بمرور ايّام بتأسيس سلطنت الهيّه و احراز حقوق و اختيارات تامّه مخصوصه مبدّل

گردد و بالمآل باستقرار سلطنت جهانی بهائی که مؤيّد بتأييدات لا ريبيّهء

يزدانی و مروّج تعاليم مقدّسهء ربّانی و مُجری احکام و اوامر منصوصهء مُنزله از

سماء مشيّت سبحانی است انتها پذيرد .
 اميد وطيد و اطمينان وثيق اين عبد آنست که ياران امريک علاوه بر تکليف شديدی
 که نسبت باجابت دعوت حضرت عبدالبهاء مندمج درالواح تبليغی و فرمان

ص ٣٣

ملکوتی آن وجود اقدس بر عهده دارند در قبال تحوّلات عظيمه و فرصتهای منيعهء بديعه

که فوقاً بدان اشاره گرديد قيام شايسته مبذول و با ابراز ثبات و همّت و پايداری

و استقامت که در نهاد آن دلدادگان امر حضرت احديّت راسخ و متمکّن است مساعی

جميله معمول خواهند داشت و در انظار اهل عالم مقام و موقف خويش را بعنوان رافعان

بنيان و واضعان ارکان اقوی مؤسّسات آئين مقدّس حضرت بهاءاللّه تثبيت و تحکيم خواهند نمود .
 ياران عزيز هرچند وظيفهء محوّله بدان جامعهء محبوب بس مشکل و صعب الحصول

ولی اجر و ثواب عظيمی که يد فيّاض الهی و رحمت واسعه ربّانی برای

قائمان بخدمت امر يزدانی  مقرّر و در خزانهء غيب مکنون و مقدّر فرموده بغايت

گرانبها و عزيز است چندان که  زبان از عهده ذکر و بيان آن کما ينبغی و يليق

برنيايد و قلم رقم نتواند . و هر چند هدفی که ياران راستان بدان متوجّه و بکمال

همّت و مجاهدت در پی آن پويان بغايت دور و از انظار جهانيان مستور ولی وعود

الهيّه که در صدف بيانات قدسيّهء شارع امر مقدّس مودوع و محفوظ بس متلألأ و درخشان 

و هر چند طريقی که دست قدرت الهی برای آن سالکان سبيل رحمانی مصوّر و مجسّم داشته

ص ٣٤

گاه بگاه در ظلمات حالکه‌ای که عالم بشريّت را احاطه نموده مختفی و مغطوء ولی

انوار هدايت کبری که از عالم بالا بر حاميان شريعت بيضاء متجلّی و تابان چنان

ساطع و نمايان است که هيچ غبار تيره‌ای فروغ آن را مکسوف ننمايد و هيچ پرده و

حجابی جلال و عظمتش را مقنوع نتواند . هر چند آن جامعه من حيث العدد قليل و عوامل

و امکانات و وسائل و تجاربشان در اجراء مهامّ امور محدود و معدود ولی قوّهء

قاهرهء الهيّه که ممدّ حيات و ظهير و نصير مجهودات آن مقرّبان حريم کبرياست

نامحدود و فوق احصاء و احاطهء عباد است . هر قدر دايرهء اعداء در اثر بسط و توسعه

خدمات و تقويت اقدامات ياران وسعت پذيرد و بر مراتب عداوت و خصومت بيفزايد جنود لم

تروها بنصرت و اعانت بيشتر قيام خواهند نمود و چنانچه استقامت نمايند وعود محتومه

الهيّه ظاهر و شمس عزّت ربّانيّه شارق و بازغ خواهد گرديد چندان که اميد دشمنان

مقطوع و قوايشان منهزم و مغلوب  خواهد شد . اين مواهب و الطاف هر چند بيقين مبين

شامل حال خواهد گشت و همم و مساعی ياران باکليل قبول مکلّل و بطراز توفيق مطرّز

خواهد شد و اِنّ هذا لَوَعدٌ غيرُ مکذُوبٍ معذلک پاداش و ثمره مجهودات هر يک از

دوستان منوط بميزان همّت

ص ٣٥

و مجاهدتی است که هر فرد بنفسه در حيات خصوصيّهء خويش ابراز و در نشر و گسترش

رسالت الهی و تسريع در فتح و ظفر موعوده رحمانی مبذول خواهد داشت .

دوستان عزيز با وجود علقه و محبّت شديد که نسبت بآن خادمان امر حضرت رحمان

داشته و دارم و بجان و دل معتقدم که ياران امريک ميتوانند بلاترديد در ميادين

خدمت قارّه‌ای و همچنين خدمات بين المللی بهائی که در آتيهء ايّام بنحو کمال

جلوه‌گر خواهد گرديد سهم عظيمی بر عهده گرفته و بموفّقيّتهای نمايان توفيق يابند

و البتّه بهمين قرار انجام خواهد شد معذلک بر خود فرض و متحتّم ميشمارم که در

اين مقام کلمه‌ای بيان نمايم و توجّه آن وجوه زکيّه را بدين امر دقيق و لطيفه

رقيق معطوف دارم و متذکّر شوم که تقدير و تحسين بليغی که بدفعات کثيره نسبت

بصفات و ملکات احبّای عزيز امريک بعمل آمده و بحقّ و حقيقت مراتب خدمت و سموّ

همّت و علوّ روح و منقبت آنان فرداً و اجتماعاً مورد تقدير و ستايش وفير واقع

گرديده نبايد بهيچ نحوی از انحاء با صفات و حالات و طبايع و خصائص مردمی که قادر

متعال احبّای خويش را از بين آن جمع برانگيخته و بخلعت ايمان مخلّع و بحليه

عرفان و ايقان متحلّی ساخته ملتبس و مشتبه گردد

ص ٣٦

بلکه لازم است همواره حدّ فاصل و امتياز شاخصی بين جامعه ياران الهی و قاطبهء

ناس از اعالی و ادانی علی العموم ملحوظ و اين حقيقت بارزهء متعاليه بکمال صرامت و

صراحت تأييد و خالی از هر گونه بيم و مخافت تثبيت و تأکيد گردد تا قوّهء خلّاقهء

امر حضرت بهاءاللّه و اثرات مهيّجهء آن در حيات و خصوصيّات نفوسی که در ظلّ شريعت

مقدّسه‌اش مستظلّ معلوم و انتساب ياران بساحت اقدسش مبرهن و مکشوف شود و الّا

علّت غائی و مقصد نهائی اين ظهور اعظم و نبأ عظيم از انظار مستور و امتياز و

رجحان امر مبارک که بعث خلق بديع و نفخ روح جديد در هياکل و انفس بشريّه است از

جلوه و ظهور ممنوع خواهد گرديد .

انبياء و مظاهر مقدّسهء الهيّه حتّی نفس مقدّس جمال قدم جلّ ذکره الأعظم که

باراده حيّ قدير برای تربيت عباد و هدايت من فی البلاد مبعوث گشته‌اند اکثر

احيان در سرزمينهائی قيام و پيام و رسالت خويش را در بين اجناس و ملل و اقوام و

نحلی ابلاغ فرموده‌اند که افراد آن در باديه‌های جهل و نادانی سرگردان و يا از

لحاظ فضائل روحانی و اخلاق و ملکات انسانی بالمرّة در اسفل درکات ذلّت متنازل و

در اقصی غمرات فنا و نيستی مستغرق بوده‌اند . فلاکت و اسارت

ص ٣٧

شديد و پرمخافت ابناء اسرائيل تحت حکومت جائر و متزلزل فراعنه قبل از خروج

از سرزمين مصر که در ظلّ قيادت و سرپرستی حضرت کليم واقع گرديد همچنين تنزّل و

تدنّی فاحشی که در شئون دينی و مراتب اخلاقی و تربيتی يهود هنگام ظهور حضرت روح

نمودار بود و اوضاع و احوال قوم عرب در زمان اشراق شمس محمّدی که خشونت و دنائت

اخلاق و پرستش اصنام و اوثان از دير زمان حالات و خصائص بارزهء آن جمع را تشکيل

داده و موجب خفّت و هوان آن قوم گرديده بود بالأخره تباهی و فساد و ظلم و

اعتساف و انقلاب امور و انحطاط جمهور که بکمال شدّت در خطّهء ايران مقارن ظهور حضرت

بهاءاللّه مشهود و در حيات مدنی و مذهبی مردم آن سامان منعکس و محسوس بود و شرح

آن از قلم بسياری از اهل تحقيق و سياست  و اصحاب سير و سياحت که بگردش ديار و

مطالعهء آداب و آثار ملل پرداخته‌اند درج گرديده کلّ مُدلّ بر اين حقيقت اساسيّه

و غير قابل ترديد است که ظهور مظاهر مقدّسهء الهيّه همواره در بين ملل و نحلی

صورت گرفته که در حضيض غفلت هابط  و در بيداء ضلالت سائر و سالک بوده‌اند . و اگر

تصوّر شود که سجايای عاليه و صفات و کمالات فاضله و قدمت در سياست و يا سبقت در

شئون اجتماعی قوم و ملّتی علّت

ص ٣٨

سطوع انوار الهی و طلوع مشارق وحی سبحانی در بين آن قوم و ملّت بوده فی الحقيقه

چنين توهّم و تصوّر انحراف از يک حقيقت مسلّمهء تاريخی و بمنزلهء انکار آيات و

بياناتی است که از قلم مُلهَم حضرت بهاءاللّه و کلک انور مرکز عهد و ميثاق الهی

حضرت عبدالبهاء بنحو صريح و مؤکّد در اين باره عزّ نزول يافته و حقيقت امر

تبيين و تشريح گرديده است .

بنا بمراتب مندرجه نفوسی از ملل و نحل مذکوره که ندای انبيای الهی و سفرای

يزدانی را لبّيک گفته و در ظلّ تعاليم ربّانی مستظلّ و محشور شده باشند فريضه و

تکليف شديدی متوجّه آنان است که بايد بکمال تهوّر و خالی از هر گونه ترديد و

تأمّل انجام دهند . و آن اين است که اين حقيقت اساسيّه را تشخيص دهند و با ايمان

و ايقان کامل اذعان نمايند و شهادت دهند که قيام مظهر امر الهی در بين يک قوم و

يک ملّت نه بعلّت تفوّق ذاتی و يا بلوغ سياسی و يا فضائل و خصائل روحانی آن قوم

و ملّت است بلکه در حقيقت و نفس الأمر مولود احتياج آنان و معلول سقوط و انهماکشان

در ورطه جهل و نادانی و هبوط در هفوات ضلالت و گمراهی است که فی حدّ ذاته

مستدعی ظهور معلّم رحمانی و وجود مربّی آسمانی است که بهدايت و تربيت آن جمع

پرداخته و از آن طريق

ص ٣٩

عالم انسانی را بذروه عليا و غايت قصوی از حيات ابديّه و اتّصاف بصفات و

کمالات ملکوتيّه سوق دهد . زيرا قطعاً تحت چنين شرايط و احوال و باعانت اينگونه

وسائل و وسائط است که سفرای الهی و مظاهر قدس سبحانی از اوّل لا اوّل باراده

قاطعهء صمدانيّه در بين قوم و عشيرهء خود قيام نموده و بمدد قوّهء خلّاقهء کلمة

اللّه آنان را از حضيض ذلّت مستخلص و باوج عزّت حقيقيّه متعارج ساخته‌اند تا نفوس

منجذبه بنوبه خويش ندای الهی را به ملل و نحل اُخری منتقل نمايند و مواهب و

الطاف ربّانيّه را که خود از آن مستفيض و بهره‌مند گشته بساير اجناس و طوايف

جهان در ابعد نقاط ارض متواصل سازند .

با توجّه باين حقيقت کلّيّهء معنويّه بايد پيوسته در نظر داشت و از خاطر محو ننمود

که طلعت اعلی و جمال اقدس ابهی روح الوجود لعظمتهما الفداء در مقام اوّل کشور

ايران را از آن لحاظ مطلع انوار و مشرق آثار و مکمن اسرار ظهور مقدّس خويش

اختيار فرمودند که مردم اين آب و خاک بنحوی که مکرّر از قلم مرکز عهد و ميثاق

الهی تبيين شده در اعماق غفلت و دوری از حقّ و حقيقت مستغرق بوده چندانکه در آن

اوان در بين اقوام و ملل معاصر مشابه و مماثلی در جهان متمدّن نداشته است .

ص ٤٠

فی الحقيقه برای اثبات قوّهء خلّاقه و کلمه نافذه و احيا کننده اين دو مظهر

مقدّس الهی دليلی اعظم و برهانی اتمّ و اقوم از آن نتوان يافت که آن دو وجود

مبارک بتربيت و هدايت قومی که در عداد يکی از اقوام متأخّر و غير مهذّب عصر

خود محسوب قيام فرمودند و آنان را بافرادی شجيع و فداکار که بنوبه خويش مصدر

چنان تحوّل عظيم در حيات نوع انسان واقع گرديده تبديل نمودند . حال چنانچه اين دو

مربّی رحمانی بالفرض در بين ملّت و جمعيّتی متقدّم ظاهر ميشدند که رفعت مقام و

سموّ درجات ذاتيّهء آنان حصول چنين امتياز و افتخار اعزّ اعلائی را که مهد الطاف

و مشرق آيات الهی قرار گيرند علی الظّاهر توجيه مينمود البتّه در انظار جهانيان

بی‌ايمان از عظمت پيام حضرت يزدان بنحو شديدی ميکاست و قدرت خلّاقهء مهيمنه‌اش را

که بنفسه لنفسه محرّک وجود و مربّی من فی الوجود است مورد شبهه و ترديد قرار

ميداد . اختلاف و تفاوت محسوس و بيّنی که بين مدارج خلوص و ايمان و شجاعت و ايقان

مطالع انوار که حيات و اعمال آن مظاهر حبّ و انقطاع را جاويدان و مؤبّد ساخته و

مراتب ذلّ و هوان و خوف و خذلان معاندين امر الهی موجود و مشهود و در صفحات

تاريخ نبيل بتفصيل مدوّن و مسطور گواه صادق و شاهد ناطقی از حقيقت و حقّانيّت

ص ٤١

پيام ذات مقدّسی است که چنين روح نبّاض در صدور پيروان خويش القا فرموده و آنان

را بچنين صفات و مواهب روحانيّه مخصّص و ممتاز داشته است . فی الحقيقه اگر نفسی از

سالکان سبيل ايمان در مهد آئين حضرت سبحان تصوّر نمايد که آنچه مايه قيام حضرت

باب و حضرت بهاءاللّه در آن موطن اعلی گشته همانا عظمت آن کشور و علويّت ذاتی

مردم آن آب و خاک است که بين ملل و طوائف عالم لايق اين مقام اسنی بوده که منبت

سدره الهيّه و مغرس دوحه رحمانيّه قرار گيرد اين تصوّر و توّهم در قبال ادلّه

و شواهد لاتحصائی که در تاريخ مذکور موجود و بنحو قاطع و مستدلّ خلاف آنرا اثبات

مينمايد غير قابل قبول و تصديق است .

اين اصل مسلّم بايد لزوماً در مورد کشوری که مهد نظم جهان آرای حضرت بهاءاللّه

قرار گرفته و استحقاق و شايستگی خويش را برای احراز اين مقام رفيع

مشخّص و محقّق ساخته است بنحو خفيفتری منظور گردد . فی الحقيقه اين نهضت  قويم و

خدمت متعالی عظيم که جامعهء بهائی امريک بدان مبادرت نموده بمنزله قيام ارواح

فنا ناپذيری است که در صدر امر با بذل جان و مال و مباشرت باعمال فاضله‌ای که

نظير آن در تاريخ عالم مشاهده نشده ظهور و اعتلاء امر الهی را

ص ٤٢

ثابت و مدلّل ساخته‌اند . بنابر اين نفوسی که حال در استقرار و پيدايش مدنيّت

الهيّه که اعلی و ابهی ثمره اسم اعظم محسوب بنحو مؤثّر و نافذ شرکت

مينمايند نبايد در لحظه‌ای چنين تصوّر در خاطرشان خلجان نمايد که بمنظوری ماوراء

ادراک نفوس و يا بعلّت تفوّق ذاتيّه و استحقاق فطريّهء مردم آن سرزمين است که

شارع اين امر امنع اقدس چنين موهبت فخيم و امتياز عظيم و سرمديّ آلاثار بملّت و

مملکت ايشان عنايت فرموده و آنانرا باين منقبت کبری مخصّص و مُعزّز داشته است

بلکه در حقيقت و نفس الأمر اين عطيّهء روحانيّه نظر بشرور و مکاره حتميّه‌ايست که

متأسّفانه ملت مذکور بسبب افراط در مدنيّت مادّيّه و انهماک در شئون ناسوتيّه با

وجود خصائص و مزايای جسيمهء باهره بدان مبتلا گرديده است . اين است که جمال اقدس

ابهی و مرکز عهد اوفی حضرت عبدالبهاء آن کشور را بنحو اخصّ علمدار نظم بديع

الهی که در الواح و آثار مقدّسه مدوّن و مسطور است مقرّر فرموده‌اند زيرا بهمين

دلائل و امارات و ظهور شواهد و بيّنات است که قدرت مطلقهء حضرت بهاءاللّه به

نسلی که بحقايق روحانيّه بی‌اعتنا بوده و هست واضح و مسلّم ميگردد که چگونه

آن وجود مبارک از بين جماعتی که در دريای مادّيّات مستغرق و بيکی از موحشترين

ص ٤٣

و قديمترين تعصّبات جنسيّه گرفتار و در دام مکايد سياسيّه و افعال سيّئهء سخيفه و

عدم انضباط در اصول و مبادی اخلاقيّه مقيّد و محصور رجال و نسائی مبعوث فرمود که

بمضی زمان و بنحو دائم التّزايدی باخلاق و شيم راضيهء مرضيّه و صفات و آداب

ممدوحه از انقطاع و متانت و عفّت و عصمت و راستی و صداقت و محبّت عموميّه فارغ از

حدود و ضوابط بشريّه و نظم و اتقان و معرفت و ايقان متّصف و متخلّق گردند بنحوی که

خود را برای تحقّق سهم عظيمی که در استقرار نظم بديع جهانی و مدنيّت آسمانی بر

عهده داشته مستعدّ و مهيّا سازند نظم و مدنيّتی که سکّان آن ارض بل کافّهء نوع

بشر را بدان احتياج و نيازمندی شديد است . حال تکليف و افتخار عظيم جامعه بهائيان

امريک آن است که در مقام اوّل از لحاظ تشکيل دهندگان رکنی از ارکان قيّمهء ديوان

عدل الهی و در ثانی بعنوان رافعان لواء نظم بديع يزدانی که آن عُصبه جليلهء

نورانی هستهء مرکزی و ناشر و مبشّر آن است دو اصل اصيل و دو مبدء قويم يعنی نظم

و عدل الهی را وجههء همّت خويش قرار دهند و در تحکيم و تنفيذ و تقويت و تعظيم

آن سعی بليغ مبذول دارند . اين دو حصن حصين دو ملجاء متين و مأمن رزينی است که

عالم بشريّت بشدّت

ص ٤٤

بدان محتاج و مع الأسف مفاسد سياسيّه و حرّيّت مفرطهء مضرّه که جامعهء انسانی را

لکّه دار نموده اساس و بنيان آن را متزلزل ساخته است .

اين حقايق و دقايق هر چند بيان آن ممکن است فی حدّ ذاته در اذواق و اذهان تلخ و

ناگوار باشد ولی نبايد بهيچوجه من الوجوه ما را از تقدير خصائل و اوصاف بارزه‌ای

که ملّت امريک علی الأصول بدان متّصف و متخلّق است باز دارد و يا مراتب هوش و

ذکاوت و ابتکار و فعّاليّت نامحدودی را که در اجراء خدمات مهمّه و مشروعات

عظيمهء جسيمه بنحو محسوس بمنصّهء ظهور رسانده‌اند از خاطر محو نمايد خصائل و

اوصافی که اکنون در جامعه ياران الهی که زاده آن آب و خاکند بصورت جلی ظاهر

و متجلّی است . فی الحقيقه قدرت و موفّقيّت جامعه در تأسيس و استقرار اساس متينی

که بتواند پايه مساعی و اقدامات آتيهء کشور هنگام حلول عصر ذهبی امر حضرت

بهاءاللّه قرار گيرد تا ميزان کثيری موقوف باستمداد از صفات و سجايای مذکوره

همچنين قيام بر ازاله شرور و مفاسد مشروحه در فوق است .

با توجّه باين اوضاع و احوال معلوم ميشود مسئوليّتی که نسل حاضر از احبّای امريک

ص ٤٥

در اين مرحلهء بدوی از تکامل روحانی و اداری خويش بر دوش دارند بسيار مهمّ و خطير

است . در اين برهه از زمان است که ياران رحمانی بايد بجميع وسائل ممکنه افکار و

اذکار و شيم و اطوار غير مرضيّه‌ای را که ميراث نياکان محسوب از ريشه براندازند و

بجای آن با نهايت صبر و متانت و توسّل بذيل دعا و استقامت ملکات فاضله و شئون و

احوال ممتازهء روحانيّه‌ای را که برای شرکت مؤثّر آنان در خدمت آستان الهی و

استخلاص عالم انسانی لازم و ضروری است در حديقه وجود غرس نمايند و خود را برای

تحقّق اين منظور عظيم و خدمت قويم آماده و مهيّا سازند . حال چون جامعه ياران نظر

بقلّت اعضا و محدوديّت نفوذ و امکانات ضروريّه از ايجاد اثر محسوس نسبت بتوده

عظيم هموطنان خويش ممنوع و معذوراند انسب و اولی آنکه در حال حاضر توجّه را

بخود معطوف دارند و در اصلاح احوال و ترميم نواقص و رفع حوائج خويش کوشند و در

تدرّج در مراتب کمال و ارتقاء بشئون و فضائل رحمانيّه سعی بليغ و جهد جهيد مبذول

دارند و همواره متذکّر باشند که هر چه در اين امر دقيق بيشتر همّت نمايند و قدم

فراتر نهند برای يومی که بنوبه خود جهة دفع شرور و مفاسد جاريه همچنين تهذيب

قلوب و تثقيف افکار و تقويت حيات

ص ٤٦

عموميّهء اجتماع فراخوانده شوند در انجام وظيفه مستعدّتر و مقتدرتر خواهند بود .

اين حقيقت نيز نبايد در نظر ياران الهی پوشيده و مستور ماند که نظم جهانی بهائی

که هم اکنون بانيان اين صرح مشيد اساس و بنيان آن را بمنزله پيشقدمان نسلهای

آتيهء بهائی از مردم آن مرز و بوم در مقام تأسيس و ارتفاع‌اند هرگز متحقّق نخواهد

شد و استقرار و تمکّن تامّ نخواهد پذيرفت مگر آنکه قاطبهء ملّتی که بدان متعلّقند

از امراض مزمنهء سياست و اغراض فاسدهء اجتماع که عصر حاضر را بجميع جهات احاطه

نموده رهائی يابد و از اسقام و آلام طاريه فراغت پذيرد .

حال با ملاحظهء احتياجات مبرمهء جامعه و تعمّق و تدبّر در موانع و مشاکل عظيمه‌ای

که در راه تحقّق نوايا و انجام خدمات منظوره موجود و بالأخره نظر بوظيفه

خاصّ و خدمت اعلی و اجلّی که در آتيهء ايّام بحکم لزوم بدان مواجه خواهند گرديد اين

عبد تکليف خويش ميشمارد که با نهايت تأکيد توجّه مخصوص و دقيق ياران امريک از

شيخ و شاب و سفيد و سياه و ناشرين نفحات مسکيّه يا خادمين تشکيلات و دوائر

امريّه همچنين مقبلين قديم و يا نفوس جديد الاقبال کلّ را علی حدٍّ سواء

بحقايقی که با اطمينان و ثقه کامل عوامل و مقتضيات اصليّهء پيشرفت وظائف

آنانرا تشکيل ميدهد جلب نمايد و اهميّت

ص ٤٧

و عظمت آنرا بيان کند وظائفی که تحقّق آن همفکری و اشتراک مساعی يارانرا بنحو

اتمّ و اکمل ايجاب مينمايد . هر چند تهيّهء اسباب و لوازم و تمهيد وسائل و وسائط و

تکميل دواير و شعب اداری بمنظور تنفيذ دو وظيفهء اصليّه که ظلّ نقشهء هفت ساله

بدان مبادرت گرديده حائز نهايت اهميّت است همچنين اقدامات و تصميمات متّخذه و

طرحها و نقشه ها و ذخائر مالی که برای اجراء سريع و مؤثّر اين دو امر عظيم يعنی

امر مهمّ تبليغ  و تکميل و اختتام معبد جليل القدر پيش بينی شده کلّ دارای ضرورت

و موقعيّت اساسی مخصوص بوده و هست ليکن عوامل روحانی و غير قابل توصيفی که با

حيات خصوصی و احوال درونی افراد جامعه سر و کار داشته و روابط اجتماعی و شئون

انسانی آنان بر اساس آن مؤسّس است آن نيز دارای همان درجه از اهميّت بوده و

بهمان ميزان قابل توجّه و عنايت است و بايد همواره مورد تفرّس و تمعّن دوستان

رحمانی قرار گيرد بنحوی که در جميع احيان بمطالعهء حالات خود پردازند و سکنات و

رفتار خويش را با موازين الهيّه سنجش نمايند مبادا در اثر غفلت قدر و ارزش اين

مقام مستور ماند و عظمت حياتی آن در انظار محو و زائل گردد .

ص ٤٨

از بين عوامل و مقتضيات روحانی که تنفيذ نقشه‌های تبليغی و طرحهای مشرق الاذکار

و تصميمات و اجرائات مالی کلّاً مؤسّس بر آن و بمنزله پايه و اساس کافّهء

موفّقيّتهای جامعه محسوب است مسائل ذيل در رتبهء اولی و درجهء اعلی از اهميّت قرار

دارد و شايسته چنان است که جامعه بهائی امريک نسبت بدان نهايت غور و تدقيق و

تأمّل و تحقيق مبذول دارند . در حقيقت ميزان موفّقيّت ياران و جلب الطاف و مواهب

لا نهايهء حضرت يزدان موقوف بر آن است که اين عوامل و مقتضيات تا چه مقدار کسب

گردد و ياران راستان بچه نحو آن را در حيات يوميّهء خويش بکار بندند و در

فعّاليّتهای اداری و روابط اجتماعی بمنصّهء ظهور رسانند و آن عبارت از توجّه

دقيق نسبت بمبادی اخلاقی و رعايت اصل صحّت و صداقت در خدمات اجتماعی و اداری

همچنين تمسّک شديد بذيل عفّت و عصمت در حيات فردی و خصوصی و بالأخره حرّيّت تامّ

و آزادگی مطلق از قيود تعصّبات مضرّهء سخيفه در معاملات و روابط با افراد ناس

از اجناس و الوان مختلفه و احزاب و طبقات متنوّعه است .

ص ٤٩

نخستين شرط از شرايط مذکوره با آنکه مربوط بکافّهء ياران الهی است ولی در مقام

اوّل متوجّه نمايندگان منتخب جامعه اعمّ از ملّی و محلّی و ناحيه‌ای ميباشد که

در زيّ خدّام و اعضاء مؤسّسات جديد الولادهء آئين مقدّس حضرت بهاءاللّه وظيفه

خطير و مسئوليّت شديدی در استقرار اساس و بنيان قويم و لا يتزعزع ديوان عدل

الهی بر عهده دارند مرکز عظيم و معهد رفيع المناری که طبق نام و عنوان آن مظهر

عدالت رحمانيّه و حافظ و حارس معدلت ربّانيّه است عدالت و معدلتی که يگانه عامل

استقرار حکومت نظم و قانون و ضامن امن و امان در جهان پرهمهمه و هيجان است . شرط

ثانی يعنی عفّت و عصمت بنحو مستقيم و اخصّ مربوط بجوانان بهائی است که می‌توانند

نسبت بپاکی و طهارت و تحرّک و  فعّاليّت حيات جامعه کمکهای قاطع و مؤثّر مبذول

داشته و در تعيين مقدّرات و خطّ مشی آن در مستقبل ايّام همچنين ظهور کامل قوا و

استعداداتی که بمشيّت نافذهء رحمانيّه در نهاد آن وديعه گذاشته شده سهم عظيمی بر

عهده گيرند . شرط ثالث اجتناب  از ابراز تعصّب در جميع شئون و احوال است که به

يکايک اعضاء جامعه راجع در هر مرحله از عمر وارد و در هر رتبه و مقام قائم و از

هر گونه تجربه و اطّلاع بهره‌مند

ص ٥٠

و يا به هر طبقه و لون منتسب باشند . اين امر فوری و حياتی بايد مطمح نظر عموم

قرار گيرد و کلّ بلا استثناء با شرور و مفاسد آن يعنی انحراف از اين اصل اصيل

مبارزه نمايند زيرا جميع در اجراء موجبات و مقتضيات آن شريک و سهيمند . فی

الحقيقه هيچ فردی از افراد نمی تواند مدّعی شود که در انجام مسئوليّتهای خطيره‌ای

که اين شرط قويم مستدعی آنست بنحو کمال توفيق يافته و بسرمنزل مقصود واصل گرديده

است ولو در اين سبيل سالک و بقطع مراحلی نايل آمده باشد .

علوّ رفتار و سموّ کردار و تمسّک شديد بحبل عدالت الهيّه مقدّس از تأثير و

نفوذ عوامل مخرّبه که خود از مقتضيات حيات پرمفسدت سياسی محسوب همچنين حسن نيّت

و خلوص طويّت و تقديس و تنزيه منزّه از افعال سخيفه رذيله و شئون و موازين غير

مرضيّه که اصول منحطّ و سافل عصر حاضر آن را تأييد بل تقويت و تشديد مينمايد و

بالأخره اخوّت و محبّت خالصه عموميّه فارغ از تعصّبات جنسيّه و حميّات جاهلانه

که چون سرطان انساج حيات ناتوان جامعهء بشريّه را ضعيف و افسرده نموده کلّاً شيم

ممدوحه و سجايای فاضله‌ای را تشکيل ميدهند که احبّای امريک بايد از هم اکنون

منفرداً و مجتمعاً در حيات خصوصی و اجتماعی

ص ٥١

خود بکار بندند . اين است صفات و کمالاتی که چون قوّهء محيطه نبّاضه گردش

تأسيسات و تقدّم مشروعات و اقدامات جامعه همچنين پيشرفت طرحها و نقشه‌های

موضوعه را باحسن وجه تضمين و عظمت و تماميّت آئين الهی را تثبيت و هر مانع و

رادعی را که در مستقبل ايّام در مسير ترقّی و تعالی آن قرار گيرد بنحو شديد محو و نابود مينمايد .
حسن اخلاق و اصالت کردار که از مقتضيات آن صدق و صفا و

محبّت و وفا و امانت و ديانت و انصاف و عدالت و پاکی و طهارت است بايد در

جميع شئون و احوال ما به الامتياز حيات جامعه و صفت مميّزهء هر فرد بهائی مستظلّ

در ظلّ کلمه ربّانی قرار گيرد . حضرت بهاءاللّه بنفسه المهيمنة علی الکائنات

ميفرمايد " اليوم اصحاب الهی مايه احزاب عالمند بايد کلّ از امانت و صدق و

استقامت و اعمال و اخلاق ايشان اقتباس نمايند " " قسم ببحر اعظم که در

انفاس نفوس مقدّسه تأثيرات کلّيّه مستور است عَلی شأنٍ يؤثّر فی الاشياء

کُلِّها " . و در مقام ديگر اين کلمات درّيّات از مخزن قلم اعلی نازل قوله العظيم "

خادم امر امروز کسی است که اگر بر مدائن ذهب و فضّه مرور نمايد چشم نگشايد

و قلبش پاک و مقدّس باشد

ص ٥٢

از آنچه مشاهده ميشود يعنی از زخارف و آلاء دنيا قسم بآفتاب حقيقت نفسش مؤثّر

و کلمه‌اش جاذب " . و همچنين بنهايت تأکيد ميفرمايد " قسم بآفتاب افق تقديس که

اگر جميع عالم از ذهب و فضّه شود نفسی که فی الحقيقه بملکوت ايمان ارتقاء جسته

ابداً بآن توجّه ننمايد تا چه رسد باخذ آن ..... اليوم ساکنين بساط احديّه و

مستقرّين سُرُر عزّ صمدانيّه اگر قوت لا يموت نداشته باشند بمال يهود دست دراز

نکنند تا چه رسد بغير حقّ ظاهر شده که ناس را بصدق و صفا و ديانت و امانت و

تسليم و رضا و رفق و مدارا و حکمت و تُقی دعوت نمايد و به اثواب اخلاق مرضيّه و

اعمال مقدّسه کلّ را مزيّن فرمايد " " جميع احبّای الهی را وصيّت فرموديم که

ذيل مقدّس را بطين اعمال ممنوعه و غبار اخلاق مردوده نيالايند " . و نيز ميفرمايد

" يا اهل بهاء بتقوی اللّه تمسّک نمائيد هذا ما حکم به المظلوم و اختاره المختار

" . و در لوح مقدّس طرازات اين بيان احلی از قلم اعلی نازل " طراز سوّم فی الخُلق

انّه احسن طرازٍ للخَلق من لدی الحقّ زيّن اللّه به هياکل اوليائه لعمری نوره

يفوُق نور الشّمس و اشراقها " " يک عمل پاک عالم خاک را از افلاک بگذراند و بال

بسته را بگشايد و قوّت رفته را باز آرد " " يا حزب اللّه التّقديس التّقديس التّقوی التّقوی " ....

ص ٥٣

" بگو يا حزب اللّه ناصر و معين و جنود حقّ در زبر و الواح بمثابه آفتاب ظاهر و

لائح آن جنود اعمال طيّبه و اخلاق مرضيّه بوده و هست هر نفسی اليوم بجنود اخلاق

و تقوی نصرت نمايد و للّه و فی سبيل اللّه بر خدمت قيام کند البتّه آثارش در

اشطار ظاهر و هويدا گردد " و ايضاً ميفرمايد " اصلاح عالم از اعمال طيّبهء طاهره

و اخلاق راضيهء مرضيّه بوده " . همچنين اين کلمات نصحيّات از فم مشيّت حضرت ربّ

الآيات البيّنات ظاهر قوله تعالی " ان اعدلوا علی انفسکم ثمّ علی النّاس ليظهر

آثار العدل من افعالکم بين عبادنا المخلصين " .... " اوّل انسانيّت انصاف است و

جميع امور منوط بآن ... ان انصفوا يا اولی الالباب من لا انصاف له لا انسانيّة

له " . و نيز ميفرمايد " قل يا قوم زيّنوا لسانکم بالصّدق و نفوسکم بالأمانة

ايّاکم يا قوم لا تخانوا فی شیء کونوا امناء اللّه بين بريّته و کونوا من

المحسنين " . و در لوح ديگر اين بيانات باهرات از افق عنايت مالک قدم مشرق و لامع

" کونوا فی الطّرف عفيفاً و فی اليد اميناً و فی اللّسان صادقاً و فی القلب

متذکّراً " ... " کن ... لوجه الصّدق جمالاً و لهيکل الأمانة طرازاً و لبيت

الأخلاق عرشاً و لجسد العالم روحاً و لجند العدل رايةً و لافق الخير نوراً " . و

در مقام ديگر مذکور " هيکل خود را بطراز راستی و ادب

ص ٥٤

مزيّن داريد و خود را از حليهء عدل و اصطبار محروم مسازيد تا روايح طيّبهء تقديس

از شطر قلوبتان بر جميع ممکنات متضوّع گردد (١) " . ... " بگو ای اهل بها در سبيل

نفوسی که اقوال و اعمالشان مخالف يکديگر است سالک نشويد همّت گماريد تا آيات

حقّ بر اهل ارض مکشوف و احکام و اوامرش واضح و معلوم گردد باعمال سبب هدايت من

فی البلاد گرديد چه که اقوال اکثر ناس از وضيع و شريف با افعالشان مغاير و مباين

است کردار نيک است که مستظلّين در ظلّ سدرهء رحمانيّه را از مادون ممتاز و گيتی

را بروشنی خويش روشن و منوّر سازد طوبی از برای نفسی که نصايح قلم اعلی را بسمع

قبول اصغا نمود و بآنچه از سماء اراده خداوند عليم و حکيم نازل گشته تمسّک جست (١) " .

در اين مقام حضرت عبدالبهاء روح الوجود لرمسه الاطهر فداء ميفرمايد " ای حزب

الهی بعون و عنايت جمال مبارک روحی لاحبّائه الفداء بايد روش و سلوکی نمائيد

که مانند آفتاب از سائر نفوس ممتاز شويد هر نفسی از شما در هر شهری که وارد

گردد بخلق و خوی و صدق و وفا و محبّت و امانت و ديانت و مهربانی بعموم عالم

انسانی مشارٌ بالبنان گردد جميع اهل شهر گويند که اين شخص يقين است

(١) - ترجمه

ص ٥٥

که بهائی است زيرا اطوار و حرکات و روش و سلوک و خلق و خوی اين شخص از خصائص

بهائيان است تا باين مقام نيائيد بعهد و پيمان الهی وفا ننموده‌ايد " . و در لوح

ديگر مرقوم " اليوم الزم امور تعديل اخلاق است و تصحيح اطوار و اصلاح رفتار

بايد احبّای رحمن بخلق و خوئی در بين خلق مبعوث گردند که رائحهء مشکبار گلشن

تقديس آفاق  را معطّر نمايد و نفوس مرده را زنده کند زيرا مقصود از جلوهء الهی

و طلوع انوار غيب غير متناهی تربيت نفوس است و تهذيب اخلاق من فی الوجود " . و

نيز ميفرمايد " صدق و راستی اساس جميع فضائل انسانی است اگر نفسی از آن محروم

ماند از ترقّی و تعالی در کلّيّهء عوالم الهی ممنوع گردد و چون اين صفت مقدّس در

نفسی رسوخ نمايد سائر صفات و کمالات قدسيّه بالطّبع حاصل شود و فرد کامل گردد (١) " .

اين صحّت و صداقت و تشبّث بحقّ و حقيقت بايد با قدرت زائد الوصفی در کلّيّهء آراء

و تصميمات متّخذه از طرف امنای منتخب جامعه در هر رتبه و مقام مرعی گردد و

همواره در معاملات افراد ياران و حيات خصوصيّهء آنان همچنين در اجراء حِرَف و

مکاسب و احراز مشاغل و مناصب و يا هر

(١) ترجمه

ص ٥٦

گونه خدمت و وظيفه‌ای که ممکن است در آتيهء ايّام نسبت بملّت يا حکومت متبوعه

خويش در عهده گيرند ظاهر و هويدا باشد و نيز همين اصل راستی و حقيقت و حسن نيّت

و خلوص طويّت است که بايد زينت بخش حالات و سکنات منتخبين بهائی هنگام انجام

وظيفه مقدّس انتخاب و استفاده از چنين حقّ متعالی مشروع قرار گيرد و وجه امتياز

و صفت مشخصّهء هر يک از دوستان رحمانی نسبت بعدم قبول وظايف سياسی همچنين عدم

عضويّت در تشکيلات و معاهد سياسی و دينی و اختيار مسالک و مشارب حزبی و بالأخره

امتناع از ورود در مبارزات و مخاصمات سياسی عالم شناخته شود . همين شئون و ملکات

فاضله است که بايد در اتّباع بلا شرط پيروان آئين مقدّس رحمانی از پير و برنا از

اصول و تعاليم اساسيّه که در بيانات و خطابات حضرت عبدالبهاء بنحو صريح و روشن

مذکور همچنين حدود واحکام منزله از مخزن قلم اعلی که در کتاب مستطاب اقدس امّ

الکتاب آئين بهائی مدوّن و مضبوط است قطعاً و مؤکّداً ملحوظ گردد . اين اصل اصيل

يعنی سلوک در منهج حقيقت بايد در رفتار و تماسّ حاميان شريعة اللّه نسبت

بمعاندين امر الهی و اذعان و شناسائی هر نوع لياقت و شايستگی که ممکن است در افراد معارض

ص ٥٧

موجود و يا ادای هر گونه تعهّد و تکليف که احياناً نسبت بچنين افراد در بين

باشد محسوس و جلوه‌گر گردد و جميع اين مراتب با روح و محبّت و وفاق و فارغ از

هر گونه تعصّب و شقاق مجری و معمول شود . اين حالات و سجايا مبلّغين بهائی و

ناشرين نفحات سبحانی را احسن طراز است که بايد در جميع احيان در اقوال و اعمال

و مساعی و مجهوداتشان در داخل و خارج بنحو اکمل و اجمل مشهود باشد خواه در صف

اوّل رافعين لواء امر اللّه وارد و يا در سلک نفوسی که دايرهء خدمات و وظائفشان

محدودتر است منسلک باشند . اين ملکات و فضائل کُلّاً اوصاف و احوال و شيم و آثار

مميّزهء نمايندگان و وکلای ملّی هر جامعهء بهائی محسوب هيأتی که از لحاظ تعداد

قليل ولی دارای قدرت و مسئوليّتی بس عظيم و خطير است چه که رکن رکين و يگانه

مرجع انتخاب بيت العدل اعظم الهی در هر يک از جوامع بهائی است معهد جليل و

بنيان قويم و رفيع المقامی که طبق آنچه از قلم شارع مقدّس اين امر اعظم در شأن

آن عزّ نزول يافته و بدان نام و نشان منعوت گرديده مظهر عدالت کلّيّهء الهيّه و

مصدر صفات و سنوحات رحمانيّه است صفات و سنوحاتی که تحکيم و تنفيذ و صيانت و

وقايت آن اعلی رسالت آن هيأت مقدّسه را تشکيل ميدهد .

ص ٥٨

اصل عدالت که اکليل جليل و ما به الأمتياز کافّهء محافل محلّيّه و ملّيّه ارکان و

قوائم ديوان عدل الهی محسوب بدرجه ای عظيم و منيع و اعلی و فخيم است که حضرت

بهاءاللّه بنفسه المقدّسة عن الکائنات اراده مهيمنه خويش را تفويض شرايط و

مستدعيات اين اصل اصيل ميفرمايد بقوله تبارک و تعالی " حقّ شاهد و گواه اگر

چنانچه مخالف شريعة اللّه نبود دست قاتل خويش را می‌بوسيدم و از مال خود او را

ارث ميدادم ولی چه توان نمود که حکم محکم کتاب روا نداشت و حُطام دنيا در نزد

اين عبد نبود " و بکمال تأکيد بيان ميفرمايد " بيقين مبين بدان (١) اين

ظلمهای واردهء عظيمه تدارک عدل اعظم الهی مينمايد " و در مقام ديگر مذکور " قل

انّه ظهر بعدلٍ تزيّن به العالم و القوم اکثرهم من النّائمين " همچنين " سراج

عباد داد است او را به بادهای مخالف ظلم و اعتساف خاموش منمائيد و مقصود از آن

ظهور اتّحاد است بين عباد " و نيز ميفرمايد " هيچ نوری به نور عدل معادله

نمی‌نمايد آن است سبب نظم عالم و راحت امم "." يا حزب اللّه مربّی عالم عدل است

چه که دارای دو رکن است مجازات و مکافات و اين دو رکن دو چشمه‌اند از برای حيات

(١) ترجمه

ص ٥٩

اهل عالم "." عدل و انصاف دو حارسند از برای حفظ عباد و از اين دو کلمات

محکمه مبارکه که علّت صلاح عالم و حفظ امم است ظاهر گردد " . و در مقام ديگر اين

بيان اسنی بنحو صريح و مؤکّد از قلم اعلی نازل قوله العظيم " اَن ارتقبوا يا

قوم ايّام العدل و انّها قد اتت بالحقّ ايّاکم اَن تحتجبوا منها و تکونُنّ

من الغافلين " " عنقريب يومی خواهد رسيد که مؤمنين آفتاب

عدل را در اشدّ اشراق از مطلع جلال مشاهده خواهند نمود "  (١) ". بذلّتی

ظهرت عزّة الکائنات و بابتلائی اشرقت شمس العدل علی العالمين " و نيز ميفرمايد "

عالم منقلب است و افکار عباد مختلف نسأل اللّه ان يزيّنهم بنور عدله و يعرّفهم

ما ينفعهم فی کلّ الأحوال " " فی الحقيقه اگر آفتاب عدل از سحاب ظلم فارغ شود ارض

غير ارض مشاهده گردد ".

حضرت عبدالبهاء روح الوجود لرمسه الاطهر فداء در اين باره ميفرمايد " الحمد للّه

آفتاب عدل از افق بهاء اللّه طالع شد زيرا در الواح بهاء اللّه اساس عدلی موجود

 که از اوّل ابداع تا حال بخاطری  خطور ننموده " همچنين " خيمهء وجود بر ستون عدل قائم نه عفو

(١) ترجمه

ص ٦٠

و بقای بشر بر عدل است نه عفو "

با توجّه به بيانات مذکوره در فوق معلوم ميشود که چگونه شارع مقدّس اين شرع اعظم

مشروع عظيمی را که تاج وهّاج و اکليل جليل مؤسّسات نظم بديع جهان آرای امر اقوم

افخم اوست آنرا بصفت فضل و عفو موصوف نفرموده بلکه بيت عدل الهی نام نهاده است .

زيرا عدالت يگانه اساس و بنيان رصين و مؤبّد صلح اعظم يزدانی است و آن است آن

حقيقت متعاليه‌ای که در کلمات مبارکهء مکنونه بابدع اذکار مذکور و باجمل اوصاف

موصوف و به " احبّ الأشياء " در ساحت قدس حضرت مولی الأسماء تجليل و تکريم

گرديده است . در اين مقام بر خود فرض و لازم ميشمارد که بنحو اخصّ از ياران

عزيز امريک بنهايت تأکيد تقاضا نمايد که شئون و لوازم اين مقياس اجلّ اعلی و

ميزان اتمّ اسنی يعنی صحّت و صداقت و راستی و صراحت را فرداً و مجتمعاً مورد

مطالعهء دقيق قرار دهند و بهمّت تامّ و خالی از هر گونه شائبهء قيد و شرط بموقع اجرا

گذارند و بجان و دل حمايت و صيانت کنند ميزان و مقياسی که اصل عدالت حصن حصين

و ملجاء قويم و متين

(١) ترجمه

ص ٦١

آن است .

امّا تقديس و تنزيه آن نيز يکی از عوامل مهمّه و شرايط لازمهء ضروريّه است که در

اعتلاء حيات و تقويت و تشييد مبانی جامعه که خود مايهء بسط و ترقّی مجهودات و

توسعه و تقدّم مشروعات امريّه است تأثير عظيم داشته و دارد و در اين ايّام که

عواصف بيدينی و عدم تعلّق باحساسات و عواطف روحانی مبادی اخلاقی را ضعيف و بنيان

ملکات انسانی را سست و متزعزع ساخته امر پاکی و طهارت و تمسّک بذيل عفّت و عصمت

بايد بنهايت همّت نصب العين ياران الهی قرار گيرد و در خدمات فرديّه و شئون

اجتماعيّهء آنان بعنوان حارسان امر حضرت يزدان و حافظان شريعت سبحان بنحو اتمّ و

اجلی مشهود شود بالأخصّ در اين اوان که اوضاع و احوال در اثر تمسّک شديد بعلائق

مادّيّه و انهماک در شئون نفسانيّه که حال در آن اقليم بکمال شدّت حکمفرماست

وجهه مخصوص حاصل نموده انجام اين وظيفهء خطير يعنی تجرّد از نفس و هوی و تشبّث

بحبل ورع و تقوی در درجه اوّل از اهمّيّت واقع و مستلزم بذل جهد و توجّه خاصّ از

طرف آن خدّام ملکوت است . احبّای رحمانی رجالاً و نساءً بايد در اين ساعت مَهيب

ص ٦٢

که انوار ديانت در پی افول و ارکان و قوائم آن يکی بعد از ديگری در معرض سقوط و

هبوط اعمال و افعال خويش را مورد تأمّل و تدقيق قرار دهند و با عزم جزم و

تصميم راسخ بتهذيب ارواح و تعديل افکار و تزکيهء حيات جامعه پردازند و از هر

تزلزل و انحطاط اخلاقی که نام و شهرت و تماميّت و جامعيّت چنين امر اعزّ اعلائی

را لکّه د‌ار نمايد بشدّت تامّ جلوگيری و ممانعت کنند .

طهارت و تقديس بايد اصل مسلّم و ميزان مکمّل رفتار و اطوار ياران در روابط

اجتماعی آنان با اعضاء داخل جامعه همچنين در تماسّ و ارتباطشان با عالم خارج

باشد و نيز بايد اين صفت متعالی طراز هيکل و مايهء تقويت مساعی و مجهودات لايقهء

نفوسی قرار گيرد که به نشر نفحات مسکيّهء الهيّه قائم و به تمشيت امور امريّه

مألوف و بخدمت آستان مقدّس حضرت بهاءاللّه مفتخر و متباهی‌اند . دوستان الهی و

مستظلّين در ظلّ لواء سبحانی چه در حضر و چه در سفر چه در مجامع عموميّه و چه

در محافل و مجالس خصوصيّه چه در مکاتب و مدارس و چه در معاهد علميّه و ادبيّه

بايد اين شيوه مرضيّه را در جميع شئون و احوال حليه و دثار خويش قرار دهند و

بکمال دقّت و اتقان در حرکات

ص ٦٣

و سکنات يوميّهء خود ظاهر و عيان سازند همچنين در فعّاليّتهای مدارس تابستانه و

يا هر فرصت و موقعيّت ديگری که حيات جامعه بهائی مورد تقويت و تحکيم واقع گردد

بايد باين امر دقيق عنايت مخصوص مبذول شود . بالأخره اين حقيقت شاخصه بايد صفت

مشخّصه و غير قابل انفکاک جوانان و ملازم با مأموريّت و رسالت فخيم ايشان

تلقّی شود هيأتی که جامعه بهائی را عنصری عظيم و ترقّی و هدايت آتيهء نسل جوان

کشور را عاملی بس مؤثّر و قويم محسوب ميگردد .

اين تقديس و تنزيه با شئون و مقتضيات آن از عفّت و عصمت و پاکی و طهارت و اصالت

و نجابت مستلزم حفظ اعتدال در جميع مراتب و احوال از وضع پوشش و لباس و ادای

الفاظ و کلمات و استفاده از ملکات و قرائح هنری و ادبی است همچنين توجّه و

مراقبت تامّ در احتراز از مشتهيات نفسانيّه و ترک اهواء و تمايلات سخيفه و

عادات و تفريحات رذيله مفرطه‌ايست که از مقام بلند انسان بکاهد و از اوج عزّت

بحضيض ذلّت متنازل سازد و نيز مستدعی اجتناب شديد از شرب مُسکرات و افيون و ساير

آلايشهای مضرّه و اعتيادات

ص ٦٤

دنيئهء نالايقه است . اين تقديس و تنزيه هر امری را که منافی عفّت و عصمت شمرده شود

خواه از آثار و مظاهر هنر و ادب و يا پيروی از طرفداران خلع حجاب و حرکت بلا

استتار در مرآی ناس و يا آميزش بر طريق مصاحبت و يا بيوفائی در روابط زناشوئی و

بطور کلّی هر نوع ارتباط غير مشروع و هر گونه معاشرت و مجالست منافی با احکام و

سنن الهيّه را محکوم و ممنوع مينمايد و بهيچ وجه با اصول و موازين سيّئه و شئون

و آداب غير مرضيّهء عصر منحطّ و رو بزوال کنونی موافقت نداشته بلکه با ارائهء

طريق و اقامه برهان و دليل بطلان اين افکار و سخافت اين اذکار و مضارّ و مفسدت

اينگونه آلودگيها را عملاً مکشوف و هتک احترام از نواميس و مقدّسات معنويّه

منبعث از تجاوزات و انحرافات مُضلّه را ثابت و مدلّل ميسازد .

در اين مقام اين کلمات عاليات از سماء مشيّت حضرت ربّ الآيات البيّنات نازل

قوله العزيز " قسم بحقيقت الهی عالم و آنچه در اوست مع جمال و جلال و لذّات و

مسرّات فريبندهء آن کلّ در نظر حقّ چون تراب و رماد بل پستتر مشاهده ميشود ای کاش

قلوب عباد آن را

ص ٦٥

درک مينمود ای اهل بها از آلودگيهای ارض و زخارف فانيهء آن خود را پاک و منزّه

سازيد حقّ شاهد و گواه که اين مراتب دنيّه لايق مقام ياران الهی نبوده و نيست

شئون دنيا را باهلش واگذاريد و عيون خود را باين منظر اقدس منير متوجّه سازيد

(١) " . و نيز دوستان خويش را باين بيان امنع اکرم نصيحت ميفرمايد " ای احبّا

ذيل مقدّس را بطين دنيا ميالائيد و بما اراد النّفس و الهوی تکلّم مکنيد "

همچنين " ای احبّای حقّ از مفازهء ضيّقهء نفس و هوی بفضاهای مقدّسهء احديّه

بشتابيد و در حديقه تقديس و تنزيه مأوی گيريد تا از نفحات اعماليّه کلّ

بريّه بشاطی عزّ احديّه توجّه نمايند " و در مقام ديگر مذکور " خود را از

تعلّقات و آلايشهای دنيا پاک و منزّه نمائيد و هرگز بدان تقرّب نجوئيد زيرا

شما را باتّباع از هواجس نفسانيّه ترغيب و از سلوک در منهج قويم و صراط مستقيم

منع مينمايد (١) " ... " اَنِ اجتنبوا الأثم و انّه حُرّم عليکم فی کتاب

الّذی لا يمسّه الّا الّذين طهّرهم اللّه عن کلّ دَنسٍ و جعلهم من المطهّرين ".

و نيز اين بشارت مُبين در کلمات حضرت ربّ العالمين مسطور " خلقی با صفات و

فضائل ممتازه مبعوث گردند (١)

(١) ترجمه

ص ٦٦

که " قدم انقطاع بر کلّ من فی الارضين و السّموات گذارند و آستين تقديس بر کلّ

ما خُلِق من الماء و الطّين برافشانند " همچنين اهل عالم را باين بيان عظيم

تحذير ميفرمايد قوله العزيز " إنّ التّمدّن الّذی يذکره علماء مصر الصّنايع و

الفضل لو يتجاوز حدّ الأعتدال لتراه نقمةً علی النّاس .... انّه يصير مبدأ

الفساد فی تجاوزه کما کان مبدأ الاصلاح فی اعتداله و همچنين ميفرمايد " آنچه

حقّ جلّ ذکره از برای خود خواسته قلوب عباد اوست که کنائز ذکر و محبّت ربّانيّه

و خزائن علم و حکمت الهيّه‌اند لم يزل ارادهء سلطان لايزال اين بوده که قلوب

عباد را از اشارات دنيا و ما فيها طاهر نمايد تا قابل انوار تجلّيات مليک

اسماء و صفات شوند " و در مقام ديگر نازل " قل الّذين ارتکبوا الفحشاء و

تمسّکوا بالدّنيا انّهم ليسوا من اهل البهاء هم عبادٌ لو يردون وادياً من

الذّهب يمرّون عنه کمرّ السّحاب و لا يلتفتون اليه ابداً اَلا انّهم منّی

ليجدنّ من قميصهم الملأ الأعلی عرف التّقديس ... و لو يردن عليهم ذوات

الجمال باحسن الطّراز لا ترتدّ اليهنّ ابصارهم بالهوی اولئک خلقوا من التّقوی

کذلک يعلّمکم قلم القِدم من لدن ربّکم العزيز الوهّاب " . و نيز انذاراً للعباد

ميفرمايد " اِنّ الّذين اتّبعوا الهوی

ص ٦٧

ضلّ  سعيهم فی الدّنيا و فی الآخرة لهم سوء العذاب " " ينبغی لاهل البهاء ان

ينقطعوا عمّن علی الأرض کُلّها علی شأن يجدُنّ اهل الفردوس نفحات التّقديس من

قميصهم .... انّ الّذين ضيّعوا الأمر بما اتّبعوا اهوائهم انّهم  فی ضلال

مُبين " و ايضاً ميفرمايد " طراز اعظم از برای اماء عصمت و عفّت بوده و هست

لعمر اللّه نور عصمت آفاق عوالم معانی را روشن نمايد و عرفش بفردوس اعلی رسد

" و نيز اين کلمه عليا از مخزن قلم اعلی نازل " انّ اللّه قد جعل العصمة

اکليلاً لرُؤس امائه طوبی لامةٍ فازت بهذا المقام العظيم " . همچنين ياران و

احبّای خويش را باين بشارت صريح مفتخر و مستبشر ميسازد قوله العزيز " خداوند

در کتاب الهی برای نفوسی که از اعمال سيّئهء خبيثه اجتناب و بافعال طيّبهء

طاهره اقبال نمايند اجر جزيل و ثواب جميل مقدّر فرموده اوست بخشندهء عظيم و

فضّال (١) و در مقام ديگر نازل " انّا حملنا البلايا کُلّها لتطهير انفسکم

و انتم من الغافلين .... انّا نراکم فی اعمالکم اذا وجدنا منها الرّائحة

المقدّسة الطيّبة نُصلّی عليکم و بذلک ينطق لسان اهل الفردوس

(١) ترجمه

ص ٦٨

بذکرکم و ثنائکم بين المقرّبين " .

حضرت عبدالبهاء در يکی از الواح مقدّسه ميفرمايد " امّا شراب بنصّ کتاب اقدس

شربش ممنوع زيرا شربش سبب امراض مزمنه و ضعف اعصاب و زوال عقل است " .

در اين مقام حضرت بهاءاللّه بنفسه الأقدس ميفرمايد " ان اشربن يا اماء اللّه

خمر المعانی مِن کؤوس الکلمات ثمّ اترکن ما يکرهه العقول لأنّها حُرّمت

عليکنّ فی الألواح و الزّبرات اياکُنّ ان تبدّلْنَ کوثر الحيوان بما تکرهه انفس

الزّاکيات ان اسکرن بخمر مَحبّة اللّه لا بما يخامر به عقولکنّ يا ايّتها

القانتات انّها حرّمت علی کلّ مؤمنٍ و مؤمنةٍ کذلک اشرق شمس الحکم من افق

البيان تستضیء بها اماء المؤمنات " .
بايد در نظر داشت که حفظ حدود و موازين عاليه اخلاقی و ابتعاد از مکاره
و مناهی که از قبل بدان اشاره گرديد بهيچوجه با اصل عزلت و انزوا و ترک
شئون حياتيّهء دنيا بنحو افراط و منافی با عقل سليم قابل قياس و التباس نيست .

معياری که شارع مقدّس اين امر اعظم در اين مقام مقرّر و بدان امر و دلالت
فرموده‌اند مستلزم آن نيست که احدی از آحاد بشر به نحوی از انحاء از نعم و آلاء

ص ٦٩

الهی محروم و از حقوق مشروعهء انسانی ممنوع و بی‌نصيب گردد بلکه ميتوان در ظلّ

شريعت الهيّه و اتّباع از احکام و سنن سماويّه از لذائذ حيات بهره‌مند و از

مواهب طبيعت برخوردار گرديد و از مراتب جلال و جمال و آنچه در عالم خلقت

باراده ربّ ودود من غير حصر و حدود در اختيار من فی الوجود گذاشته شده بقدر

مقدور استفاده نمود قوله تبارک و تعالی " اِنّ الّذی لن يمنعه شیءٌ عن اللّه لا

بأس عليه لو يُزيّن نفسه بحلل الأرض و زينتها و ما خلق فيها لِأنّ اللّه خلق

کلّ ما فی السّموات و الأرض لعباده الموحّدين کلوا يا قوم ما احلّ اللّه عليکم

و لا تحرموا انفسکم عن بدايع نعماته ثمّ اشکروه و کونوا من الشّاکرين " .

امّا تعصّب جنسی که قريب يکقرن در عروق و شرائين مردم امريک نفوذ نموده و ارکان

و جوارح اجتماع را سُست و متزلزل ساخته فی الحقيقه مهمترين مسألهء حياتی است که

جامعهء بهائی در مرحلهء کنونی ترقّی و تکامل خويش با آن مواجه است . اين امر خطير

که ياران امريک نسبت بحلّ رضايت‌بخش آن هنوز توفيق کامل حاصل ننموده‌اند بدرجه‌ای

حائز اهميّت است که فوق آن قابل تصوّر نه و بهمين لحاظ مستلزم آنست که نسبت بدان

اهتمام بليغ مبذول

ص ٧٠

و استقامت و پايداری و شهامت و فداکاری و حسن تدبير و همدردی و توجّه و هشياری

وفير معمول گردد . دوستان رحمانی از سفيد و سياه وضيع و شريف پير و برنا ياران

قديم و جديد که در ظلّ آئين الهی مستظلّ و باين نام پرافتخار معروف و مشتهراند

بايد کلّ در اين امر مهمّ شرکت نمايند و هر يک بر حسب ظرفيّت و استعداد و تجربه

و مقدورات خويش باين وظيفهء عمومی يعنی تنفيذ وصايای حضرت عبدالبهاء و تحقّق آمال

و نوايای عظيمهء آن مولای حنون و اتّباع از حيات مقدّسش که مثل اعلای تعاليم

مقدّسهء ربّانيّه است مبادرت ورزند و بذل هر گونه سعی و مجاهدت نمايند . هيچيک از

افراد بهائی اعمّ از سياه و سفيد نمی‌تواند خود را بحقّ و حقيقت از اين تکليف

شديد معاف شمارد و مدّعی گردد که اميال و مقاصد آن قائد آسمانی را کما هو حقّه

بمنصّهء ظهور رسانده و بجان و وجدان در پی اقدام مبارکش متحرّک و پويان است . در

حقيقت راهی بس طويل و دشوار که مملوّ از مخاطر و مهابط بيشمار است هنوز در

مقابل رافعان لوای اسم اعظم و پيروان امر آن محيی رمم از سياه و سفيد باقی است

که بايد با قدم صبر و استقامت پيموده شود . فی الحقيقه نفوذ معنوی و غير محسوسی

که لازمهء نصرت و موفّقيّت روحانی ياران امريک و تقدّم

ص ٧١

و پيشرفت آنان در مشروع جليلی است که اخيراً بدان مبادرت نموده تا ميزانی که

قليلی از بين ايشان تصوّر و تدبّر آن را توانند نمود ظهور و پيدايشش موکول

بمراحلی است که در اين سبيل طيّ طريق نموده همچنين روش و طريقه‌ای که برای وصول

باين منظور در پيش گرفته‌اند .

در اين مقام ياران الهی بايد روش و سلوک مرکز عهد و پيمان رحمانی را هنگامی که

آن شمس سماء قدس سبحانی در افق ديار غربيّه طالع و در بين آن جمع باشراق انوار

و اضائهء قلوب و ارواح مألوف بود بخاطر آرند و با عزمی راسخ و تصميمی خلل

ناپذير رفتار و کردار آن مظهر الطاف ربّانيّه و مصدر صفات و سنوحات قدس سبحانيّه

را سرمشق خويش قرار دهند شجاعت و محبّت سرشار و رأفت و عطوفت بيکران که از صميم

قلب و روان و خالی از هرگونه تکلّف نسبت بعموم طبقات علی حدٍّ سواء مبذول

ميفرمود و انزجار و نفرتی که بنهايت حکمت و اتقان نسبت بانتقادات بيجا از خود

ظاهر و آشکار ميساخت همچنين خاطرات فراموش نشدنی از مواقع و موارد تاريخی را در

نظر مجسّم و در مرآت ضمير مرتسم سازند که چگونه هيکل مبارکش بوضع صريح و قاطع

احساسات شديد و عميق خود را راجع باصل عدالت اظهار و عنايت و ملاطفت ذاتيّهء

خويش را در مورد فقرا

ص ٧٢

و ملهوفين و عجزا و مستضعفين ابراز ميداشت و عشق و علاقه بی‌پايان که خارج از

حدّ وصف و بيان است نسبت بوحدت عالم انسان و اعضاء و اجزاء اين خاندان عظيم در

دل و جان می‌پرورانيد و بالأخره در باره نفوسی که افکار و عواطف مبارکش را

بسخريّه گرفته و در مقام مخالفت با اصول و مبارزه با بيانات و تعاليم حضرتش

برآمدند اظهار بی‌ميلی و عدم رضايت ميفرمود . اين شئون و اوصاف و اين احوال و

آثار بايد پيوسته در خاطر احبّای الهی مصوّر و با عزمی جزم و اراده‌ای محکم و

متين فارغ از هر گونه خوف و بيم مورد تأسّی و اجراء دقيق واقع گردد .

اعمال تبعيض نسبت بهر يک از اجناس و اقوام و شعوب و قبائل عالم بمناسبت تأخّر

آنها در امور اجتماعی و يا عدم بلوغ سياسی و يا قلّت عدد و وجودشان در اقلّيّت

منافی با تعاليم الهی و مغاير با روح مودوع در شريعت رحمانی است روحی که آئين

مقدّس حضرت بهاءاللّه بدان زنده و نبّاض و انوارش پرجذبه و فيّاض است . تصوّر و

تخطّر هر نوع جدائی و انشقاق و تفکيک و افتراق در صف پيروان امر مبارک بمنزلهء

نقض صريح و مخالفت بيّن با اصول و مبادی ساميهء اين آئين اقوم است . بمجرّد آنکه

اعضاء جامعه مقاصد و دعاوی شارع اين امر

ص ٧٣

اقدس اعظم را چنانکه بايد و شايد دريافته و خود را در ظلّ نظم اداری امر اللّه

وارد و اصول و احکام و اوامر و مناهی منزله از سماء مشيّت الهيّه را خالی از

قيد و شرط قبول نمودند اين افکار بايد بالمرّه فراموش و قلوب از شائبهء بيگانگی

و تبعيض پاک و منزّه گردد و هر گونه تشخيص و امتياز و تقييد و تحديد چه از لحاظ

عقيده و لون و چه از نظر ملّيّت و قوم منسوخ و ملغی شمرده شود . ياران الهی نبايد

بخود اجازه دهند که تحت هيچ عنوان و مجوّزی ولو مقتضيات امور در بين و فشار

عقايد جمهور در اشدّ ظهور محسوس و مشهود باشد اين صفت در بين آنان رسوخ کند و

اين فکر در هيکل جامعه حلول و نفوذ نمايد . حال اگر بفرض محال موقعی چنين ملاحظه

و رعايت لزوميّت حاصل نمايد و چنين تفاوت و تمايز مقتضی شناخته شود آن ملاحظه و

رعايت بايد در جهت مصالح اقلّيّت باشد يعنی بنفع آنها تمام شود نه بزيان آنان

خواه در مسألهء نژادی يا غير آن . هر جامعهء متشکّله که در ظلّ لوای اسم اعظم

مستظلّ  و باين نام پرافتخار مفتخر و متباهی است بايد بر خلاف ملل و نحل ارض

چه شرقی چه غربی چه حکومت عامّه و دمکراسی و چه سياست مطلقه و استبدادی چه

اشتراکی و چه سرمايه داری خواه مربوط بعالم قديم و يا متعلّق بدنيای جديد که

اقلّيّات جنسيّه و دينيّه و سياسيّه را در دايره قدرت و حکومت خويش ناديده

انگاشته و يا حقوق آنان را پايمال نموده و يا بالمرّه از ريشه برافکنده‌اند اين امر حياتی را اوّلين

ص ٧٤

وظيفهء خويش شمارد که هر اقلّيّتی را که در بين آن جمعيّت موجود از هر جنس و ملّت

و از هر طبقه و رتبت تقويت و تأييد نمايد و حفظ و حمايت کند . اين اصل اصيل

بدرجه‌ای مهمّ و حياتی است که هر گاه در مواردی مانند امر انتخاب تعداد آراء در

حقّ افرادی از اجناس مختلف و يا مذاهب و ملّيتّهای متنوّع در داخل جامعه يکسان و

يا خصائص و شرايط لازمه جهت احراز رتبه و مقامی بين افراد مذکور علی حدّ سواء

باشد اولويّت و تقدّم بايد بلاترديد بفردی تعلّق گيرد که منتسب باقلّيّت است و

اين ترجيح و تقدّم صرفاً از لحاظ آنست که اقلّيّت مورد تشويق و ترغيب قرار گيرد و

بآنان فرصت و موقعيّت مُساعد داده شود تا در خدمت جامعه و پيشرفت مصالح عموميّه

قدمهای بلندتر بردارند . نظر باين اصل خطير و با توجّه باين امر مُبرم دقيق يعنی

لزوم اشتراک افراد اقلّيّت در فعّاليّتهای امری و قبول مسئوليّت آنان در تمشيت

امور اجتماعی است که هر جامعه بهائی موظّف است امور خويش را نوعی ترتيب دهد که

افراد منسوب باقلّيّتهای مختلفه در داخل جامعه خواه از اقلّيّت جنسی و غير آن

چنانچه متّصف بصفات لازمه و واجد خصائص و شرايط مشخّصه باشند تا آخرين مرحلهء

امکان در مؤسّسات امريّه اعم از محافل روحانيّه و انجمنهای شور و يا کنفرانسها

و لجنه‌ها که فی الحقيقه نمايندگان جامعه محسوب شرکت و

ص ٧٥

عضويّت يابند و خدماتشان در تشکيلات مذکوره مورد استفاده قرار گيرد . اتّخاذ چنين

رويّه و تمسّک شديد بآن نه تنها منشأ الهام و مايه تقويت و تشجيع عناصری است

که از لحاظ تعداد قليل و اشتراکشان در مسائل اجتماعيّه محدود و محصور بلکه در

اثر اجراء اين اصل عموميّت آئين حضرت بهاءاللّه معلوم و فراغت پيروانش از لوث

تعصّبات باطله و حميّات جاهلانه در انظار عالم و عالميان ثابت و محقّق گردد

حميّات و تعصّباتی که چنين انقلاب و تشنّج عظيم در شئون داخلی ملل همچنين

در روابط و مناسبات خارجيشان در قبال يکديگر ايجاد نموده است .

در اين هنگام که قسمت عظيم و دائم التّزايد جامعه بشری معرض چنين ظلم و اجحاف

و محلّ اينگونه تعدّی و اعتساف واقع گرديده انسلاخ از تعصّبات جنسيّه که هادم

بنيان انسانی است بهر صورت و نوع بايد شعار جامعه بهائی و محور آراء و

مجهودات ياران معنوی قرار گيرد در هر ايالت مقيم و در هر اجتماع داخل و در هر

مرحله از عمر وارد و بهر گونه آداب مؤدّب و از هر قسم خصائص و اوصاف مستفيض و

بهره‌مند باشند . اين شيوهء مرضيّه بايد همواره در کلّيّهء شئون و مظاهر حيات و

خدمات و فعّاليّتهای ياران در داخل جامعه و يا خارج از آن چه در مواقع خصوصی و چه عمومی

ص ٧٦

چه رسمی و چه غير رسمی چه فردی و چه اجتماعی و يا بصورت مشخّص تشکيلاتی مانند

هيأتهای امريّه و لجنه‌ها و محافل روحانيّه مشهود و جلوه‌گر باشد . اين امر فخيم

و مقصد جليل بايد بجميع وسائل و وسائط موجوده و فرصتهای ممکنهء متصوّره که در حيات

يوميّهء افراد پيش آمد نمايد هر قدر جزئی و خالی از اهميّت باشد تقويت گردد و

بکمال دقّت و ممارست مورد تأکيد و تشويق واقع شود خواه چنين فرصت و موقعيّت در

کانون خانواده يا در مراکز کسب و کار يا در مکاتب و معاهد علميّه يا در حفله‌های

اجتماعيّه و يا ميادين بازی و تفريحات فکری و بدنی و بالأخره در احتفالات

امريّه و کنفرانسها و انجمنهای شور و مدارس تابستانه و يا محافل مقدّسهء روحانيّه

چهره گشايد . اين امر اساسی يعنی احتراز از تعصّبات جنسيّه بايد مقدّم بر کلّ مفتاح

سياست و خطّ مشی هيأت عاليه‌ای قرار گيرد که اقداماتشان بعنوان نوّاب و وکلاء

جامعه و مديران و گردانندگان امور سرمشق عموم و محرّک و موجد تسهيلات برای تنفيذ

چنين اصل اصيل نسبت بحيات و فعّاليّت افرادی ميباشد که هيأت مذکور نمايندگان و

حافظان منافع آنان شمرده ميشوند . در اين مقام جمال اقدس ابهی جلّ ذکره الأعلی

ميفرمايد " ای اهل بينش آنچه

ص ٧٧

از سماء مشيّت الهيّه نازل گشته علّت اتّحاد عالم و الفت و يگانگی امم بوده از

اختلافات جنسيّه چشم برداريد و کلّ را در پرتو وحدت اصليّه ملاحظه نمائيد (١)"

همچنين " مقصودی جز ارتفاع کلمة اللّه و اصلاح عالم و نجات امم نبوده و نيست "

" جميع ملل بايد در ظلّ امر واحد و شريعت واحد در آيند و جميع ناس چون برادر

مهرپرور گردند روابط محبّت و اتّحاد در بين ابناء بشر مستحکم شود و اختلافات و

منازعات جنسيّه و مذهبيّه کلّ محو و زائل گردد (١)". همچنين از فم اطهر حضرت

عبدالبهاء اين بيان رفيع صادر " جمال مبارک ميفرمايند اجناس و الوان مختلفه

موجب جلوه و جلال و هم‌آهنگی عالم امکان است کلّ بايد در اين بوستان عظيم انسانی

چون گلهای رنگارنگ بنهايت الفت و اتّحاد پرورش يابند و فارغ از هر گونه نفرت و

اختلاف با يکديگر دمساز و مألوف گردند (١) " و نيز ميفرمايد " حضرت بهاءاللّه

هنگامی مردم سياه را بمردمک سياه چشم که حول آن را سفيدی احاطه نموده تشبيه

فرموده‌اند در اين مردمک سياه همواره انعکاسی از صور اشياء که در برابر آن واقع

مشاهده گردد و از آن رو انوار و تجلّيات روح

(١) ترجمه

ص ٧٨

ظاهر و نمايان شود (١) " و در مقام ديگر مذکور " خداوند امتيازی بين سفيد و

سياه نميگذارد اگر قلوب پاک و مقدّسند هر دو نزد حقّ مقبول‌اند خداوند نظر بلون

يا جنس افراد ندارد جميع الوان نزد حقّ يکسان است خواه سفيد خواه سياه خواه زرد

زيرا کلّ بصورت و مثال الهی خلق شده و جميع آثار مختلف صنع يزدانی هستند ما

بايد باين حقيقت واقف و باين معنی متذکّر و متوجّه باشيم (١)" و نيز ميفرمايد "

در ساحت قدس الهی جميع نفوس يکسانند و در ملکوت عدل و انصاف رحمانی امتياز و

رجحانی برای احدی متصوّر نه (١)" همچنين " خداوند اين حدود و تقسيمات را خلق

نفرموده بلکه اين اختلافات و تمايزات مولود افکار محدودهء بشری است و چون با مقصد

و ارادهء متعاليهء الهيّه مغاير و مباين وهم صرف و خطای محض است (١) " " در پيش

خدا سفيد و سياه نيست جميع رنگها رنگ واحد است و آن رنگ عبوديّت الهی است بو و

رنگ حکمی ندارد قلب حکم دارد اگر قلب پاک است سفيد يا سياه هيچ لونی ضرر نرساند

خدا نظر بالوان ننمايد نظر بقلوب نمايد هر کس قلبش پاکتر بهتر

(١) ترجمه

ص ٧٩

هر کس اخلاقش نيکوتر خوشتر هر کس توجّهش بملکوت ابهی بيشتر پيشتر الوان در عالم

وجود هيچ حکمی ندارد " و نيز ميفرمايد " طيور و حيوانات مختلف اللّون ابداً نظر

برنگ نمی‌کنند بلکه بنوع نظر دارند حال ملاحظه کنيد در حالتی که حيوان عقل ندارد

ادراک ندارد با وجود اين الوان سبب اختلاف نميشود چرا انسان که عاقل است اختلاف

می‌کند ابداً سزاوار نيست علی الخصوص سفيد و سياه از سلاله يک آدمند از يک

خاندانند ... پس اصل يکی است اين الوان بعد بمناسبت آب و اقليم پيدا شده ابداً

اهميّت ندارد "  " انسان واجد عقل و ايقان و صاحب بصيرت و عرفان و مظهر الطاف و

مواهب حضرت يزدان است آيا سزاوار است افکار و تعصّبات جنسيّه در بين بشر ظاهر

گردد و مقصد عظيم خلقت يعنی وحدت من فی الامکان را از جلوه و لمعان باز دارد (١)"

" يکی از اصول مهمّه که در وحدت و تماميّت نوع انسان مؤثّر است حصول الفت و

يگانگی و ترک نفاق و بيگانگی بين اجناس سياه و سفيد است ما بين اين دو دسته بعضی

جهات توافق موجود و پاره‌ای موارد اختلاف

(١) ترجمه

ص ٨٠

و تمايز مشهود و محسوس که مستلزم بذل دقّت و اتّخاذ تصميمات متقابله و تدابير

عادلانهء حکيمانه است موارد ارتباط و وحدت بسيار است ... در اين کشور يعنی ايالات

متّحدهء امريک حبّ وطن متعلّق به هر دو جنس است جميع از لحاظ عضويّت جامعه در صقع

واحدند بيک لسان متکلّم‌اند و از مواهب و برکات يک مدنيّت بهره‌مند بيک دين

متديّن‌اند و بيک اصول معتقد و پای‌بند فی الحقيقه موجبات الفت و محبّت و اتّحاد

و اتّفاق از جهات کثيره بين اين دو جنس موجود و حال آنکه يگانه مورد اختلاف و

تباين مسألهء لون است با اين وصف آيا جائز است که اين اختلاف جزئی علّت افتراق

گردد و اين تفاوت مورث انشقاق و تجزّی يک ملّت و يک خاندان شود (١)" و همچنين

مؤکّداً ميفرمايد " اين اختلاف صور و الوان که در عالم خلقت مشهود و بين کافّهء

ممکنات موجود و محسوس مبتنی بر حکمت الهی و مشيّت بالغهء سبحانی است (١)"

" اين تنوّع در جامعهء انسانی بايد موجب محبّت و يگانگی و مايه اتّفاق و يکرنگی گردد

بمثابه موسيقی که چون

(١) ترجمه

ص ٨١

الحان مختلفه ترکيب يابد و اصوات متنوّعه مقترن و موزون شود نغمهء بديع فراهم

آيد و آهنگ دلپذير آذان را متلذّذ و محظوظ نمايد (١) " و نيز دوستان را باين

بيان احلی نصيحت ميفرمايد قوله العزيز " اگر با افرادی از ساير اجناس و الوان

برخورد نمائيد نسبت بآنان عدم اعتماد نشان ندهيد و بتمامه بخود مشغول مگرديد و

بافکار و اذکار خود نپردازيد بلکه بالعکس اظهار مسرّت کنيد و ابراز رضايت و

عطوفت نمائيد (١)" " در عالم وجود اجتماعی مورد عنايت ربّ ودود است که افراد

سفيد و سياه با نهايت الفت و وداد يعنی با روح الهی و وحدت آسمانی با يکديگر

محشور گردند و با عشق و علاقه سرشار و محبّت و مودّت بيشمار امتزاج يابند و

ارتباط حاصل کنند و چون چنين شود ملائکهء علّيّين لسان بتحسين گشايند و جمال اقدس

ابهی از ملکوت اعلی آن جمع متآلف را باين خطاب احلی مفتخر و متباهی فرمايد طوبی

لکم ثمّ طوبی لکم و چون محفلی مرکّب از افراد اين دو جنس انعقاد يابد آن محفل جالب

تأييدات ملأ اعلی گردد و جاذب الطاف و مواهب عالم بالا شود (١) " و باز هر دو طبقه يعنی سياه

(١) ترجمه

ص ٨٢

و سفيد را باين بيانات عاليات نصيحت ميفرمايد قوله الکريم " نهايت اهتمام

مبذول داريد و بجان و دل بکوشيد تا اين محبّت استوار گردد و علائق دوستی و اخوّت

تحکيم پذيرد اين موهبت رخ نگشايد و اين موفّقيّت حاصل نگردد مگر با بذل همّت و

اعمال حسن نيّت از هر دو طرف از يکطرف اظهار قدردانی و امتنان و از طرف ديگر

ابراز مهربانی و تثبيت وحدت و برابری فی الحقيقه هر يک از طرفين بايد طرف ديگر

را در بسط و توسعهء اين منظور متقابله تقويت و مساعدت نمايد ... و چون چنين شود

الفت و يگانگی بين شما افزايش يابد و بالنّتيجه موجبات تحقّق وحدت عالم انسان

فراهم گردد زيرا حصول اتّحاد بين سفيد و سياه تضمينی برای استقرار صلح جهان و

تشييد مبانی يگانگی در عالم امکان است (١) " و نيز خطاب بافراد سفيد ميفرمايد

" اميدوارم که شماها سبب شويد که اين جنس ذليل عزيز شود و با سفيدها بنهايت صدق

و وفا و محبّت و صفا خدمت نمايد اين ضدّيّت و اختلاف و اين عداوت و اعتساف که در ميان سياه

(١) ترجمه

ص ٨٣

و سفيد است جُز بايمان و ايقان و تعاليم مبارک زائل نگردد " و بالأخره بموجب

اين بيان اتمّ اقوم توجّه اهل عالم را بمقام و اهميّت اين امر خطير معطوف ميدارد

قوله العزيز   " اين قضيّهء اتّحاد سياه و سفيد بسيار مهمّ است و اگر حصول نيابد

عنقريب مشکلات عظيمه حاصل گردد " و نيز ميفرمايد " اگر کار بر اين منوال بماند
روز بروز اين عداوت ازدياد يابد و عاقبت مورث مضرّات کلّيّه شود و سبب خونريزی گردد " .

اگر بخواهيد در اين عصر تاريک اعمال و رفتار و گفتار و احساسات شما از روح امر

و تعاليم جمال اقدس ابهی حکايت نمايد بايد هر دو دسته يعنی سياه و سفيد متّحداً

و متّفقاً سعی و همّت فراوان مبذول داريد و اين فکر خطا و انديشهء ناصواب يعنی

تفوّق و برتری جنسی را با شرور و مفاسد حتميّهء آن يکباره بر کنار نهيد و آميزش

و امتزاج و تحبيب و تأليف اجناس را تشويق کنيد و ترغيب نمائيد هر پرده و

حجابی که اين دو فرقه را از يکديگر دور و متباعد نمايد مرتفع سازيد

ص ٨٤

و هر حدّ و سدّيرا که مانع ايتلاف و اتّحاد واقعی آنان گردد از پيش پا براندازيد

شب و روز آرام نگيريد و روز و شب نياسائيد تا مسؤليّت عظيم و تکليف شديد خويش

را در قبال اين وظيفهء مشترک و خطير که باشدّ صولت و هيبت متوجّه ياران الهی است

انجام دهيد و در اين سبيل جهد مشکور و همّت موفور مجری داريد . افراد دوستان که در

حلّ اين مسألهء معضل و حياتی شريک و سهيم‌اند بايد انذارات حضرت عبدالبهاء روح

الوجود لمظلوميّته الفداء را نصب العين خويش قرار دهند و تا فرصت باقی است اقدام

سريع معمول دارند و اثرات مولمه وخيمه‌ای را که در صورت عدم تعديل اوضاع و اصلاح

احوال دامنگير کافّهء ملّت امريک خواهد گرديد در نظر مجسّم سازند .

افراد سفيد بايد با عزم جزم و تصميم خلل ناپذير در رفع اين مشکل عظيم بکمال جهد

و اهتمام اقدام و حسّ افضليّت و رجحان را که در وجود آنان مخمّر گرديده و يا در

مواردی خالی از توجّه و التفات ابراز ميشود بالمرّه ترک نمايند و اين تصوّر و

احساس را که نسبت بافراد سياه سمت سرپرستی و قيادت داشته و باين لحاظ بايد آنان

را تحت جناح و قيمومت خويش قرار دهند اصلاح کنند و در اثر مصاحبت صميمانه و

فارغ از هر گونه شائبهء تکلّف و تصنّع آنان را بخلوص  نيّت و محبّت و صميميّت

حقيقيّهء خويش معتقد و متقاعد سازند .

ص ٨٥

و چنانچه از طرف مردمی که در مدتی بس طولانی و بعيد قلوبشان جريحه د‌ار گشته و

مرهم مؤثّری بر زخم آنان نهاده نشده جلب و جذب کمتری مشهود گردد بی‌صبری

ننمايند و دامن حلم و اصطبار را از دست ندهند . سياهان نيز بايد بنوبهء خويش قدم

فراتر نهند و بجميع طرق و وسائلی که در اختيار آنان موجود عشق و علاقهء خويش را

در قبال روابط جديده بمنصّهء ظهور رسانند و عملاً اثبات کنند که حاضراند گذشته

را فراموش و هر سوء ظنّ و اغبرار خاطری را که هنوز احياناً در زوايای قلوب مستور

و مکنون محو و زائل نمايند . ضمناً هيچيک از طرفين نبايد تصوّر کنند که حلّ چنين

معضل خطير منحصراً مربوط باقدام و از حدود تکاليف دسته مقابل بوده و يا آنکه

وصول باين منظور امری سهل و سريع الحصول است . همچنين نبايد اين فکر بر خاطرشان

خطور نمايد که برای اصلاح اين منقبت بايد منتظر زمان و مترصّد فرصت باشند تا

بدواً در عالم خارج و بوسيلهء عواملی ماوراء دايره امر اللّه و تعاليم دين اللّه

قدم مساعدی برداشته شود و اوضاع و احوال موافقی رخ گشايد آنگاه بانجام اين مهمّ

مبادرت نمايند و بهمان قرار نبايد تخيّل کنند که هيچ امری جز محبّت خالص و صبر و

شکيبائی تامّ و خضوع و خشوع حقيقی و اتّخاذ تمهيدات بالغه و توسّل بذيل حکمت و

متانت و بذل همّت و استقامت توأم

ص ٨٦

با ادعيه و مناجات بساحت قدس حضرت قاضی الحاجات ميتواند اين نقيصهء مهمّ و عيب

آشکار که نام نيک وطن و کشور مألوفشان را لکّه د‌ار نموده منتفی سازد بلکه بايد

بجان و دل باين حقيقت مؤمن و مذعن گردند که صرفاً حسن تفاهم متقابله و ابراز

محبّت و معاضدت مستمرّ و مداوم آنان است که بيش از هر قوّه و اجتماعی خارج از

نطاق امر اللّه ميتواند جريان مخاطره آميزی را که حضرت عبدالبهاء پيوسته نهايت

اضطراب و نگرانی خاطر نسبت بآن اظهار ميفرمودند منحرف سازد و آمالی را که وجود

اقدسش برای همکاری و اشتراک مساعی آنان در راه تحقّق مقدّرات درخشان آن سرزمين

در دل و جان می‌پرورانيد بحيّز ظهور و ثبوت رساند .

ياران عزيز و محبوب  صحّت و صداقت و راستی و حقيقت که در جميع شئون و مظاهر خويش

با خدعه و فساد و معرّف حيات سياسی ملّت و احزاب و شعوب مرکّبهء آن مباين و معارض

همچنين تنزيه و تقديس که با تزلزل اصول اخلاقی و عدم توجّه بمبادی روحانی که

دامنگير قسمت عظيمی از افراد کشور گرديده شديداً مخالف و مغاير و بالأخره الفت

و اتّحاد بين اجناس متنوّعه که از لوث تعصّبات جنسيّه نشانهء بارز اکثريّت فاحش

توده ناس بالمرّه مقدّس و مبرّی است جميع بمنزلهء

ص ٨٧

سلاح قاطعی است که ياران امريک بايد در جهاد مضاعف خويش يعنی در مقام اوّل تجديد

حيات داخلی جامعه و در ثانی مقاومت و مبارزه با شرور و مفاسد ديرينه که در عروق

و شرائين هيأت اجتماعيّه نفوذ نموده است بکار برند . تکميل سلاحهای مذکور و

استعمال مؤثّر و حکمت‌آميز هر يک از آنها بنفسه لنفسه بيش از پيشرفت و تقدّم هر

نقشه خاصّ و يا اتّخاذ هر طرح مشخّص و يا تجهيز و تأمين هر مقدار از منابع

مادّی ميتواند جامعهء ياران را برای موقعی آماده و مهيّا سازد که يد تقدير آنان

را در ابراز مساعدت نسبت باستقرار و تنفيذ نظم بديع جهانی که هم اکنون در صدف

نظم اداری امر اللّه مخزون و مکنون است هدايت و رهبری خواهد نمود .

در اقامه اين جهاد مضاعف مبارزين سلحشوری که در سبيل نام و امر مقدّس حضرت

بهاءاللّه قدم در ميدان خدمت نهند قهراً با موانع شديده مواجه و با مشکلات و

محظورات کثيره که سدّ راه و حاجز طريق است مقابل خواهند گشت در اين مقام است که

نحوه استقبال و استعداد افراد جامعه و چگونگی قيام و اقدامشان بايد مورد توجّه

و امعان نظر قرار گيرد و منع و تعرّض عوامل محافظه‌کار همچنين مخالفت اصحاب ذی

نفع با تصميم قاطع مقاومت شود واعتراضات نسل حاضر که

ص ٨٨

بمشتهيات نفسانيّه مألوف و در گرداب رذائل غوطه ور و مستغرقند کاملاً منهزم و

مغلوب گردد . بلی چون اقدامات ياران برای دفاع و مبارزه‌ای  که در پيش است متشکّل

گردد و دامنهء آن بسط و اتّساع حاصل نمايد طوفانهای شديدهء طعن و لعن در حرکت

آيد و اعلام تکفير و تدمير عليه آنان مرتفع شود و روزی درخواهند يافت که حريم

مقدّس دين اللّه مورد هجوم و رجوم اعدا واقع مقاصدشان تعبير و اهداف و

مآربشان تکذيب و افکار و آرائشان تحقير و مشروعات و مؤسّساتشان تحريم و قدرت

و نفوذشان تضعيف و حقوق و اختياراتشان تزييف خواهد گرديد و در پايان پاره‌ای

عناصر که يا از درک حقيقت گرانبهائی که در دست دارند ذاهل و يا از تحمّل ضربات

و لطمات متکاثره‌ای که چنين مبارزهء شديد قطعاً در برخواهد داشت عاجز و قاصر

مشاهده ميشوند حصن حصين امر اللّه را ترک خواهند نمود واين درّ ثمين را به ثمن

بخس از کف خواهند داد . در اين مقام مولای عظيم و کريم با اخبار از وقايع مدهشهء

آتيه ميفرمايد قوله العزيز " بسبب عبدالبهآء بسيار امتحان خواهيد يافت و زحمت و رنج خواهيد ديد " .

ص ٨٩

حال جنود مجنّدهء حضرت بهاءاللّه که در عالم غرب در يکی از مراکز پرعظمت و

صحنه‌های پرمخافت و مهابت بخاطر نام و امر مقدّس حضرتش بيکی از شديدترين و

پرافتخارترين مجاهدات مألوفند نبايد از هيچ مخالفتی مأيوس شوند و از هيچ

مقاومت و ممانعتی افسرده و مخمود گردند هرگز از مفتريات مفترين و معاندت معاندين

که لسان به تنقيد گشوده و مآرب ساميهء ياران را در انظار کوچک و حقير قلمداد

نمايند آزرده نشوند و از منهج قويم و صراط مستقيم منحرف نگردند از تهديدات

متعصّبين و تسويلات و دسائس مغلّين که از هر جهة جامعهء مظلوم را احاطه نموده

نهراسند و مضمار خدمت را وا نگذارند چون جبلِ راسخ باشند و بمثابه طوقِ باذخ .

اعتراض و مخالفت بذاته لذاته منادی آئين الهی است و انتقاد و مخاصمت مُمدّ و

مؤيّد شريعت رحمانی عدم شهرت و مقبوليّت امتياز و اعتلاء امر الهی و نصرت و

غلبهء تعاليم ربّانی را بر افکار و احساسات بشری محسوس تر و لائح تر جلوه دهد و

نفس دفع و منع چون قوّهء جاذبه الدّ اعداء را منقلب و منجذب نمايد و در دايره

امر اللّه وارد سازد انّ القضاء مؤيّدٌ لهذا الأمر و البلاء معينٌ لهذا

الظّهور . هم اکنون در سرزمينی که صحنهء محاربات شديدهء دين اللّه و مرکز تجمّع

دشمنان حريص و پرکين شريعة اللّه بوده جريان حوادث و نفوذ تدريجی و مستمرّ تعاليم الهی

ص ٩٠

و تحقّق وعود و بشارات يزدانی موجب آن شده که نه تنها جمعی از اشدّ خصماء را خلع

سلاح نموده و از مراتب بغض و عداوت آنان کاسته است بلکه پاره‌ای از عناصر مذکوره

را در حلقهء آئين ربّانی وارد و باعتناق حقيقت فائضهء سبحانی و استظلال در ظلّ

کلمه رحمانی مفتخر و متباهی گردانيده است . بديهی است چنين تحوّل شديد و تغيير و

انقلاب عظيم هنگامی ممکن است متحقّق گردد که عواملی که دست قدرت يزدانی آنان را

برای ابلاغ پيام خويش بگرسنگان و بيچارگان و جمعيّتهای بيشمار که فاقد سرپرست و

قائد مهربانند مبعوث فرموده بنفسهم از لوث نواقصی که خود در مقام اصلاح و تعديل

آنند منزّه و مبرّی باشند .

با توجّه بمراتب مذکوره ياران الهی راکبين سفينه حمراء و مستظلّين شريعت

سمحاء در قارّهء امريکا را بکمال اشتياق مخاطب ساخته اهميّت و عظمت وظيفه

مقدّسی را که عهده دارند تأکيد و تثبيت مينمايد و امکانات بيشماريرا که چنين

وظيفهء متعالی نسبت بارتقاء حيات و فعّاليّت افراد جامعه بهائی در برداشته بلکه

اعتلاء اصول و موازين حاکمه بر روابط موجوده بين ابناء آن سرزمين را نيز بنحو

اتمّ و اکمل تضمين می‌نمايد متذکّر ميگردد و مطمئن و متيقّنم که آن جامعهء عزيز

بدون آنکه از هيبت

ص ٩١

و شدّت اين تکليف شديد مرعوب و از تلونّات و تطوّرات زمان خائف و هراسان گردند

بنحو شايسته قيام و با شدائد ايّام مقابله خواهند نمود ايّامی که مشحون از

مخاطر و مفاسد قويّه و در عين حال آبستن آتيه ای بس درخشان و عظيم است آتيه‌ای که

هيچيک از اعصار ماضيهء تاريخ با رفعت شأن و علوّ مقام و جلوه و جلال آن رقابت

و همسری نتوانست نمود .

دوستان عزيز در آغاز اين اوراق شمّه‌ای از فرصتهای بديع و جليل همچنين مسئوليّتهای

عظيم و خطيری که در اثر حملات و تضييقات وارده نسبت بامر مقدّس حضرت بهاءاللّه

در چنين مرحلهء حسّاس از عصر تکوين امر بهائی و هنگام دقيق و پرتلاطم از تاريخ

حيات بشری در قبال جامعهء بهائی امريک قرار گرفته تبيين و بقدر مقدور نحوه

رسالت و مأموريّتی که بحکم اوضاع و احوال بايد در فاصلهء بالنّسبه قليل اتّخاذ

و بمورد عمل و اجرا گذاشته شود تشريح و توجّه آن خدّام ملکوت بآنچه که در نظر

اين عبد برای معرفت و تحقّق کامل وظايفی که در پيش دارند لازم و ضروری شمرده ميشد

معطوف گرديد و باز تا آن درجه و ميزان که در قوّهء اين بنده آستان بود خصائل و

ملکات فاضله و شئون و اوصاف شاخصه‌ای که تدارک آن صعب ولی از لوازم اساسيّهء

موفّقيّت ياران در انجام

ص ٩٢

وظائف مذکوره است تذکّر داده شد . اينک بايد کلمه‌ای چند راجع بنحوهء اجراء و

تمشيت وظيفهء فوری و مهمّی که در دست اقدام است بيان گردد وظيفه‌ای که نه‌تنها

ظهور مراحل بعدی فرمان تبليغی حضرت عبدالبهاء باختتام موفّقيّت‌آميز آن در

ميقات مقرّر موکول و مربوط بلکه شمول تأييد و حصول قدرت و موهبتی که انصار

شريعت اللّه را در زمان آخر بايفاء رسالت اعظم و انجام مأموريّت اکرم افخم

منزله از سماء مشيّت مالک قدم مفتخر و متباهی خواهد ساخت از نتايج و ثمرات

مترتّبه بر آن بشمار ميايد .

نقشهء هفت ساله متضمّن دو اصل مهمّ يعنی انجام تزيينات مشرق الاذکار و بسط و

توسعه فعّاليّت تبليغی در دو قارّهء امريکای شمالی و جنوبی اکنون مدارج ثانويّه

يعنی دوّمين سال افتتاح خويش را طيّ مينمايد و در انظار نفوسی که پيشرفت و

تقدّم آن را در شهور اخيره ملاحظه نموده آثار و علائم موفّقيّت که مايه تسرير

قلوب و تزييد مراتب اطمينان نسبت به تحقّق کلّيّهء اهداف نقشه در تاريخ مقرّر

است از هر جهة متجلّی و مشهود است . اقدامات و تمهيدات لازم بمنظور تسهيل و

تقويت امور مربوط به تکميل تزيينات خارجی آن معبد سرمدّی الآثار قسمت اعظم آن متتابعاً مترادفاً

ص ٩٣

اتّخاذ و مرحلهء اخير که مبشّر اتمام مظفّرانهء اين مشروع سی ساله است وارد ميدان

عمل گرديده قرار داد اوّليّه راجع بطبقه اوّل و اصلی اين بنای تاريخی بامضاء

رسيده و صندوق مخصوص بنام خانم محبوب اهل بهاء حضرت ورقهء مبارکهء عليا تأسيس و

بدين ترتيب ادامهء انقطاع ناپذير اين امر خطير تا آخرين نقطهء اختتام تضمين و

تأمين پذيرفته است . يقين است خاطرات پرشور و هيجان ذات مقدّسی که قلبش از

ملاحظهء ارتفاع اين معهد جليل و معبد عظيم مالامال فرح و شادمانی مشاهده ميگشت

مساعی نهائی را که برای تشييد اين بنيان رفيع بابدع وجه و احسن طراز لازم و

ضروری است تقويت و تأييد خواهد نمود بنحوی که در خاطر احدی نسبت بقدرت و

موفّقيّت بانيان اين صرح مشيد و تکميل و تنفيذ اين وظيفهء منيع بنحو اعلی و اجلّ

کمترين شائبهء ظنّ و ترديد باقی نخواهد ماند .

حال موقع آنست که جنبهء تبليغی نقشه را در نظر گرفت و دربارهء آن تمعّن و تفرّس

نمود حدود و ثغورش را مطالعه کرد و لوازم و حوائجش را مورد دقّت قرار داد و خود

را برای اجراء شرايط و موجبات آن آماده و مهيّا ساخت . در اين مقام لازم است مشرق

الأذکار اوّلين معبد بهائی در عالم غرب که جلال و عظمتش جالب انظار ابعادش

قويم و جسيم و هندسه‌اش بديع و اصيل و آمال

ص ٩٤

و اهدافی که آن مشروع فخيم معرّف و مبيّن آن است بس عزيز و شريف جهت ابلاغ دين

اللّه و انتشار کلمة اللّه بنحو وسيعتر و مؤثّرتری تلقّی گردد و از اين لحاظ

بمنزله يکی از تأسيسات اداری امر اللّه که ناشر حقايق رفيعه و مروّج اصول و

مبادی متعاليهء اين آئين اقدس اعظم محسوب شمرده شود .

ياران امريک بايد من بعد افکار خويش را بکمال همّت و مراقبت در انجام تعهّدات

تبليغی از نقشهء هفت ساله محصور نمايند و اعضاء و اجزاء جامعه کثلّةٍ واحدة در

اجراء اين مقصد اعزّ اعلی قيام کنند . تبليغ امر اللّه و نشر نفحات اللّه و ابلاغ

حقايق روحانيّه و دفاع از مصالح عاليهء امريّه و اثبات علويّت و حقّانيّت کلمه

جامعهء رحمانيّه باقوال و اعمال همچنين اثبات لزوميّت محضه و قدرت و قوّت کامله و

عموميّت و جامعيّت تامّهء قاطعه شريعة اللّه نبايد در هيچ برهه‌ای از زمان وظيفه

خاصّ و امتياز مخصوص و منحصر مؤسّسات اداری امر اللّه اعمّ از محافل روحانيّه

و يا لجنه‌های مخصوصه تلقّی گردد بلکه بايد جميع در اين وظيفه عظيمه شرکت نمايند

هر چند اصل و نسبشان حقير و تجاربشان محدود و بضاعتشان مزجاة

ص ٩٥

و معلوماتشان يسير و مشاغل و غوائلشان فوری و کثير و محيط زيست و اقامتشان

نامساعد و غير مطلوب باشد . حضرت بهاءاللّه بنفسه المقدّسة عن الکائنات راجع باين

امر جليل يعنی تبليغ امر اللّه و اعلاء کلمة اللّه بنحو اکيد ميفرمايد قوله جلّ

کبريائه " قد کَتب اللّه لکلّ نفسٍ تبليغ امره " همچنين " يا ملأ البهاء بلّغوا

امر اللّه لانّ اللّه کَتب لکلّ نفسٍ تبليغ امره و جعله افضل الأعمال ".

چنانچه در صف مؤمنين و پيروان امر اللّه فردی واجد درجات و مراتب مخصوصه و

يا حائز شئون و مقامات مشخصّه باشد نفس اين مقام و موقعيّت بلاترديد مسئوليّتی

متوجّه فرد مذکور ميسازد که نمی‌تواند حقّاً نسبت بانجام فريضه روحانيّهء خويش

يعنی قيام بامر مبرم تبليغ و نشر نفحات ربّانيّه کوتاهی نمايد بلکه احراز

اينگونه مراتب و موقعيّتها در بسياری از موارد فرصت بيشتر و تسهيلات و موجبات

وسيعتری جهة صاحبان آن فراهم ميسازد که به همّت و استقامت تامّ بابلاغ کلمه

الهيّه و جلب انظار به عظمت و اهميّت تأسيسات امريّه پردازند . مع الوصف وجود

اين عوامل بهيچوجه من الوجوه مستلزم اعمال قوّه‌ای شديدتر و نفوذی فزونتر بر

ص ٩٦

افکار و قلوب مردمی که امر اللّه بآنان ابلاغ ميشود نبوده و نخواهد بود . چه بسا

مشاهده شده و شواهد بسيار جليّ و نمايان در صفحات تاريخ اين شرع اعظم موجود که

در صدر امر در سرزمينی که منبت سدره مبارکه و مصدر و مطلع اين نور اتمّ اکرم

بوده نفوسی از اصحاب اوّليّه که بظاهر در نهايت فقر و مسکنت مشهود مدرسه نديده

تجربه نياندوخته و صاحب هيچگونه امتياز و مقام مخصوص نبوده بلکه در بعضی موارد

فاقد هوش و استعداد سرشار و عاری از نبوغ و فطانت ممتاز شمرده ميشدند در ميدان

خدمت بفتوحات عظيمه‌ای نائل گرديده که موفّقيّتهای اعقل و افضل عناصر جامعه در

مقابل جلوه و ضياء آن بی‌نور و فروغ مشاهده ميشده است .

حضرت عبدالبهاء روح الوجود لرمسه الأطهر فداء ميفرمايد " پطرس نيز بحسب تاريخ

کليسا حساب هفته را نميتوانست نگاه دارد وقتی ميخواست بصيد ماهی برود هفت بسته

غذا می‌بست هر روز يکی را ميخورد چون آن هفتمين را ميخورد ميدانست روز سبت است

آنوقت ميامد سبت را نگاه ميداشت " . حال چنانچه پسر انسان

ص ٩٧

ميتوانست نفسی بظاهر ساده و ناتوان را بنفثات روح القدس چنان تأييد نمايد و

قدرت و توانائی بخشد که از لسان قدم به بيان " جری مِن فَمِه اسرارُ الحکمةِ وَ

البَيانِ " مفتخر گردد و شأن و مرتبت وی را اعلی و اجلّ از ساير حواريّون

مقرّر و او را شايستهء احراز مقام رفيع وصايت و مؤسّس کنيسهء مسيحيّت مشخّص

نمايد معلوم است پدر آسمانی يعنی وجود مقدّس حضرت بهاءاللّه چگونه ممکن است

اضعف ناس را در بين بندگان خود برای تنفيذ مقصد متعالی خويش مبعوث و بامور

عظيمه‌ای موفّق فرمايد که اجلی و اشرف توفيقات سابقين حتّی خدمات اول و اقدم

حواری حضرت روح در مقابل آن کوچک و حقير شمرده شود .

در مقام ديگر اين بيانات عاليات از کِلک اطهر مرکز عهد و ميثاق الهی صادر

قوله العزيز " حضرت اعلی روحی له الفداء ميفرمايد :" لو ارادت نملةٌ ان تفسّر

القرآن من ذکر باطنه و باطن باطنه لتقدر لِأنّ السّرّ الصّمدانيّة قد تلجلج

فی حقيقة الکائنات " چون مور ضعيف را چنين استعداد لطيف حاصل ديگر معلوم است که

در ظلّ فيوضات جمال قدم روحی لاحبّائه الفداء

ص ٩٨

چه عون و عنايت حاصل گردد و چه تأييد و الهام متواصل شود " .

فی الحقيقه ميدان خدمت چنان وسيع و ايّام بدرجه‌ای خطير و امر اللّه بشأنی عظيم

و خدّام آستان بپايه‌ای قليل و فرصت بحدّی کوتاه و قصير و افتخارات بميزانی جليل

و پربها است که احدی از پيروان امر حضرت بهاءاللّه که خود را قابل انتساب

بآستان مقدّس الهی شمارد لحظه‌ای تأمّل و ترديد بخود راه ندهد و دقيقه‌ای در

انجام وظايف روحانيّهء خويش توقّف ننمايد . قوّهء قدسيّهء الهيّه که سطوت و عظمتش

مهيمن بر کلّ و قدرت و اقتدارش ماوراء احاطه و احصاء عباد و تصرّفات عجيبه‌اش

خارج از حيطهء تصوّر و ادراک و تقدّم و تحرّکش مستمدّ از تأييدات غيبيّهء

الهيّه و آثار و مظاهرش حيرت بخش عقول و افهام بشريّه قوّه‌ای که حضرت اعلی روح

الوجود لرشحات دمه الأطهر فداء در آثار مقدّسه به بيان " قد تلجلج فی حقيقة

الکائنات " توصيف و جمال اقدس ابهی جلّ ذکره الاعزّ الأعلی آن را حقيقت فائضهء

عظيمه‌ای که نظم عالم و نظام امم را مضطرب و منقلب ساخته تجليل و تکريم فرموده

است بقوله الکريم " قد اضطرب النّظم من هذا النّظم الأعظم و اختلف التّرتيب بهذا البديع الّذی

ص ٩٩

ما شهدت عين الأبداع شبهه " چنين قوّهء قاهرهء ازليّه که در هويّت اين امر عظيم و

بطون اين دين مبين مکنون و مخزون بمنزله سيف دو دم از يک جهة در مقابل ديدگان

بشر روابط عتيقه و ضوابط باليهء منسوخه را که طيّ قرون و اعصار تار و پود جامعهء

متمدّن عالم را بهم پيوسته متلاشی ساخته و از جهة ديگر قيود و علائقی را که هنوز

موجود و امر نوزاد الهی را از تقدّم و حرکت سريع باز داشته است منقطع ميسازد

امر مقدّسی که تا زمان حاضر از اديان و شرايع ماضيه انفصال نيافته و رسميّت و

استقلال تامّ حاصل ننموده است . حال ياران امريک بايد قيام عاشقانه نمايند و از

فرصتهای بديعه بهيّه که چشم ابداع شبه و مثل آنرا مشاهده ننموده و قوّهء خلّاقهء

الهيّه از حيّز غيب بعرصهء شهود آورده است بکمال همّت و ثبات قدم استفاده نمايند .

حضرت عبدالبهاء روح الوجود لرمسه الاطهر فداء ميفرمايد " اليوم حقائق مقدّسهء

ملأ اعلی در جنّت عليا آرزوی رجوع باين عالم مينمايند تا موفّق بخدمتی به آستان

جمال ابهی گردند و بعبوديّت عتبه مقدّسه قيام کنند " .

اکنون در مقابل ديدگان بشر عالمی مشاهده ميشود که بعلّت اطفاء انوار ديانت تاريک

و در چنگال قوای مدهشهء تعصّبات مفرطهء وطنيّه گرفتار و در نيران مظالم جنسيّه و دينيّه سوزان

ص ١٠٠

و گدازان و در تيه افکار و آراء مضلّه و نظرات و عقائد باطلهء سخيفه که جای‌گزين

پرستش خداوند يگانه و تقديس و تکريم سنن و احکام مقدّسهء رحمانيّه گرديده حيران و

سرگردان و در گرداب علائق مادّيّه که يوماً فيوماً در گسترش و نفوذ مستغرق و

نالان و در بيداء مفاسد اخلاقيّه و تزلزل مبادی روحانيّه که دايرهء آن رو به بسط

و اتّساع است بی‌ملجأ و امان و در ميدان منازعات و کشمکشهای اقتصادی افتان و

خيزان . اين اوضاع و احوال مولود انقلاب و تحوّل عظيمی است که در عالم وجود موجود

گشته و خود از مقتضيات طلوع نظم اعظم الهی و ظهور قوّهء دافقهء صمدانی است که

با آنکه هنوز در مراحل اوّليّهء نشو و ارتقاء خويش سالک حيات من فی الأمکان را

منقلب و انظمهء سقيمهء باطله را مضطرب و دگرگون ساخته است .

چنين منظرهء حزين و تأثّر آميز که هر ناظر غافل و بی‌اطلاع از مآرب حقيقيّه و

وعود و بشارات بهيّهء شارع مقدّس اين شرع ابدع افخم را دچار وحشت و حيرت شديد

خواهد نمود نه تنها در افئدهء محبّان و پيروان امر اقدسش علّت حدوث خوف و هراس

نخواهد گرديد و مساعی آنانرا تضعيف و تهديد نخواهد نمود بلکه موجب مزيد اشتعال

و انجذاب و علّت تقويت ايمان و ايقان مستظلّين در

ص ١٠١

ظلّ لوای حضرت رحمان خواهد گرديد که با شوق و انبساط بی‌پايان در ميدان وسيعی

که کلک مقدّس مرکز عهد و پيمان برای آنان ترسيم فرموده داخل شوند و بقدر قدرت

و استطاعت در استخلاص عالم انسان بنحوی که حضرت بهاءاللّه معلّم و مربّی عالم

امکان مقرّر فرموده بذل کوشش و اهتمام نمايند . جميع شئون و مراتب دستگاه اداری

که طيّ سنين متمادی با زحمت و مراقبت فراوان و جهد و استقامت نمايان تأسيس

گرديده کلّ بايد بحرکت آيد و در خدمت هدف و مقصد مقدّسی که برای تحقّق آن بوجود

آمده بکار افتد . مشرق الأذکار آن بنيان رفيع الشّأن نيز که مظهر جليّ و

درخشندهء روح خلوص و همّت و جانفشانی و مجاهدت ياران راستان خادمان امر حضرت

رحمن است بايد سهم خود را در تنفيذ و اجراء نهضت تبليغی که بعون و عنايت الهی

نيمکرهء غربی را بتمامه در بر خواهد گرفت ادا نمايد .

و نيز بايد فرصتهای گرانبهائی که انقلاب و التهاب عصر حاضر در دسترس ياران

الهی ميگذارد مع جميع احزان و آلام و شدائد و اسقام و خوف و دهشت و انزجار و

نفرت و عصيان و طغيان و اسف و حسرت و تلاش در راه آزادی و خلاص مورد استفاده واقع گردد

ص ١٠٢

و بهمان قرار در سبيل اعلام و اشاعه قوّهء ناجيهء امر حضرت بهاءاللّه در جميع

اقطار و استظلال مقبلين جديد در ظلّ شريعة اللّه و دخولشان در صفوف دائم

الأتّساع امر اللّه بکار افتد . فی الحقيقه برای ابلاغ کلمه الهی و نشر نفحات

سبحانی چنين فرصت جليل و موقع مساعد و فخيم هرگز رخ نخواهد گشود زمان زمان قيام

است و يوم يوم کفاح و اقدام . ياران امريک علمداران جند هدی و قائدان جيش عرمرم

حضرت کبريا بايد بوسائل و وسائطی که نظم اداری امر اللّه برای آنان فراهم

ساخته استعداد و شايستگی خويش را در نجات نسل رنجديده و خسته و افتادهء کنونی که

علم خلاف عليه قدرت پروردگار برافراشته و نصائح و انذارات ناصح امين را بديدهء

ناچيز نگريسته بمنصّهء ظهور رسانند و امنيّت و رفاه و سعادت و آسايشی را که صرفاً

در ظلّ ظليل امر اللّه و تحصّن در حصن حصين کلمة اللّه حاصل خواهد گرديد در

اختيار آنان بگذارند خفتگانرا از کابوس ثقيل نجات دهند و تشنگانرا از مياه

تعاليم بديعه که از سماء هويّه در هطول و نزول است سيراب نمايند .

عليهذا نهضت تبليغی که در سراسر ايالات جمهوری امريکای شمالی و کشور کانادا

آغاز و قدم در مرحلهء عمل و اقدام نهاده است وسعت و عظمت خواهد يافت و اهمّيّت و قاطعيّت

ص ١٠٣

حاصل خواهد نمود بنحوی که فوق آن قابل تصوّر نه . اين نهضت مقدّس که در اثر قوای

خلّاقهء منبعث از ارادهء متعاليهء مرکز عهد اقوم اتقن قدم بعرصه وجود نهاده و

نيمکرهء غربی را به نيروی محرّکهء خويش فراگرفته است بايد طبق پاره‌ای اصول و

قوانين و شئون و موازينی اداره گردد که تنفيذ کامل و مؤثّر اهدافش را تأمين و

نيل بمآرب و مقاصدش را بنحو اتمّ و احسن تسريع نمايد .

نفوسی که برای تمشيت چنين نهضت قويم و تحقّق اين مقصد فخيم قيام نموده‌اند خواه

در عداد مؤسّسين و متشکّلين و يا ارکان و اعضائی که اجراء اين امر خطير بعهدهء

آنان محوّل گرديده کلّ بايد در قدم اوّل بمنظور موفّقيّت در انجام وظيفه مرجوعه

خود را بجهات مختلفهء تاريخ و مبادی اين شرع کريم و نبأ عظيم آشنا سازند و برای

حصول اين مقصود و توفيق در اين مرام آثار امريّه را بنفسه مطالعه و تعاليم

رحمانيّه و اصول و احکام مقدّسه را تحقيق و تدقيق نمايند و نصايح و انذارات و

اشارات و بشارات منزله از قلم حضرت احديّه را تأمّل و تدبّر کنند و بعضی از

بيانات و ادعيهء الهيّه را در خاطر سپارند و نظامات اداری را کاملاً فرا گيرند

و خود را با تطوّرات و تحوّلات و پيشرفتها و حوادث جاريهء امر اللّه مأنوس و

مألوف سازند و نيز بايد سعی نمايند که از منابع موثّق

ص ١٠٤

و محلّ اعتماد که عاری از اغراض خصوصيّه و آراء و مآرب شخصيّه تدوين شده باشد

عرفان کامل و دقيق نسبت باساس و تاريخ ديانت اسلام مصدر و مطلع اين امر ابدع

اعظم حاصل نمايند و با روحی فارغ از افکار و توهّمات قبليّه قرآن کريم را که

گذشته از آثار مقدّسهء حضرت باب و حضرت بهاءاللّه يگانه کتاب آسمانی و مصحف

ربّانی و مخزن کلمات الهی است که از هر گونه تصرّف و تبدّل مصون و محفوظ مانده

و مورد ثقه و اعتماد کامل ميباشد با رعايت احترام و تکريم مورد فحص و تحقيق قرار

دهند همچنين در شئون و احوالی که مستقيماً باصل و پيدايش آئين مقدّس بهائی

مربوط است امعان نظر کنند و مقامی که از طرف مبشّر اعظم اين امر امنع اقدس دعوی

شده همچنين اوامر و نصوصی که از قلم مُلهم مظهر مقدّس سبحانی و شارع شريعت

رحمانی در اين دور اعزّ يزدانی عزّ نزول يافته کلّ را بکمال صحّت و اتقان

بشناسند و بمعرفت و ايقان کامل پی برند .
حال چون اين شرايط و مقتضيات مبانی ارکان آن تمهيد گرديد و لوازم و موجبات سبقت
و تقدّم در ميادين تبليغ فراهم آمد هر هنگام اقدام و رسالت مخصوصی نسبت بممالک
لاتين در نظر گرفته شد بايد بقدر مقدور در السنه‌ای که در آن ممالک و بلدان معمول است

ص ١٠٥

و اهالی بدان تکلّم می‌نمايند معلومات کافی بدست آورند و از سنن و آداب و رسوم

و عادات و مسالک و مشارب آنان اطّلاعات و سوابق لازم تحصيل کنند .

 حضرت عبدالبهاء روح الوجود لعناياته الفداء در يکی از الواح مقدّسهء تبليغی با اشاره
بجمهوريّات امريکای مرکزی ميفرمايند " همچنين نفوسی که بآن صفحات ميروند بايد بلسان

اسپانيولی مألوف باشند " و در لوح ديگر مذکور " جمعی زبان دان ... توجّه بسه

دسته جزاير عظيمهء دريای پاسيفيک ... نمايند " و نيز ميفرمايد " مبلّغين که

باطراف ميروند بايد لسان هر مملکتی که داخل ميشوند بدانند مثلاً نفسی که در

لسان ژاپون ماهر بمملکت ژاپون سفر نمايد نفسی که در لسان چينی ماهر بمملکت چين

بشتابد و علی هذا المنوال " .

اين فکر نبايد در مخيّلهء هيچيک از شرکت کنندگان نهضت تبليغی بين القارّات امريک

خطور نمايد که مبادرت نسبت بهر گونه اقدام و فعّاليّت راجع باين امر جليل صرفاً

بعهدهء محافل و دوائر امريّه و بطور کلّی مراجع و مقاماتی است که توجّه مخصوص

آنان معطوف بتمهيد طرق و تهيّه و تأمين وسائل برای فوز باين هدف عظيم از نقشهء

بديعهء هفت ساله است بلکه اين تکليف

ص ١٠٦

شديد و وظيفهء خطير متوجّه هر يک از ياران امريک امنای صديق و با وفای فرمان

ملکوتی حضرت عبدالبهاء است که بايد رجالاً و نساءً هر امری را که برای پيشرفت و

استحکام نقشهء منظوره در حدود و اصول و مبادی اداری امر اللّه مقتضی شمارند اقدام

نمايند و هر طريقی را لازم دانند تعقيب کنند و در اجراء آن کمال سعی و اهتمام

مبذول دارند . در اين مقام وجود منابع مادّی و استعدادات ذاتی و معلومات و تجارب

اکتسابی هر چند بنفسه ممدوح و مقبول ولی فقدان عوامل مذکوره همچنين ملاحظهء اوضاع

و احوال آشفتهء جهان نبايد هيچ مهاجر مجاهد و عنصر شايق و آماده بخدمت را از قيام

بامر تبليغ و بثّ تعاليم رحمانيّه باز دارد و از تصرّف قوای لا ريبيّهء الهيّه

که مولای عظيم و کريم ما را بدان مطمئن و متيقّن فرموده‌اند محروم سازد قوای

غيبيّه‌ای که چون بحرکت آيد مانند مغناطيس جاذب تأييدات ربّانيّه و جالب الطاف

و توفيقات موعودهء صمدانيّه است . در اين سبيل احدی منتظر دستور نشود و مترصّد

تشويق مخصوص از طرف امناء منتخب جامعهء خويش نگردد از هيچ مانعی که نزديکان و

هموطنان وی در راه تحقّق اهدافش فراهم سازند نهراسد و از انتقاد معاندين و

اعتراض مفسدين و مغلّين افسرده و ملول نشود بل

ص ١٠٧

پيوسته به نسائم جنّت ابهی مهتزّ و بتأييدات ملکوت ابهی مطمئن و مستظهر باشد .

جمال قدم جلّ ذکره الاعظم نفوسی را که قصد قيام باين مقصد فخيم و خدمت قويم

يعنی ابلاغ ندای الهی و نشر نفحات سبحانی دارند باين بيانات درّيّات نصيحت و

دلالت ميفرمايد قوله الأعزّ الأقدس الأعلی " مثل ارياح باش در امر فالق

الأصباح چنانچه مشاهده مينمائی که ارياح نظر بمأموريّت خود بر خراب و معمور

مرور مينمايد نه از معمور مسرور و نه از خراب محزون نظر بمأموريّت خود داشته و

دارد " و در مقام ديگر ميفرمايد " و اذا اراد الخروج من وطنه لأمر ربّه يجعل

زاده التوکّل علی اللّه و لباسه التّقوی ... اذا اشتعل بنار الحبّ و زيّن بطراز

الانقطاع يشتعل بذکره العباد ".

نفسی که بدلالت وجدان مصمّم بر اجابت اين نداء و اجراء امر اعزّ اقدس ابهی گرديد

و به القاآت دوستان و دشمنان که دانسته و ندانسته در مقام ايجاد مشکلات در تحقّق

اين مقصد امنع اعلی بودند توجّه ننمود بايد با قلبی طافح بمحبّت اللّه و لسانی

ناطق بذکر اللّه بجميع وسائل ممکنه متشبّث شود و طرق مختلفه را بکمال دقّت مورد

مطالعه قرار دهد تا بجلب افکار و حفظ علائق و تحکيم و تقويت ايمان نفوسی که

دخولشان را در ظلّ امر اللّه طالب و الحاقشان

ص ١٠٨

را بجامعهء اسم اعظم شايق و آرزومند است توفيق يابد و نيز بايد عوامل و امکاناتی

را که شئون و مقتضيات محيط در اختيار وی گذاشته رسيدگی و مزايای آن را بررسی

نمايد و بمدد فکر و حکمت و تمسّک بحبل اتقان و استقامت آن عوامل و امکانات را

با انتظام کامل برای نيل بمقصود و هدف مطلوب بکار برد همچنين لازم است روشهائی

اتّخاذ نمايد که بموجب آن باب معاشرت را با مجالس و مجامع و معارض و محافل

مختلفه مفتوح و در جلسات نطق و خطابه که مواضيعی ملايم و موافق با اصول تعاليم

امريّه مانند اعتدال در امور و تعديل اخلاق و تأمين رفاه و سعادت اجتماع و تحمّل

و شکيبائی در مسائل مذهبی و نژادی و تعاون و تعاضد اقتصادی همچنين حقايق مربوط

بديانت اسلام و مقايسهء مذاهب و اديان مورد بحث و تحقيق قرار ميگيرد مشارکت  کند

و با انجمنهای علميّه و ادبيّه و اجتماعيّه و امور خيريّه و مشروعاتی از اين قبيل

که در عين محفوظ ماندن شئون و مقامات امريّه طرق و وسائط متنوّعهء کثيره در برابر

ديدگان فرد قائم بخدمت مفتوح نمايد مجالست و مصاحبت کند تا بدينوسيله انظار نفوس

را بتعاليم الهيّه معطوف و آذان را باصغاء نغمات روحانيّه آشنا سازد و بالمآل

آنان را بورود در ظلّ شجره ربّانيّه

ص ١٠٩

و حمايت و پشتيبانی از کلمه جامعه رحمانيّه نائل و موفّق دارد . حال چون چنين

معاشرت و مؤانست بدست آمد و ابواب مؤالفت مفتوح گرديد بايد پيوسته مصالح عاليهء

امريّه و اصالت شريعت سماويّه محفوظ و عموميّت و جامعيّت احکام و مبادی ساميه

ربّانيّه اثبات و منافع کثيرهء حياتيّهء آن خالی از هر گونه خوف و هراس پشتيبانی و

حمايت گردد . هر نفسی که قدم در ميدان تبليغ نهد بايد ميزان ظرفيّت و استعداد شخص

سامع را در نظر گيرد و با ملاحظهء جوانب و اطراف امر تشخيص دهد که ابلاغ کلمهء

الهی و اشاعهء انوار سبحانی بچه نحو شايسته و مؤدّی بمقصود است مستقيم و يا

غير مستقيم تا بدان طريق اهمّيّت حياتی پيام يزدانی را بر متحرّی حقيقت مکشوف و

با اقامهء دليل و برهان او را مطمئن و متيقّن سازد که خويشتن را در ظلّ کلمه

جامعه ربّانيّه وارد و بجمع نفوسی که بانتساب باسم اعظم الهی مفتخر و

متباهی‌اند ملحق و منضمّ گرداند . در اين مقام بايد روش و سلوک حضرت عبدالبهاء

مرکز عهد و پيمان رحمانی را در مدّ نظر داشت و نصايح مستمرّ آن وجود اقدس را

همواره نصب العين خويش قرار داد و بفرموده مبارک چنان طالب حقيقت را در بحر

محبّت و وداد مستغرق نمود و تعاليم قدسيّه را که القاء و ايجاد آن در روح

مستمع منظور و مقصود است در اقوال و اعمال و کردار

ص ١١٠

و رفتار مجسّم و ظاهر ساخت که شخص شنونده مسحور گردد و بطيب خاطر و انجذاب تامّ

مايل و شايق آن شود که خود را در ظلّ امر عظيمی که چنين مکارم اخلاق تعليم و

چنين اصول و مبادی قيّمه ترويج نموده وارد و در حلقه پيروان شريعة اللّه داخل

سازد . و نيز بايد باين امر دقيق توجّه کامل مبذول داشت که در آغاز از تأکيد و

ابرام نسبت ببعضی از سنن و احکام الهيّه که احياناً از لحاظ معتقدات طالب

حقيقت که تازه قدم در عرصه تحقيق گذاشته دشوار و غير قابل تحمّل باشد خودداری

نمود و با صبر و متانت تامّ و تصميم و استقامت تمام او را از ثدی بيانات الهی

و مائدهء روحانی پرورش داد و در مدارج صباوت و شباب مترقّی ساخت و اعانت و دلالت

نمود تا بسر منزل بلوغ رسد و اطاعت و انقياد بلا شرط خود را نسبت بآنچه شارع

اين امر اعظم مقرّر و تعليم فرموده اعلام دارد . پس از حصول اين مقام و وصول بسر

منزل ايمان و ايقان بايد شخص جديد الأقبال را به جمعيّت ياران معرّفی نمود تا

در اثر همکاری مستمرّ و اشتراک مساعی در فعّاليّتهای امريّه آماده و مستعدّ آن

شود که سهم خويش را در اعتلاء حيات و ايفاء وظائف و تقويت مصالح و تطبيق خدمات

جامعهء محلّيّه با مجهودات سائر جوامع بهائی عملاً ادا نمايد . نفس ابلاغ کنندهء

کلمه الهی بايد راضی و قانع نشود و از

ص ١١١

پای ننشيند تا آنکه روح شوق و اشتياق در مولود روحانی خويش بدمد و او را چنان

مستعدّ و لائق سازد که بنوبت خود قيام نمايد و بنفسه در احياء نفوس و انتشار

اصول و بثّ تعاليمی که بجان و دل قبول نموده سعی بليغ و جهد جهيد بمنصّهء ظهور رساند .
نفوسی که در اين نهضت وسيع که از طرف ياران امريک مبادرت و اقدام گرديده

شريک و سهيمند خصوصاً افرادی که در تنفيذ امر جليل هجرت در اقاليم غير مفتوحه ساعی

و جاهد بايد متذکّر باشند که تماسّ نزديک و مستمرّ با شعب و دوائری که مسئول

ادارهء اين امر عظيم و تنظيم و تسهيل فعّاليّتهای تبليغی جامعه در سراسر قارّه‌اند

حائز نهايت اهمّيّت و لزوم است . اين نفوس زکيّه که بخدمت و ابلاغ کلمه الهيّه

مألوف بايد پيوسته در اثر تبادل آراء و ارسال رسائل و متّحد المآلها و اخبار و

بشارات امريّه و ديگر وسائل ارتباط و اختبار روابط خود را با مؤسّساتی که بمنظور

پيشرفت امر اللّه و نشر نفحات اللّه مقرّر گرديده خواه هيأت منتخب نمايندگان

ملّی جامعه خواه لجنهء ملّی تبليغ که از ايادی و اجنحهء آن هيأت محسوب يا تشکيلات

ثانويّهء آن يعنی لجنه‌های تبليغ ناحيه‌ای و يا محافل روحانيّهء محلّيّه و لجنه‌های

تبليغ مربوطه برقرار نمايند تا بدينوسيله گردش سريع و منظّم

ص ١١٢

دستگاه تبليغی نظم اداری خالی از هر گونه ابهام و تعويق و صرف مساعی مکرّر و

اتلاف قوی و مجهودات بنهايت دقّت تأمين گردد و سيل عظيم الطاف و مواهب لا

نهايهء حضرت بهاءاللّه بکمال قدرت و عظمت و بدون ادنی مانع و رادعی بوسيلهء اين

قنوات و مجاری اساسيّه قلوب و ارواح را مسخّر نمايد و چنان موفّق و مؤيّد سازد

که مراتب و مقاماتی را که مکرّر از لسان و قلم مقدّس مرکز عهد و پيمان در حقّ

آن خادمان امر حضرت رحمان پيش بينی شده بنحو اتمّ و اکمل مشهود و عيان گردد .

وظيفهء روحانی هر يک از ياران الهی و انصار شريعت ربّانی در اين قيام مشترک و

مساعی دسته جمعی که در تاريخ جامعه بهائی امريک بی‌مثل و نظير است آن است که

امر جليل تبليغ را که بنحو مؤکّد بعهده کافّهء مؤمنين و مؤمنات محوّل گرديده

در سراسر حيات مطمح نظر و وجهه همّت خويش قرار دهد . هر فردی از افراد که حامل

پيام رحمانی است بايد در جميع احيان خواه در فعّاليّتهای جاريه و تماسّ روزانهء

خويش با سائر نفوس خواه در حضر و خواه در سفر بمنظور کسب معاش و يا مآرب

اُخری خواه در ايّام فراغت و صرف اوقات در مواقع تعطيل و يا هنگام مأموريّت

و انجام امری از امور ابلاغ کلمة اللّه و نشر نفحات اللّه را فريضه اوّليّهء

خويش شمارد و اين امر مقدّس را نه تنها

ص ١١٣

تکليف خاصّ بل امتياز و افتخار عظيم خود محسوب دارد که بذر تعاليم الهيّه را در

اراضی قلوب بيفشاند و مطمئن و متيّقن باشد که کلمه رحمانيّه بهر نحو تلقّی گردد

و هر مقدار وسيلهء ابلاغ ضعيف و غير مکمّل باشد قدرت محيطهء شارع قدير بنحوی که

مشيّت بالغهء ربّانيّه تعلّق گيرد و حکمت نافذه سبحانيّه اقتضا نمايد آن بذر

افشانده را بوسائطی که بر خاطر احدی خطور ننمايد سر سبز کند و حبّهء طيّبه را

شجرهء مبارکهء مثمره فرمايد و کشت دهقان الهی را زرع جسيم و خرمن عظيم گرداند .

اگر فردی افتخار عضويّت محفلی از محافل روحانيّه را داراست بايد همواره محفل

خويش را ترغيب و تشويق نمايد و متذکّر شود که قسمتی از اوقات هر جلسه را با

توجّه و تبتّل تامّ مصروف مطالعهء طرق و وسائلی نمايند که موجب پيشرفت نهضت

تبليغی گردد و علّت استحکام و توسعهء اين امر مبرم شود و اگر نفسی در مدرسه

تابستانه مؤسّسه‌ای که شرکت در آن بلا استثناء برای عموم دوستان حائز نهايت

اهمّيّت است حضور يابد اين فرصت گرانبها را مغتنم شمرده اطّلاعات و معلومات خويش

را نسبت باصول و مبادی اين امر اعظم از طريق خطابات و مطالعات و بحث و تحقيق در

مسائل روحانيّه تقويت و تحکيم نمايد تا با قدرت و اطمينان بيشتر و عرفان و بصيرت

کاملتر پيامی را که يد اراده رحمانی

ص ١١٤

باو عنايت فرموده بديگران ابلاغ نمايد . همچنين احبّای الهی بايد هر موقع موجبات

فراهم و تماسّ و ملاقات بين الجوامع ميّسر گردد حرارت و عشق تبليغ را در قلوب

القاء و در انظار نفوسی که از دايرهء امر اللّه خارج و از موهبت ايمان محرومند

مراتب اشتياق و تعلّق خدّام شريعت اللّه را مکشوف و وحدت اساسی تأسيسات امريّه

را روشن و مدلّل سازند .

هر فردی از شرکت کنندگان در اين جهاد روحانی که اجناس و احزاب و طبقات و مسالک و

جمهوريّات نيمکرهء غربی را بتمامه در بر دارد بايد با ملاحظهء اهمّيّت امر و حصول

موجبات توجّه افراد سياه و هندی و اسکيمو و يهود را بالأخصّ بتعاليم الهيّه

معطوف و وسائل هدايت و استظلال مطلق آنان را در ظلّ شريعت ربّانی فراهم سازد . در

حال حاضر هيچ امری مقبول تر و هيچ خدمتی بآستان مقدّس يزدانی لايق تر و شايسته‌تر

از آن نيست که در جلب و جذب ملل و شعوب و اجناس و اقوام مذکوره و ورودشان در

دائره امراللّه سعی مشکور مبذول و از اين رو تعداد مستظلّين در ظلّ کلمة‌اللّه

متزايد و بر تنوّع اعضاء جامعهء بهائی امريک افزوده گردد . اجتماع و بهم پيوستگی

اين عناصر مختلفه و نحل و قبائل متنوّعه و امتزاج و امتشاجشان در ظلّ وحدت

ص ١١٥

و اُخوّت عموميّهء الهيّه و انجذاب و اجتذابشان بمدد قوّهء محرّکهء نظم اداری

شريعت رحمانيّه که بمشيّت قدسيّهء صمدانيّه تأسيس گرديده و تأديهء هر يک سهم

خويش را در تقويت و تجليل حيات جامعهء بهائی فی الحقيقه موفّقيّت عظيمی است که

تصوّر و تدبّر آن قلب هر بندهء مشتاق را قرين مسرّت و ابتهاج مينمايد . در اين

مقام حضرت عبدالبهاء روح الوجود لألطافه العظيمة فداء ميفرمايد " ملاحظه

نمائيد گلهای حدائق هر چند مختلف النّوع و متفاوت اللّون و مختلف الصّور و

الاشکالند ولی چون از يک آب نوشند و از يک باد نشو و نما نمايند و از حرارت و

ضياء يک شمس پرورش نمايند آن تنوّع و اختلاف سبب ازدياد جلوه و رونق يکديگر گردد

اگر حديقه‌ای را گلها و رياحين و شکوفه و اثمار و اوراق و اغصان و اشجار از يک

نوع و يک لون و يک ترکيب و يک ترتيب باشد بهيچوجه لطافتی و حلاوتی ندارد ولکن

چون الوان و اوراق و ازهار و اثمار گوناگون باشد هر يکی سبب تزيين و جلوهء سائر

الوان گردد و حديقهء انيقه شود و در نهايت لطافت و طراوت و حلاوت جلوه نمايد و

همچنين تفاوت و تنوّع افکار و اشکال و آراء و طبايع و اخلاق عالم انسانی چون در

ظلّ قوّهء واحده و نفوذ

ص ١١٦

کلمه وحدانيّت باشد در نهايت عظمت و جمال و علويّت و کمال ظاهر و آشکار شود

اليوم جز قوّهء کلمة اللّه که محيط بر حقايق اشياء است عقول و افکار و قلوب و

ارواح عالم انسانی را در ظلّ شجره واحده جمع نتواند " و در مقام ديگر ميفرمايد

" اميدوارم که شماها سبب شويد که اين جنس ذليل عزيز شود و با سفيدها بنهايت صدق

و وفا و محبّت و صفا خدمت نمايد " .  و در يکی از الواح مقدّسه اين بيان جليل از

کلک اطهر صادر " يکی از اصول مهمّه که در وحدت و تماميّت نوع انسان مؤثّر است

حصول الفت و يگانگی و ترک نفاق و بيگانگی بين افراد سياه و سفيد است (١)" و در

الواح تبليغی مرقوم " اهالی اصلی امريکا يعنی هنديها را بسيار اهميّت دهيد زيرا

اين نفوس مانند اهالی قديمه جزيرة العرب هستند که پيش از بعثت حضرت محمّد حکم

وحوش داشتند چون نور محمّدی در ميان آنها طلوع نمود چنان روشن شدند که جهان را

روشن کردند همچنين اين هنود اگر تربيت شوند و هدايت يابند شبهه‌ای نيست که

بتعاليم الهی چنان روشن گردند که آفاق را

(١) ترجمه

ص ١١٧

روشن نمايند " و نيز ميفرمايد " اگر ممکن است مبلّغين بساير ولايات کانادا ارسال

داريد و همچنين بگرين لند و بلاد اسکيموها مبلّغين بفرستيد " و در همان الواح

مقدّسه مذکور " بلکه انشاء اللّه نداء ملکوت اللّه بمسامع اسکيموها ... برسد ...

اگر همّتی نمائيد که در ميان اسکيموها نفحات الهی منتشر شود تأثير شديد دارد "

و همچنين ميفرمايد " الحمد للّه آنچه در الواح مبارک باسرائيل تبشير فرموده‌اند

و در مکاتيب عبدالبهاء نيز تصريح شده جميع در حيّز تحقّق است بعضی وقوع يافته و

بعضی وقوع خواهد يافت جمال مبارک در الواح مقدّسه تصريح فرموده‌اند که ايّام

ذلّت اسرائيل گذشت ظلّ عنايت شامل گردد و اين سلسله روز بروز ترقّی خواهد نمود

و از خمودت و مذلّت هزاران سال خلاصی خواهد يافت " .

افرادی که در مؤسّسات اداری امر اللّه بخدمت قائم و به تنسيق و تنظيم امور

مألوفند خواه اعضاء محفل روحانی مرکزی و يا لجنه‌های تبليغ اعمّ از ملّی و

ناحيه‌ای و محلّی بايد همواره اين مسألهء مهمّ و حياتی را نصب العين خويش قرار

دهند و در تحقّق آن سعی مشکور مبذول دارند و آن تشکيل جمعيّتهای بهائی در کمترين

فرصت ممکنه در چند ايالت و ولايت باقيمانده از جمهوری

ص ١١٨

امريکای شمالی و کشور کانادا است ولو جمعيّتهای متشکّله در قدم اوّل ضعيف و

محدود باشند همچنين تشبّث بجميع وسايل لازمه تا مراکز جديد التّأسيس تقويت و

تکميل پذيرد و با متانت و اتقان و سرعت و اطمينان بمحافل روحانيّه‌ای که قائم

بذات بوده و راساً و مستقلّاً به تمشيت امور و انجام وظائف مبرمهء خويش موفّق

گردند تبديل شود و صفت و سمت رسمی يابد . جامعهء بهائی امريک بايد فرداً فرد

پشتيبانی و معاضدت مستمرّ و بيدريغ خود را نسبت بايجاد و استقرار چنين مراکز و

پايه‌های اوّليّه که تشکيل آن بلاترديد خالی از زحمت و صعوبت نبوده ولی حائز

نهايت ضرورت و موجب اعتلاء روح و انشراح صدور است بکمال اهتمام بمنصّهء ظهور

رسانند . تصميمات و اقدامات امنای منتخب جامعه هر قدر جامع و متين و خطط و

نقشه‌های مطروحه هر مقدار متقن و رصين و با دقّت و بصيرت تامّ تنظيم شده باشد

مع الوصف اين اقدامات و تصميمات هرگز ثمرات مرغوب حاصل نخواهد نمود و نتايج

مطلوب ببار نخواهد آورد مگر آنکه جمعی از مهاجران فداکار بر آن شوند که قيام

عاشقانه نمايند و با ابراز همّت و استقامت نقشه‌های منظوره را بمورد عمل و اجرا

گذارند . عقيده راسخ اين عبد آنست که چون يکبار رايت

ص ١١٩

امر الهی در قلب اقاليم غير مفتوحه افراشته شد و قوائم و دعائم قصر مشيد نظم

اداری در مدُن و قری منصوب گرديد و تکيه‌گاه مُحکم و متين در افئده و قلوب

ساکنين آن بلدان بدست آمد اوّلين و مهمترين قدم برای قطع مراحل بعدی مراحلی که

نهضت تبليغی متّخذه بموجب نقشه هفت ساله بايد بتدريج طيّ نمايد برداشته شده است .

حال با آنکه تزيينات خارجی مشرق الاذکار ظلّ همين نقشه در آخرين مرحلهء  تکامل

وارد گرديده نهضت تبليغی هنوز در مدارج اوّليّهء خود قائم و در مراتب ابتدائيّهء

خويش سائر و سالک است و مراحل عديده باقی است تا اجزاء و شعب آن عملاً باقاليم

غير مفتوحه و يا جمهوريّات واقعه در قارّهء امريکای جنوبی منبسط گردد . هرچند

مساعی و مجهوداتی که برای تحقّق اين اهداف لازم بی‌نهايت مبرم و شديد و شرايطی

که مؤسّسات اوّليّه بر ارکان و مبانی آن استوار شود اغلب نامساعد و غيرموزون

و کارکنانی که اوضاع و احوالشان اجازه قبول و مباشرت چنين اقدام را دهد محدود

و منابعی که در اختيار جامعه موجود و محلّ استفاده واقع گردد نارسا و معدود

است ولی عنايات جمال مبارک بيکران و بشارات منزله از مخزن قلم اعلی نسبت بموفّقيّت ياران

ص ١٢٠

و مُجاهدان امر حضرت رحمن نامحدود و بی‌پايان بقوله تبارک و تعالی " لو يقوم

واحدٌ علی حبّ البهاء فی ارض الانشاء و يحارب معه کُلّ من فی الارض و السّماء

ليغلّبه اللّه عليهم اظهاراً لقدرته و ابرازاً لسلطنته " . آيا اين وعدهء صريح و

اطمينان بليغ از قلم مُلهَم جمال قدم جلّ اسمه الاعظم نازل نشده که ميفرمايد "

فو اللّه الّذی لا اله الّا هو لو يقوم واحد منکم علی نصرة امرنا ليغلّبه اللّه

علی مائة الف و لو ازداد فی حبّه ليغلّبه اللّه علی من فی السّموات و الارض " . در

اين مقام حضرت عبدالبهاء روح الوجود لعناياته الفداء ميفرمايد " در اسلاف

ملاحظه نمائيد که در ايّام مسيح نفوس مؤمن ثابت معدود قليلی بودند ولی چنان

برکت آسمانی نازل شد در سنين معدوده جمّ عظيمی بظلّ انجيل در آمدند در قرآن

ميفرمايد که يک حبّه هفت خوشه برآرد و هر خوشه صد دانه بدهد يعنی يکدانه هفتصد

دانه گردد و خداوند اگر بخواهد مضاعف ميفرمايد چه بسيار واقع که نفس مبارکی سبب

هدايت مملکتی شد حال نظر باستعداد و قابليّت خويش نبايد نمائيم بلکه نظر بعنايت

و فيوضات الهيّه در اين ايّام نمائيم که قطره حکم دريا يابد و ذرّه حکم آفتاب

جويد " . عليهذا مجاهدين غيوری که ميخواهند در اين  ميدان قدم نهند و تحت چنين

شرايط و احوال و در چنين ممالک و اقطار پرچم امر اللّه

ص ١٢١

را در صفوف مقدّم برافرازند بايد کلمات روح بخشندهء حضرت بهاءاللّه را بخاطر آرند

و " حبّ بهاء " را درع خويش قرار دهند حبّ و اشتياقی که با ادامهء خدمت و ابراز

ثبات و استقامت تزايد يابد و مصداق " ولو ازداد فی حبّه ليغلّبه اللّه علی من فی

السّموات و الارض " گردد و چون توفيق رفيق شود با اعمال و افعال خود مشعشع ترين

صفحاتی را که تا کنون در تاريخ حيات روحانی موطن مألوفشان مُدوّن و مضبوط

گرديده مزيّن و مطرّز خواهند ساخت .

در اين مقام حضرت عبدالبهاء روح الوجود لمظلوميّته الفداء در منشور ملکوتی تبليغ

ميفرمايد " هر چند در اکثر مدائن ايالات متّحده الحمد للّه نفحات اللّه منتشر و

جمّ غفيری بملکوت اللّه متوجّه و ناظر ولی در بعضی ايالات چنانچه بايد و شايد

عَلم توحيد بلند نگشته و اسرار کتب الهيّه منتشر نگرديده بايد بهمّت ياران علم

توحيد در آن ديار موج زند و تعاليم الهيّه انتشار يابد تا آنان را نيز از موهبت

آسمانی و هدايت کبری بهره و نصيب داده شود " و نيز در يکی ديگر از الواح

مذکوره اين بيانات عاليات نازل " اقليم کانادا مستقبلش بسيار عظيم است و حوادثش

بی‌نهايت جليل مشمول نظر عنايت الهيّه خواهد گشت و مظهر الطاف سبحانيّه خواهد شد " و در همان

ص ١٢٢

لوح مبارک اين وعد کريم و بشارت قويم بار ديگر بنحو مؤکّد تصريح گرديده قوله

العزيز " لهذا دوباره نگاشته ميشود که مستقبل کانادا بسيار عظيم است چه از

حيثيّت ملک و چه از حيثيّت ملکوت " .

و چون قدم اوّل متضمّن تشکيل لا اقلّ يک هستهء مرکزی در هر يک از ايالات و ولايات

غير مفتوحه در قارّهء امريکای شمالی برداشته شد بايد افکار بلادرنگ متوجّه

امريکای لاتين گردد و اقدامات وسيعه بمنظور بسط و تقويت مساعی مشترکه ياران

معمول و مجهودات مشکوره‌ای که حال از طرف شرذمه قليلی از دوستان منفرداً نسبت

بايقاظ اقوام و ملل آن سرزمين و دعوت آنان به ندای جانفزای حضرت بهاءاللّه مبذول

گرديده بکمال جدّ و اهتمام تعقيب و تکميل شود . فی الحقيقه تا در اجراء اين امر

قويم يعنی تنفيذ مرحلهء ثانوی از نهضت تبليغی که تحت نقشهء هفت ساله تنظيم گرديده

قدم مثبت و قاطعی برداشته نشود نمی توان تصوّر نمود که نهضت مذکور بنحو کمال

اجراء و يا نقشه اصولاً بمرحله قاطعی از بسط و تکامل خويش واصل گشته است . يقين

است با تشبّث باين امر مواهب و الطاف الهيّه آن جامعهء شجيع را که هم اکنون در

ص ١٢٣

دايره اداری امر اللّه بارتفاع مشروع عظيم و سرمديّ الآثار مع تزيينات خارجی

آن بکمال جلوه و شکوه توفيق يافته و در ميدان تبليغ و نشر نفحات الهيّه باقامهء

لواء شريعت اللّه در هر يک از ايالات و ولايات قارّهء امريکای شمالی نايل گرديده

است بنهايت شدّت و عظمت احاطه خواهد کرد و ياران راستان را چنان تأييد و تقويت

خواهد نمود که خود را در قبال شواهد قوّهء محرّکهء خويش متحيّر و مبهوت بل مسحور و

مجذوب مشاهده خواهند نمود .

لجنهء بين القارّات امريکا با حلول چنين مرحله خطير حتّی قبل از آنکه اين مرحله

از نهضت تبليغی عملاً آغاز شود و پا در دايرهء تحرّک گذارد بايد استعداد و آمادگی

خود را در استفاده از فرصتهای موجوده بمنصّهء ظهور رساند و با ابراز همّت و

جانفشانی بقيام و اقدامی مبادرت ورزد که با مسئوليّتهای عظيمه‌ای که بر ذمّهء خويش

گرفته همدوش و همعنان باشد . اين حقيقت نيز نبايد لحظه‌ای از خاطر دور و از نظر محو

و فراموش گردد که امريکای مرکزی و جنوبی از بيست ملّت مستقلّ ترکيب يافته که بنفسه

قريب ثلث دول مهمّهء عالم را تشکيل ميدهند و مردم آن در تعيين مقدّرات آتيهء جهان

سهم عظيم و دائم التّزايدی را عهده د‌ار خواهند بود . حال چون

ص ١٢٤

ممالک و ديار بتدريج بيکديگر نزديک و سرنوشت اقوام و ملل و اجناس و نحل عالم با

يکديگر مرتبط و ممتزج گردد ارزش فواصل منتفی شود و بُعد دول نيمکره غربی از

ساير دول و ممالک عالم قهراً زائل و مقدّرات و امکاناتی که در کمون هر يک از ملل

مذکوره مودوع و مکنون است يوماً فيوماً مشهودتر و لائح تر خواهد گرديد .

و چون اين مرحلهء ثانی از بسط و توسعهء تدريجی اقدامات و فعّاليّتهای تبليغی ظلّ

نقشهء هفت ساله آغاز گرديد و دستگاه لازم برای تنفيذ اين مقصد فخيم شروع بجنبش و

حرکت نمود ياران امريک مهاجران و مجاهدان شجيع و قويدل اين نهضت قويم بايد بمدد

انوار مشرقه از افق اقدس ابهی و رعايت دقيق و کامل نقشهء مطروحه از طرف سالار جند

هُدی مرکز عهد اتقن اوفی قيام نمايند و تحت دلالت و ارشاد محفل روحانی مرکزی و

استظهار بهمکاری و معاضدت لجنهء بين القارّات امريکا علم هدايت کبری برافرازند

و بحملهء وسيعی عليه قوای مظلمه جهل و غفلت مباشرت نمايند حمله‌ای که بايد تا

اقصی نقاط قارّه جنوبی امتداد يابد و ملل مذکوره در فوق را کلّاً در نطاق خويش وارد سازد .
شايسته و سزاوار آنکه در اين لحظهء خطير جمعی منجذب و فداکار دامن همّت بر کمر زنند و از

ص ١٢٥

مدن و ديار و اوطان و اوکار خويش درگذرند و چون طيور شکور در اوج عزّت ابديّه

پرواز نمايند و بموجب بيان اقدس اعظم اکرم که ميفرمايد " ينبغی لهؤ لآء ان يکون

زادهم التّوکّل علی اللّه " با توشهء توکّل و انقطاع باقاليم شاسعهء بعيده و اشطار

غير مفتوحه توجّه کنند و بکمال ثبات و استقامت به تسخير مدائن قلوب پردازند

قلوبی که بفرمودهء مبارک بقوّهء وحی و الهام منقلب گردد و بمدد ذکر و بيان تصرّف

شود بقوله العزيز " و إنّها يُسخّر بجنود الوحی و البيان " . باری تأخير در اين

امر را بهيچوجه جائز نشمارند و حاضر نشوند که همگنان در انجام مرحله اولای نهضت

تبليغی خويش از آنان سبقت گيرند بلکه از همين آن قيام نمايند و منقطعاً عن

الجهات بتمهيد مقدّمات در اجراء خدمتی که بعداً يکی از مشعشعترين فصول در تاريخ

بين المللی امر الهی محسوب خواهد گرديد مبادرت ورزند و در قدم اوّل اين ندای

احلی را که از مکمن اسنی و رفرف اعلی بسمع مشتاقان جمال اقدس ابهی  ميرسد شعار

خويش قرار دهند و در اجراء منطوق آن جهد بليغ مبذول دارند قوله الکريم " و منکم

من اراد ان يُبلّغ امر مولاه فلينبغی له بان يبلّغ اوّلاً نفسه ثمّ يبلّغ النّاس

ليجذب قوله قلوب السّامعين " و نيز نصرت و اعانت امر اللّه را هدف غائی و مقصد نهائی

ص ١٢٦

خويش قرار دهند که ميفرمايد " و يجعل همّه نصرة الأمر فی کلّ الأحوال " و در

جميع احيان در ابلاغ کلمة اللّه باين حقيقت کلّيّه ناظر باشند که در الواح

الهيّه نازل " اصل اليوم اخذ از بحر فيوضات است ديگر نبايد نظر بکوچک و بزرگی

ظروف باشد " و همچنين " من اراد التّبليغ ينبغی له اَن ينقطع عن الدّنيا " و با

روح انقطاع  و تفويضی که حضرت عبدالبهاء روح الوجود لعناياته الفداء در حيات

مبارک ابراز و احبّا را بآن تشويق و تعليم ميفرمود قيام نمايند و ملل و نحل

عالم و مدن و ديار ارض را بذکر حقّ و توجّه بمظهر کلّيّهء رحمانی متذکّر گردند و

لئالی محبّت الهيّه را در خزائن قلوب " محفوظ دارند " فی يومٍ‌ارتعشت الأرکان و

اقشعرّت الجلود و شاخصت الابصار " و " جانهای خويش را بآتش فروزانی که در قطب

امکان در احتراق و لمعان است مشتعل سازند بشأنی که مياه عالم از اخماد آن عاجز

باشد (١)" و چون ارياح بر اقطار و اشطار حرکت نمايند ارياحی که " بر خراب و

معمور مرور مينمايد نه از معمور مسرور و نه از خراب محزون " " لسان بذکر حقّ

گشايند و امرش را در جميع احيان اعلام نمايند (١) "

(١) ترجمه

ص ١٢٧

و " آنچه را که روح اعظم در خدمت امر مالک قِدم بآنان القا نمايد علی رؤس

الأشهاد اظهار کنند (١)"  " ايّاکم ان لا تجادلوا مع نفسٍ بل ذکّروها بالبيان الحسنة
و المواعظ البالغة " و همچنين " للّه تبليغ امر نمائيد باعراض و اقبال ناظر نباشيد بلکه
ناظر بخدمتی که بآن مأموريد من لدی اللّه " و در يک لحظه اين عنايت عظيم را که در
حقّ مهاجرين و ناشرين نفحات سبحانيّه از قلم عزّ احديّه نازل گشته از خاطر محو

ننمايند بقوله الکريم " ان الّذين هاجروا من اوطانهم لتبليغ الأمر يؤيّدهم

الرّوح الأمين و يخرج معهم قبيلٌ من الملئکة من لدن عزيز عليم " و همچنين اين

بيان مبارک را همواره نصب العين خويش قرار دهند که ميفرمايد " طوبی لمن فاز

بخدمة اللّه " و متذکّر باشند که بفرمودهء مبارک اين خدمت اعظم خدمات است و اين

قيام زينت بخش هر اقدام و اهتمام " إنّه لسيّد الأعمال و طرازها " و بالأخره

هنگامی که عرض و طول قارّهء امريکای جنوبی را بقدم انقطاع برای ابلاغ شريعة

اللّه پيمايند اين کلمات روح بخشندهء حضرت بهاءاللّه را بر زبان رانند و تسلّی

قلب و چراغ راه و توشه طريق و انيس شفيق در وحدت و خلوت خويش شمارند که

(١) ترجمه

ص ١٢٨

ميفرمايد قوله الأبدع الأعزّ الأسنی " ان يا ايّها المُسافر الی اللّه خذ

نصيبک من هذا البحر و لا تحرم نفسک عمّا قدّر فيه ... و لو يرزقنّ کلّ من فی

السّموات و الارض بقطرة منه لَيُغنينّ فی انفسهم بغناء اللّه المقتدر العليم

الحکيم خُذ بيد الأنقطاع غرفة من هذا البحر الحيوان ثمّ رشّح منها علی الکائنات

ليطهّرهم عن حدودات البشر و يقرّبهم بمنظر اللّه الأکبر هذا المقرّ المقدّس

المنير و ان وجدت نفسک وحيداً لا تحزن فاکف بربّک ... بلّغ امر مولاک الی کلّ

من فی السّموات و الأرض ان وجدت مقبلاً فاظهر عليه لئالئ حکمة اللّه ربّک فيما

القاک الرّوح و کن من المقبلين و ان وجدتَ مُعرضاً فاعرض عنه فتوکّل علی اللّه

ربّک و ربّ العالمين تاللّه الحقّ من يفتح اليوم شفتيه فی ذکر اسم ربّه لينزل

عليه جنود الوحی عن سماء اسمی الحکيم العليم و ينزلنّ عليه اهل ملأ الأعلی

بصحائفٍ من النّور کذلک قدّر فی جبروت الأمر من لدن عزيز قدير " .
و نيز اين ندای جانفزای الهی را که از خلال الواح مقدّسهء تبليغی بسمع سالکان سبيل
هدی و محرمان حريم کبريا واصل و مايه حصول اطمينان و مسرّت جان و وجدان است بياد

آريم که ميفرمايد ( ای حواريّون بهاء اللّه روحی لکم الفداء ... ملاحظه نمائيد

که حضرت بهاءاللّه چه ابوابی از برای شما

ص ١٢٩

گشوده است و چه مقام بلند اعلی مقدّر نموده است و چه موهبتی ميسّر کرده است "

... " الآن بياد شما مشغولم و اين قلب در نهايت هيجان اگر بدانيد که اين وجدان

چگونه منجذب ياران است البتّه بدرجه ئی فرح و سرور يابيد که کلّ مفتون يکديگر

گرديد "  " حال موفّقيّت شما هنوز معلوم و مفهوم نگشته عنقريب خواهيد ديد که

هر يک مانند ستاره‌های درّيّ درخشنده در آن افق نور هدايت بخشيديد و سبب حيات

ابديّهء اهل امريک شديد "  " اميدوارم که بزودی موفّقيّت شما زلزله در آفاق

اندازد "  " البتّه عون و عنايت الهيّه بشما خواهد رسيد و قوای الهيّه و نفثات

روح القدس تأييد شما خواهد کرد "  " نظر بقلّت خويش و کثرت اقوام ننمائيد "
" اين کار عظيم است اگر بآن موفّق شويم تا امريک مرکز سنوحات رحمانيّه گردد و

سرير ملکوت الهی در نهايت حشمت و جلال استقرار يابد " .

بايد در خاطر داشت که تنفيذ نقشهء هفت ساله از لحاظ امر تبليغ متضمّن تأسيس لا

اقلّ يک مرکز امری در هر يک از جمهوريّات امريکای مرکزی و جنوبی است حال چنانچه

نقشه‌ای که اکنون آغاز شده با موفّقيّت مواجه گردد جشن مئوی ولادت امر حضرت

بهاءاللّه شاهد استقرار پايه

ص ١٣٠

و اساسی در هر يک از اقاليم مذکوره خواهد گرديد بنحوی که نسل آتی احبّای امريک

بتواند بر مبنای آن هر چند ساده و در رتبهء ابتدائيّه باشد در سنين اوّليّهء قرن

ثانی دور بهائی بنيان رفيعی بنا نهد و چون اين مقصود باعانت ربّ ودود تحقّق يافت

وظيفهء حتميّهء ياران آنست که در طيّ عقود متتابعه پايه‌های منصوبه را تقويت نمايند

و اساس موضوعه را وسعت بخشند و جمعيّتهای مختلفه بهائی را که در ديار و ممالک

مذکوره منتشر و پراکنده‌اند بتأسيس محافل مستقلّهء محلّيّه با اصول و موازين کافيه

تشويق کنند و بذل مساعدت و رهنمائی نمايند و بدين طريق ارکان اوّليّهء نظم اداری

امر اللّه را در مراکز مربوطه مستقرّ و مؤسّس سازند . استقرار چنين بنيان در مقام

اوّل متوجّه افرادی است که بهمّت جامعه دوستان در امريکای شمالی به پيام الهی

آشنا و در سراپرده امر يزدانی وارد گرديده‌اند . اين امر خطير گذشته از تقويت سريع

هر جمعيّت بهائی و تبديل آن بمحفل محلّی متضمّن برقراری دستگاه کامل نظم اداری

طبق اصول و موازين روحانی و اداری امر الهی است که بر حيات و فعّاليّت هر جامعهء

متشکّل بهائی در سراسر عالم حکمفرماست انحراف از اين اصول متقنهء متينه و موازين

صريحهء قاطعه که در مقرّرات و نظامات ملّی و محلّی بهائی مثبوت و مسطور و در

ص ١٣١

جوامع امريّه علی العموم ممضی و مجری است بهيچوجه من الوجوه جائز نه . در هر حال

اقامهء اين وظيفه متوجّه نفوس مخلصه‌ايست که من بعد بتأييدٍ من اللّه و توفيقٍ من

لدنه قيام و در بسط و پيشرفت اين خدمت عظيم که ميتوان گفت هنوز بجميع جهات و

بنحو قاطع و مؤثّر آغاز نشده سعی موفور مبذول خواهند نمود .

استقرار اساس و پايهء متينی که بتوان بر قواعد و قوائم آن بنيان رصين تأسيسات

دائم ملّی و محلّی را با نظم و اتقان کامل مرتفع و بنحو مطمئن مستقرّ و مؤسّس

ساخت مستلزم تهيّه و تمهيد وسائلی است که بزودی توجّه شديد واضعان نقشهء هفت ساله

را بخود معطوف و افکار و اذکار آنان را در حول خويش متمرکز خواهد نمود . حال

بمجرّد آنکه وظيفهء فوری و کنونی مربوط بفتح  معدودی از نقاط باقيمانده در

ايالات متّحدهء امريک و  کانادا تحقّق پذيرفت بايد طرحی جامع و دقيق بمنظور

تأسيس چنين پايه و شالودهء عظيم در نظر گرفته شود و عوامل و موجبات آن فراهم

گردد . فی الحقيقه تهيّهء مقدّمات برای تحقّق و تأمين اقدامات مذکوره که دامنهء

آن وسيع و حوزهء جمهوريّات امريکای مرکزی و جنوبی را بتمامه در برخواهد گرفت

چنانکه قبلاً يادآور گرديد هستهء مرکزی و نقطهء اتّکاء نهضت

ص ١٣٢

تبليغی را که تحت نقشهء هفت ساله تنظيم شده است تشکيل خواهد داد و سرنوشت نهائی

آن را تعيين خواهد نمود . حال نه تنها اجراء کامل وظايف خطيره‌ای که بموجب نقشه

حاضر تعهّد گرديده موقوف بقيام و اقدام مذکور است بلکه ظهور و پيدايش تدريجی

مراحل بعدی نيز که برای تحقّق نوايای مقدّسهء حضرت عبدالبهاء نسبت بموفّقيّت

ياران امريک امری قطعی و ضروری است بدان موکول و معلّق ميباشد و آن خدمتی است

که احبّای آنسامان بايد در بثّ تعاليم الهی و اشاعهء انوار سبحانی در سراسر

کره ارض من اقصاها الی اقصاها انجام دهند .

اين اقدامات هر چند نسبت بمجهودات قويّهء متشکّله‌ای که نسلهای آتيهء ياران در

ممالک لاتين بدان مفتخر و متباهی خواهند گرديد در حقيقت بمنزلهء قدمهای اوّليّه

در ابلاغ کلمه الهيّه و نشر نفحات سبحانيّه محسوب مع الوصف بنوبه خود مستلزم

امعان نظر و تحقيقات دقيقهء عميقه بمنظور استقرار مُهاجرين و اعزام مبلّغين

سيّار بممالک مذکوره است تا ندای يوم جديد را در قارّهء جديد مرتفع سازند و

اعلام فتح و فيروزی در قطب آن ديار برافرازند . اين است

ص ١٣٣

تصميمات لازمه‌ای که بايد از جانب محفل روحانی مرکزی همچنين دو لجنهء مربوطه يعنی

لجنهء ملّی تبليغ و لجنهء بين القارّات امريکا بدون ادنی تأخير و تعويق اتّخاذ و

بموقع اجرا گذاشته شود .

با توجّه بحمل ثقيل و مسئوليّت عظيمی که آن برگزيدگان امر الهی بر عهده داشته

و بايد چنين انقطاع و از خود گذشتگی بمنصّهء ظهور رسانند همچنين نظر بعشق و

علاقهء شديد نسبت بابراز خدمت و معاضدت در حقّ آن ياران عزيز رحمانی بر خود فرض

و متحتّم ميشمارد که توجّه آنان را بنکاتی چند که بلاترديد نسبت بانجام امر

بزرگی که در پيش دارند کمک مؤثّر مبذول و تسهيلات لازم فراهم خواهد نمود معطوف

دارد و متذکّر شود که حال قوا و مجهودات اعضاء جامعه بايد بالتّمام با تصميم و

ارادهء خلل ناپذير برای تحقّق اين امر خطير که با اکمال آن موفّقيّت تاريخی
درخشانی نصيب آن خادمان آستان ربّانی خواهد گرديد و صفحه جديدی در تاريخ خدمات

روحانی آنان خواهد گشود متمرکز و مصروف گردد تعداد مبلّغين و ناشرين نفحات

يزدانی اعمّ از نفوسی که در مراکز مختلفه متوطّن و يا بسير و حرکت مألوف بنحو

محسوس ازدياد يابد و منابع مادّی که بايد در اختيار آنان قرار گيرد توسعه پذيرد

و تحت مراقبت و انتظام کامل در آيد دايره نشريّات و آثار امريّه که بايد بدان مجهّز باشند اتّساع

ص ١٣٤

يابد و تبليغاتی که آنانرا در بثّ آثار و اشاعهء انوار کمک و معاضدت نمايد تکميل

شود و در مرکز مخصوص متشکّل و منتظم گردد امکاناتی که در اين ممالک بالذّات

مودوع و موجود با تبصّر و توجّه تامّ مطالعه و مورد استفاده واقع گردد و با

انتظام کامل توسعه و تقويت پذيرد همچنين موانع و مشاکل کثيره که از نظر اوضاع و

احوال سياسی و شرايط و مقتضيات اجتماعی بانحاء مختلف در هر يک از اقاليم مذکوره

موجود و مشهود دقيقاً رسيدگی و بنحو قاطع بر آنها تفوّق حاصل گردد . بعبارةٍ اخری

هيچ فرصتی از دست نرود و هيچ کوشش و مجاهدتی فرو گذار نگردد . تا آنکه اساس وسيع

و بنيان متينی برای بسط و توسعهء بزرگترين اقدام تبليغی که تا کنون از طرف جامعه

بهائی امريک اتّخاذ گرديده نهاده شود و بنحو احسن تقويت و تشييد پذيرد .

ترجمهء دقيق آثار مهمّهء بهائی و صحف قيّمهء ربّانی راجع بتاريخ اين امر اعظم و ذکر

تعاليم سماويّه و يا مسائل مربوط بنظم اداری آئين الهی و نشر و توزيع آنها در

بين جمهوريّات مذکوره با ترتيب و اتقان کامل و بمقادير عظيمه و به لغاتی که با

احتياجات ساکنين آن ملايم و موافق باشد اهمّ و الزم اقدامی شمرده ميشود که

بايستی مقارن با ورود خادمين و مهاجرين امر اللّه در ميادين

ص ١٣٥

خدمت جديد اتّخاذ و تا آخرين مرحله امکان تعقيب و تکميل گردد . حضرت عبدالبهاء

در يکی از الواح مقدّسهء تبليغی ميفرمايند " کتب و رسائلی بلسانهای اين ممالک و

جزائر يا ترجمه نمايند و يا تأليف کنند و در اين ممالک و جزائر نشر دهند " . اين

اقدام بايستی در ممالکی که از جانب مصادر امور و يا محافل و دوائر ذی نفوذ

بالمرّه اشکال و ايرادی متوجّه نگردد با درج مقالات و لوائح ثمينهء متينه در

نشريّات و مطبوعات جاريهء کشور تقويت يابد . مقالات و لوايح مورد نظر بايد بکمال

دقّت تنظيم و متضمّن پاره‌ای از خصوصيّات تاريخ پرهيجان اين امر اقدس اعظم و

وسعت و عظمت تعاليم اين شرع اقوم افخم باشد تا افکار را بخود جلب نمايد و بر

افئده و قلوب مؤثّر واقع گردد .

احساس من آنست که هر يک از ياران الهی که در آن اقطار بخدمت امر اللّه قائم و

باعلاء کلمة اللّه مألوف خواه از مبلّغين سيّار و يا مهاجرين مقيم بايد پيوسته

اين نکتهء دقيقه را نصب العين خويش قرار دهد و در تنفيذ و اجراء آن کمال همّت

مبذول دارد که با طريقی محبّت آميز با جميع اهالی از اعالی و ادانی از هر طبقه و

ملّت و قوم و قبيلت محشور گردد و خود را

ص ١٣٦

با افکار و احساسات و آداب و شئون و عقائد و مسالک آنان آشنا سازد و احسن وجه و

اتقن طريق برای تماسّ و مصاحبه با آنان را مطالعه کند و برگزيند و بکمال صبر و

استقامت و حکمت و متانت توجّه خويش را معطوف معدودی نمايد که استعداد و شايستگی

خود را برای پذيرش تعاليم الهی ظاهر ساخته‌اند آنگاه با ابراز محبّت و صميميّت

حقيقی روح عشق و حرارت و انجذاب و اشتعال در قلوب طالبان القاء نمايد تا نفوس

مقبلهء مطمئنّه بنوبهء خويش قيام کنند و بنفسهم منادی دين اللّه و مروّج کلمة‌اللّه

در اوطان و ديار خود گردند . در اين مقام اين کلمات نصحيّات از مخزن قلم اعلی

نازل قوله العظيم " ای اهل بهاء با  جميع اهل عالم بروح و ريحان معاشرت نمائيد اگر

نزد شما کلمه و يا جوهری است که دون شما از آن محروم بلسان محبّت و شفقت القاء

نمائيد اگر قبول شد و اثر نمود مقصد حاصل و الّا او را باو گذاريد و در بارهء او

دعا نمائيد نه جفا لسان شفقت جذّاب قلوب است و مائدهء روح و بمثابه معانی است

از برای الفاظ و مانند افق است از برای اشراق آفتاب حکمت و دانائی " .

علاوه بر آنچه ذکر شد همّت ديگر بايد مبذول گردد و آن اين است که نه تنها هيأتهای منتخب

ص ١٣٧

بهائی بلکه افراد ياران که قصد ورود در اين ميدان يعنی قيام باعلاء امر الهی و

نشر نفحات سبحانی دارند همچنين ساير دوستان که از فيض حرکت بآن جهات و يا

استقرار و توطّن در آن ديار محرومند از هر فرصتی که يد تقدير برای آنان فراهم

نمايد استقبال کنند و از هر موقعيّتی استفاده نمايند و با نفوسی که از اهالی و

اتباع آن بلاد بوده و يا به نحوی از انحاء با سکّان آن ممالک در تماسّ و

ارتباطند از هر مسلک و مرام و صاحب هر حرفه و مقام آشنائی حاصل کنند و علاقهء

حقيقيّهء آنان را نسبت بامر الهی برانگيزانند . ياران امريک می‌توانند با ابراز

محبّت نسبت بنفوس مذکوره يا تسليم اوراق و آثار امريّه و يا هر نوع ارتباط ديگر

که مقتضی و ميسور باشد بذر حقيقت را در قلوب مستعدّه بيفشانند تا بمرور ايّام و

مقتضای احوال تخم افشانده سرسبز شود و اثمار بهيّهء جنيّه ببار آرد و در هر حال

بايد در جميع احيان توجّه دقيق مبذول گردد که مبادا در اثر اشتياق وفير نسبت به

پيشرفت مصالح امريّه اقدامی معمول و بامری مبادرت شود که نتيجهء آن خلاف مقصود

باشد . عليهذا بايد از هر روشی که به تحميل و فشار و دعوت بترک معتقدات تعبير گردد

خودداری شود زيرا نفس اين توهّم سبب ابتعاد و مهجوريّت افرادی خواهد گرديد که

ميخواهند آنان را بدايرهء امر اللّه وارد و از نعمت ايمان

ص ١٣٨

بهره‌مند و متنعّم سازند .

در اين مقام از خادمان امر حضرت رحمن در خطّهء امريک که در حال حاضر با مسائل و

وظائف متنوّعهء خطيرهء دائم الاتّساع مواجه و تحت فشار عظيم قرار گرفته‌اند مخصوصاً

افرادی که امکان حرکت بنقاط اُخری برای آنان ميسّر و مقدور است تقاضا مينمايد در

هر رتبه و مقام واقف و بهر پيشه و اشتغالی قائم باشند اعمّ از مکاسب و مشاغل

تجاری و يا آموزگاری در مدارس و معاهد علميّه و يا امر وکالت و طبابت و يا خدمت

و کتابت در مؤسّسات اداری و امثال آن محلّ زيست و اقامت دائم خود را در بلدانی

قرار دهند که موجبات تأمين معاش علی قَدَرٍ مقدور موجود و ادامه حيات در آن

نقاط برای آنان فراهم و ميسور باشد . بديهی است با چنين اقدام و مبادرت بچنين هجرت و

حرکت بالطّبع از ثقل مصارف روز افزون جامعه کاسته و بصندوق تبليغ که در صورت

عدم قيام خصوصی افراد بايد احتياجات سفر و ساير مخارج مربوط به تنفيذ اين طرح

وسيع را با واردات محدود عهده گيرد کمک مؤثّر مبذول خواهد گرديد . حال چنانچه

استفاده از اين فرصت جليل و حصول چنين منقبت و افتخار عظيم برای فردی از افراد

ص ١٣٩

ياران رأساً و مستقيماً ميسّر نباشد بايد با توجّه به بيان مقدّس جمال اقدس

ابهی جلّ ذکره الأعلی و ملاحظهء امکانات و مقدورات خويش وکيلی از طرف خود

معيّن و با اجراء اين امر اعزّ اسنی يعنی ابلاغ کلمة اللّه و نشر نفحات اللّه

مبادرت نمايد قوله الأحلی " جميع همّت را در تبليغ امر الهی مصروف داريد هر

نفسی که خود لايق اين مقام اعلی است بآن قيام نمايد و الّا له ان يأخذ

وکيلاً لنفسه فی اظهار هذا الأمر الّذی به تزعزع کّل بنيان مرصوص و اندکّت

الجبال و انصعقت النّفوس "

امّا نفوسی که بترک لانه و آشيانه و قيام بخدمت در آن اقاليم موفّق گرديده

خواه بنحو موقّت و محدود و يا بصورت دائم و مستمرّ تکليف خاصّ و وظيفه

مخصوصی متوجّه آنان است که بايد پيوسته در مدّ نظر داشته و آن را يکی از

مآرب اصليّهء خويش شمارند و آن اين است که از يک طرف بکمال همّت و مراقبت با

لجنه ملّی که اداره و تقدّم امر هجرت بالأخصّ بعهده آن هيأت محوّل است در

تماسّ و ارتباط دائم باشند و از طرف ديگر بجميع وسائل ممکنه باب معاضدت و

همکاری را بنهايت الفت و وداد و محبّت و اتّحاد با ساير دوستان

ص ١٤٠

مقيم آن ممالک و ديار مفتوح نمايند واجد هر مقام و موقعيّتی باشند و صاحب هر

قسم تجربه و فعّاليّت در اثر انجام وظيفه اولی يعنی تماسّ با لجنه ملّی موجبات

تشويق و ترغيب آنان فراهم و رهنمائی لازم که بتوانند رسالت و مأموريّت خويش را

بنحو کاملتر و مؤثّرتری انجام دهند تحصيل خواهد گرديد بعلاوه بوسيله ارسال

تقارير منظّم بلجنه مذکور ميتوانند اخبار ترقّيات و فعّاليّتهای امريّهء حوزه

خويش را بسمع دوستان الهی در ساير اقطار و اشطار برسانند و آنان را در مسرّت و

انبساط حاصل از استماع بشارات روحانيّه و موفّقيّتهای امريّه سهيم و شريک سازند .

امّا اجرای وظيفهء ثانی موجب آنست که پيشرفت و حسن جريان امور تسهيل و از هر پيش

آمد نامطلوب که تحقّق اهداف مشترک جامعه را دچار وقفه و اشکال نمايد احتراز

گردد . حفظ ارتباط و هم‌آهنگی تامّ بين لجنه بين القارّات امريکا که در مقام اوّل

مسئول تنظيم و تمشيت چنين مشروع عظيم است و مهاجرين عزيز که عملاً باجراء اين

وظيفهء جليل قائم و به بسط و توسيع دايره آن مألوفند همچنين ارتباط و تماسّ

نزديک بين افراد مهاجرين بنفسهم علاوه بر آثار و نتايج مهمّهء قطعيّه‌ای که در

حال حاضر مترتّب بر آن است سرمشق گرانبها

ص ١٤١

و الهام بخشی برای نسلهای آتيه که بايد امر خطيری را که هم اکنون آغاز شده

تعقيب و با وجود مشاکل و محظورات دائم الاتّساع بسر منزل مقصود واصل نمايند خواهد بود .

   مخصوصاً در اين اوان که مشکلات و تضييقات مختلفه در ممالک مورد نظر

مانع از آن است که عدّهء قابل ملاحظه‌ای از ياران و مجاهدان امر حضرت رحمن

باستقرار محلّ اقامت خويش در آن اقاليم موفّق و بتأمين وسائل معيشت نائل گردند

اين مسأله حائز نهايت اهمّيّت و لزوم است که اگر پاره‌ای از افراد دوستان که

عوائدشان ولو قليل زندگانی مستقلّی را در نقاط مذکوره اجازه دهد امور خود را

نوعی ترتيب دهند که بتوانند در آن ممالک و ديار متوطّن گشته و بطور نامحدود

سکونت پذيرند بديهی است قيام باين خدمت مستلزم ثبات و استقامت فراوان و ابراز

شهامت و فداکاری بی‌پايان است . فی الحقيقه قدر و منزلت اين اقدام کما هو حقّه در

اين ايّام معلوم نه و اجر و ثواب عظيمی که بقائمين باين خدمت راجع قابل شرح و

توصيف نيست . در اين مقام احسن و اولی آنکه بيان مبارک حضرت بهاءاللّه را بخاطر

آريم و در بحر زخّار کلمات روح پرورش تعمّق کنيم که ميفرمايد قوله الأبدع

الأعزّ الأسنی " إنّ الّذين هاجروا مِن اوطانهم

ص ١٤٢

لتبليغ الأمر يؤيّدهم الرّوح الأمين ... لعمری لا يقابله عملٌ من الأعمال

الّا ما شاء ربّک المقتدر القدير انّه لسيّد الأعمال و طرازها " . فی الحقيقه

اين اجر جزيل و پاداش جميل محدود ببرکات و مواهب لا تحصی در عالم بالا و نشأهء

اُخری نبوده بلکه ابراز چنين شجاعت و ايمان و تمسّک بحبل اطاعت و ايقان در حيّز

ادنی نيز موجب ظهور اثرات محسوس و نتايج و ثمرات مخصوص است . موفّقيّتهای جسيمهء

روحانی و اداری که در قارّهء نائيهء استراليا و اخيراً در خطّهء بلغار بهمّت

مهاجران عزيز نمايندگان جامعهء بهائی در دو کشور کانادا و ايالات متّحدهء امريکا

بدست آمده دليل قاطع و برهان لامع بر اين حقيقت مبرمه است که قيام و جانفشانی

در سبيل قدس الهی حتّی در جهان ترابی مغناطيس تأييدات سماوی و جاذب الطاف و

مواهب سبحانی است . جمال قِدم جلّ ذکره الأعظم در يکی از الواح قدسيّه در تشريح

مقامات دوستان که بخدمت امر حضرت رحمان قائم باين بيانات عاليات ناطق قوله

العظيم " و نفسه الحقّ سوف يزيّن اللّه ديباج کتاب الوجود بذکر احبّائه الّذين

حملوا الرّزايا فی سبيله و سافروا فی البلاد باسمه و ذکره و يفتخر کلّ من فاز

بلقائهم بين العباد و يستنير بذکرهم من فی البلاد " .

ص ١٤٣

در اين مقام چون خدمات گرانبهائی را که حضرات اماء الرّحمن کنيزان جمال اقدس

ابهی از بدو طلوع و اشراق امر مقدّس الهی در ديار غربيّه نسبت بتسخير مُدن و

فتح اقطار در سراسر کرهء ارض فريداً وحيداً انجام داده‌اند در نظر آرم خود را

ملزم ميشمارم که نه تنها مراتب تجرّد و انقطاع و قيام و همّت و استغنا و شهامت

آنان را که فی الحقيقه خاطرات جانفشانی مردان دلاوری را که در صدر امر مايه

بسط و اعتلاء آئين اعزّ اقدس ابهی گرديده‌اند تجديد مينمايد تمجيد و تقدير نمايم

بلکه اهمّيّت چنين سهم عظيمی را که نساء غرب در تقويت و استقرار امر الهی در

بسيط غبرا بمنصّهء ظهور رسانده و ميرسانند بيان کنم و بستايم . حضرت عبدالبهاء

بنفسه المقدّس بر اين حقيقت متعالی يعنی علوّ مرتبت و سموّ منزلت نسوان در ظلّ

اين امر اعظم شهادت داده ميفرمايند " از جمله مسائل خطيره که فی الحقيقه از

خوارق عادات محسوب و از خصائص اين دور مقدّس شمرده ميشود آن است که چون نساء در

ظلّ کلمة اللّه مستظلّ و بصفوف مؤمنين و مروّجين امر اللّه ملحق گشتند شجاعت و

بسالت بيشتری نسبت برجال از خود بمنصّهء ظهور رساندند (١) "

(١) ترجمه

ص ١٤٤

اين شهادت جليل و قويم بنحو اخصّ باشطار غربيّه راجع و هر چند تا اين تاريخ

مصاديق درخشنده و تابان آن بنحو جليّ مشهود و ملحوظ ولی اميد چنان است که چون

ياران امريک بمجلّل ترين مرحله از خدمات تبليغی خويش تحت نقشهء هفت ساله قدم نهند

مظاهر اين حقيقت در طيّ شهور و اعوام شاخص تر و قوی تر جلوه نمايد . " شجاعت " که

در کلمات مبارک مذکور و مساعی و مجهودات ماضيهء اماء الرّحمن بدان موصوف و منعوت

چون در آستانهء خدمات عظيم تر و مشعشع تری قرار گيرد البتّه مقنوع نشود و از جلوه

و لمعان نيفتد بلکه بايد بمرور زمان و در طول و عرض اين اقاليم وسيعه غير

مفتوحه در امريکای لاتين بنحو شديدتر ظاهر و نمايان گردد و بفتوحاتی اعلی و اجلّ

از آنچه تا کنون بدان توفيق يافته‌اند در خدمت امر اعزّ ابهی نايل آيد .

همچنين با ملاحظهء قيام و فعّاليّت ياران و توجّه بامکانات عظيمی که چنين نهضت

فخيم روح مشتاق و پرانجذاب جوانان بهائی امريک را در خدمت امر حضرت منّان

تهييج مينمايد احساس ميکنم که بايد کلمه ئی چند خطاب بآن نورسيدگان دوحه عرفان و

گلهای حديقه ايمان و ايقان بنحو اخصّ در اين اوراق بنگارم . هر چند تجارب ايشان

قليل و بضاعتشان مزجاة و زَهِيد است

ص ١٤٥

ولی روح همّت و شهامت و فعّاليّت و آمادگی بخدمت و بالأخره اميد و اطمينان که

تا کنون با علاقه و تمسّک تامّ از خود ظاهر و آشکار ساخته‌اند آنان را مستعدّ و

لائق آن ميسازد که در آن اقاليم در برانگيختن افکار جوانان و جلب و جذب آنان

بآئين حضرت رحمن سهم بزرگی بر عهده گيرند . هيچ امری  نميتواند مانند شرکت مداوم

و مؤثّر و خردمندانهء جوانان بهائی از هر طبقه و ملّت و قوم و عشيرة در دايره

خدمات تبليغی همچنين مجهودات اداری روح جوان و نيروی فعّاله‌ای را که ممدّ حيات

و محرّک تأسيسات امر نوزاد الهی است در انظار ناس در هر دو قارّه مشهود و

جلوه‌گر سازد . اين تعاون و تعاضد در خدمات و مجهودات امريّه بهترين وسيله‌ايست که

بموجب آن اعداء دين اللّه که ترقّی و تکامل آئين رحمانی و مشروعات و مؤسّسات

يزدانی را با شدّت و ضعف با نظر مخالفت و تنقيد و بی‌ايمانی و ترديد مينگرند

باين حقيقت مسلّمه پی برند و موقن و مذعن گردند که شريعة اللّه زنده و نبّاض

و اساسش محکم و متين و مقدّراتش مستحکم و رصين است . اميدوارم و بجان و دل دعا و

مناجات نمايم که چنين اشتراک مساعی نه تنها موجب ازدياد افتخار و قدرت و مزيد

اعتلاء و شهرت امر اللّه

ص ١٤٦

گردد بلکه نفس همکاری در حيات روحانی جوانان و تقويت قوای آنان چنان نافذ و

مؤثّر افتد و ارکان و جوارح جامعه جوانان بهائی را بدرجه‌ای متّحد و مرتبط

نمايد که بيش از پيش بابراز قابليّت و استعداد ذاتيّهء خويش موفّق و بمرحلهء

بديعی از تکامل روحانی در ظلّ امر حضرت سبحانی نايل و مفتخر گردند .

با تمسّک شديد بمنشور مقدّسی که بقلم معجز شيم مولای توانا حضرت عبدالبهاء

ترقيم گرديده و با اشتياق تامّ نسبت باجراء دقيق و کامل مندرجات آن فرمان

ملکوتی اين عبد وظيفه خويش ميشمارد که توجّه مخصوص ياران الهی و دوستان

رحمانی را که اين امانت عظيم و سند متقن قويم بکف کفايت آنان سپرده شده

باحتياجات شديد و مقام و موقعيّت خاصّ جمهوری پاناما هم از لحاظ قرب جوار

بقلب و مرکز امر الهی در امريکای شمالی و هم از نظر وضع جغرافيائی که در حقيقت

نقطه ارتباط و حدّ فاصل بين دو قارّهء شمالی و جنوبی است جلب نمايم . در يکی از

الواح مهيمنه تبليغی که ذکر ممالک لاتين از يراعه مبارک صادر گشته اين بيان

صريح مدوّن و مسطور " جميع ممالک اهميّت دارد علی الخصوص جمهوری پاناما

ص ١٤٧

که در آن مرکز محيط آتلانتيک و محيط پاسيفيک بهم ملحق ميشوند و مرکز عبور و

مرور از امريکا بسائر قطعات عالم است و  در آينده اهميّت کبری خواهد يافت " و

در مقام ديگر راجع بانتشار نفحات الهيّه در مُدن و اقاليم مخصوصه ميفرمايد "

همچنين جمهوری پاناما زيرا در آن نقطه خاور و باختر با يکديگر اتّصال يافته و

در ميان دو محيط اعظم واقع اين موقع در مستقبل بسيار مهمّ هر تعاليم که در آنجا

تأسيس يابد شرق و غرب و جنوب و شمال را بيکديگر ارتباط دهد " . بديهی است چنين

موقع خاصّ و مقام ممتاز مستلزم بذل توجّه مخصوص و اقدام سريع از طرف جامعهء

بهائيان امريک فارسان مضمار احديّه است که علم امر اللّه را در آن قطر

برافرازند و رايت دين اللّه را مرتفع سازند . اکنون با فتح جمهوری مکزيک و دخول

آن در نطاق آئين الهی و با وجود تأسيس محفل روحانی مستقلّ در عاصمه آن اقليم

نفوذ و سرايت امر اللّه از جانب جنوب در يک کشور مجاور امری طبيعی و منطقی است

اميد چنان است که در تحقّق اين منظور محظوری فراهم نگردد و در اجراء اين مقصود

مانعی رخ نگشايد . فی الحقيقه هر گونه سعی و مراقبت در اين خصوص مبذول و هر

ميزان فداکاری و مجاهدت معمول شود شايسته و برازنده است تا بعنايت الهی

بتشکيل جمعيّتی هر چند محدود و معدود در

ص ١٤٨

چنين خطّه‌ای که از لحاظ روحانی و موقعيّت ارضی چنين جنبه حسّاس و سوق الجيشی

را داراست موفّق گردند جمعيّتی که بمجرّد تأسيس و استقرار با استظهار بقوّت و

قدرت مودعه در کلمات مبارک حضرت عبدالبهاء بجلب برکات و مواهب ملکوت ابهی فائز و

با سرعت حيرت انگيز رهسپار ترقّی و تکامل که موجب تحيّر و اعجاب کلّ حتّی نفوسی

که خود شواهد جليّهء قدرت و عظمت امر حضرت بهاءاللّه را برأی العين از قبل و بعد

مشاهده نموده‌اند خواهد گرديد . بلاترديد نفوسی که در مقام هجرت و ترک اوطان

مألوفه‌اند همچنين اعضاء لجنهء بين القارّات امريکا بايد احتياجات معنوی اين

جمهوری ممتاز يعنی جمهوری پاناما را بر قسمتهای ديگر مرجّح شمارند و رابطه

انفصام ناپذيری بين قسمت مذکور و محافل روحانيّه در قارّه امريکای شمالی که

مولود جديد را بمنزلهء امّ روحانيند برقرار کنند ولی اين اقدام نبايد موجب آن

شود که معرّفی امر اللّه در جمهوريّات گواتمالا و هندوراس و السالوادر و

نيکاراگوا و کستاريکا نيز ولو بنحو بسيط و در رتبهء اوّليّه از نظر دور ماند و

اين امر مهمّ بعهده تعويق افتد . موانع و محظورات هر چند شديد و پرمهابت بايد

بقوّهء ثبات و استقامت مرتفع و منابع مالی جامعه بکمال همّت و سخاوت در راه وصول

ص ١٤٩

باين منظور مصروف و مساعی جميلهء قويّه در ايقاظ روحانی اين سرزمين مبذول شود . نظر

قاطع اين عبد آنست که تأسيس پايگاه ديگری از امر الهی در قلب جمهوری پاناما

صفحهء جديدی در تاريخ وقايع مهمّه و حوادث درخشان عصر تکوين امر حضرت بهاءاللّه

در عالم جديد مفتوح خواهد نمود و فرصتهای بديعه در دسترس نفوسی که بتحقّق اين

مقصد اعزّ اعلی مبادرت نمايند خواهد گذاشت مساعی آنانرا تشديد و حيات

روحانيشانرا تقويت و تأييد خواهد نمود همچنين مسرّت و شهامت بی‌پايان در قلوب

افراد و جمعيّتها و مراکز منفرد در جمهوريّات قريب و بعيد ايجاد خواهد کرد و

نفوذ معنوی بس شديد در حيات و ترقّيات آتيهء مردم آن بلاد بر جا خواهد گذاشت

نفوذی که بظاهر از انظار مستور ولی در باطن و حقيقت امر واجد قدرت و تأثير بی‌منتها است .

دوستان عزيز و محبوب اين است دورنمای مجلّلی که اکنون در برابر ديدگان جامعه

بهائی امريک لائح و نمايان و مستدعی بذل همّت و مجاهدت فراوان در سنين اخيرهء

قرن اوّل امر حضرت يزدان است . اين است شئون و احوال و اين است شرايط و اوصاف که

برای شمول توفيق در انجام وظائف و مسئوليّتهای خطيرهء ياران بنحو اکمل

ص ١٥٠

و اتمّ مورد نياز و ضرورت است . اين است مقتضيات و امکانات و اين است اهداف

نقشهء منيعه‌ای که مستلزم قيام و اقدام تا آخرين سرحدّ توانائی و امکان است . در

اين سنين معدودهء زود گذر جهان بشريّت آبستن حوادث عظيمه و بلايای عقيمهء

سقيمه‌ايست که چشم عالم شبه آن را نديده و در انتظار انقلاب و وقايع هائله‌ايست

که صفحات تاريخ نظير آن را درج ننموده است . خطرات و آفات هر چند صائل و مهيب و

هبوب عواصف امتحان هر قدر پروحشت و شديد و سيل جارف بليّات هر مقدار مُدهش و

وبيل هرگز نبايد اشعّهء فروزان ايمان را در قلوب دوستان افسرده نمايد و اعين و

ابصار را مقنوع و تصميماتشان را متزلزل و مقطوع سازد و تهديدات و تضييقات بهر

ميزان پر دغدغه و آشوب و مخاطر و مهالک بهر درجه مقاوم و مُهاجم هرگز نبايد از

مراتب خلوص و اشتياق احبّای الهی نسبت بآئين رحمانی بکاهد و آنان را از

طريقی که بجان و دل اختيار نموده و باهتمام تمام در پی آن پويانند منحرف سازد .

نقشهء حاضر که جوهر آمال و گل شکفتهء مآرب و نوايای مولای عظيم حضرت عبدالبهاء

را در ملکوت ابهی تشکيل ميدهد بايد من غير توجّه بآنچه احياناً در آتيهء ايّام

بر خادمان امر حضرت

ص ١٥١

رحمن وارد آيد و يا هر اضطراب و بحران که سرزمين آنان و يا سراسر جهان را فرا

گيرد بکمال جدّ تعقيب و با انجذاب و حرارت بی‌پايان دنبال گردد . ياران الهی و

حاميان شريعت ربّانی بايد بدون آنکه ادنی خللی در عزم و اراده آنان راه يابد و

يا در کمترين لحظه وظيفهء خطير و متعالی خويش را بدست فراموشی و نسيان سپارند

اين لطيفه دقيقه را هر قدر اوضاع و حوادث عالم تيره و شديد گردد و زوابع افتتان

ارکان وجود را متزلزل سازد از خاطر محو ننمايند که تقارن چنين بحران و تحوّل

عظيم که عالم وجود را مندهش و مرتعش نموده با علوّ و امتناع امر اللّه و سموّ و

اعتلاء کلمة اللّه و اقتطاف اثمار رسالتی که از جانب حيّ قدير برافعان امر

الهی اعطا شده بنفسه لنفسه منبعث از مشيّت نافذه رحمانی و حکمت بالغه سبحانی

و ارادهء غالبه محيطه يزدانی است اراده و مشيّتی که در طريقی مستور از انظار و

ماوراء عقول و افکار سرنوشت امر اللّه همچنين مقدّرات جامعه بشريّه را توأماً

هدايت و بسر منزل مقصود و منظور حقيقيّهء خويش دلالت مينمايد . اين صعود و نزول و

تأليف و تحليل و انتظام و انقلاب که بموازات يکديگر در عالم وجود مشهود و

تأثيرات متقابله‌اش مستمرّ و محسوس انعکاسی از عالم بالا و جلوه‌ای از نقشه

ص ١٥٢

اعظم اقدس ابهی است نقشه واحد و غير قابل انفصالی که مبدئش غيب مکنون و مؤسّس

و موجدش شارع اين امر اعزّ اعلی  و دايره تصرّفاتش بسيط غبرا و مقصد و هدف

نهائيش وحدت عالم انسان و استقرار صلح و سلام در بين کافّهء انام است .

اين حقايق و دقايق است که جامعه بهائی را بايد بتمامه در تصميمات خويش راسخ و

هر گونه بيم و هراس و يأس و نوميدی را از صفحهء ضميرشان محو و زائل نمايد و آنان

را بر آن دارد که با تمسّک شديد به يک يک از مندرجات منشور مقدّسی که خطوط

اصليّهء آن از قلم توانای حضرت عبدالبهاء ترسيم يافته بار ديگر حيات خويش را وقف

اجراء موجبات و تأمين مقتضيات آن نمايند . نقشهء هفت ساله چنانکه از پيش مذکور

گرديد صرفاً مرحلهء اولی در تدرّج بمدارج عاليه و تحقّق نوايای مکنونه در اين

رقّ عظيم و فرمان فخيم آسمانی است قوّهء نبّاضه که در اثر حرکت قلم مقدّس ايجاد

گرديد و اکنون با سرعت دائم التّزايدی مشروعات و مؤسّسات نقشهء بديعه را پيشرفت

و تقدّم ميدهد بايد در سنين اوّليّهء قرن ثانی اين امر اعظم جنبش تازه يابد و بسط

و انبساط بی‌اندازه حاصل نمايد و جامعهء بهائی امريک را

ص ١٥٣

بر آن دارد که مراحل جديدی را در تنفيذ و تحقّق نقشهء ملکوتی الهی آغاز نمايند

مراحلی که خدمات و مشروعات حاصله را از اقطار نيمکره شمالی بسرزمينهای تازه

منتقل و بين مردمی که اجلی و اعلی مساعی فداکارانهء ياران بايد در ميان آنان

تمکّن و استقرار پذيرد متواصل خواهد گردانيد .

آنانکه نسبت بموفّقيّت اين جامعهء معزّز و مدارجی که بتقديرات غيبيّهء الهيّه

بايد بمرور ايّام بدان ارتقاء يابد ادنی ترديد در قلب و روان بپرورانند آن به

که بجواهر کلماتی که در صدف الواح تبليغی حضرت عبدالبهاء خطاب بجمهور مؤمنين

و مؤمنات ايالات متّحدهء امريک و کانادا مکنون و به ممرّ دهور و اعصار درخشنده

و تابان و پرجذبه و لمعان باقی خواهد ماند توجّه نمايند و در بحر زخّار حقايق

و دقايق آن تعمّق و تبحّر کنند قوله الاحلی " حال موفّقيّت شما هنوز معلوم و

 مفهوم نگشته عنقريب خواهيد ديد که هر يک مانند ستاره‌های درّيّ درخشنده در آن

افق نور هدايت بخشيديد و سبب حيات ابديّهء اهل امريک شديد " همچنين موفّقيّت شما

حال معلوم نه اميدوارم که بزودی موفّقيّت شما زلزله در

ص ١٥٤

آفاق اندازد لهذا عبدالبهاء را آرزو چنان است که مثل خطّهء امريک در سائر قطعات

عالم نيز موفّق و مؤيّد شويد يعنی صيت امر اللّه را بشرق و غرب رسانيد و در

جميع قطعات خمسه عالم بشارت بظهور ملکوت ربّ الجنود دهيد " و در مقام ديگر

بکمال تجليل و تأکيد ميفرمايد " اين نداء الهی چون از خطّهء امريک باروپ و آسيا

و افريک و استراليا و جزائر پاسيفيک رسد احبّای امريک بر سرير سلطنت ابديّه جلوس

نمايند و صيت نورانيّت و هدايت ايشان بآفاق رسد و آواز بزرگواريشان جهانگير گردد ".

هر نفسی در اين کلمات درّيّات که حاوی وعود و بشارات جليّهء عظيمه است تمعّن

و تدبّر نمايد هرگز تصوّر آن نتواند نمود که جامعه‌ای که چنين مقامات متعاليه در

شأن وی مقدّر گشته و بچنين مواهب جليلهء عظيمه مفتخر و متباهی گرديده است با

وجود وعود و بشارات مصرّحه که حتّی اختتام موفّقيّت آميز نقشهء هفت ساله تحقّق کامل

آن محسوب نگردد خود را صرفاً بآنچه که در آتيهء نزديک نصيب وی گردد راضی و خوشنود

سازد و آن را سرحدّ کمال و مفخرت خويش شمارد . فی الحقيقه قناعت و اکتفاء بدين

مقدار از فتوحات و انتصارات

ص ١٥٥

بمنزله غفلت و عدم مراقبت در حفظ وديعه گرانبهائی است که هيکل ميثاق بآن

جامعهء خدوم عنايت فرموده بلی چنانچه رشته فتوحات منفصم گردد و فعّاليّتهای جامعه

جهة حصول موفّقيّت نهائی که بفرمودهء مبارک " زلزله در آفاق اندازد " انقطاع پذيرد

آمال و نوايای حضرتش بمرحلهء عمل وارد نشود و وصايا و نصايح مقدّسش بموقع اجرا

گذاشته نگردد . تزلزل و ترديد در فوز باين مقصد اعزّ اعلی يعنی " ايصال نداء

الهی از خطّه امريک باروپ و آسيا و افريک و استراليا و جزائر پاسيفيک " و

ارتفاع کلمة اللّه در آن قطعات بمثابه آنچه در قطعهء امريک ملحوظ و مشهود

احبّای آن سامان را از درک اين موهبت عظمی و عنايت کبری يعنی جلوس بر " سرير

سلطنت ابديّه " محروم و عدم توفيقشان در بشارت به " ظهور ملکوت ربّ الجنود " در

" قطعات خمسه عالم " آنان را از نيل باين فيض عظيم و فوز فخيم يعنی انتشار "

آوازهء بزرگواريشان " در شرق و غرب عالم ممنوع خواهد ساخت صيت و صوتی که در

صورت موفّقيّت " جهانگير" گردد و انعکاس آن بسيط غبرا را احاطه نمايد .

اين عبد را عقيدهء راسخ چنان است که احبّای امريک رافعان لوای امر جمال

ص ١٥٦

اقدس ابهی و متمسّکين بعروه وثقی هرگز چنين ترديد و غفلت بخود راه نخواهند داد

و چنين فتور و رخوت از خود ظاهر نخواهند ساخت و چنين ثقه و اعتماد عظيم را عاطل

و باطل نخواهند گذاشت بلی چنين اشواق و آمال هرگز افسرده نگردد و چنين افتخار

و مباهات از کف نرود و چنين تحسين و تکريم نگفته و نهفته باقی نماند بلکه نسل

حاضر که مورد عنايات و اعطاف قلبيّهء مبارک و محلّ الطاف و توجّهات مخصوصهء مرکز

عهد و ميثاق الهی روح الوجود لعظمته الفداء واقع قدم بقدم پيشرفت خواهد نمود

و روز بروز تقويت و تقدّم خواهد يافت تا با اختتام قرن اوّل دور بهائی مشعل

هدايت الهيّه را که بيقين مُبين از تند باد حوادث و تطوّرات عالم کون مصون و

محفوظ باقی خواهد ماند به نسلهای آتی که در قرن ثانی اين دور اعظم جانشين آن

خدّام ملکوت خواهند گشت واگذارد تا آنان نيز بنوبهء خويش با اطمينان تامّ و

تمسّک شديد باراده متعاليهء حضرت عبدالبهاء و اتّباع از تعليمات و ارشادات آن

وجود اقدس اين نور مبين و پرتو امر حضرت ربّ العالمين را با همان شور و انجذاب

و همّت و قدرت و پايداری و استقامت به مظلم ترين  زوايای ارض کشانند و از اشراق

انوار هُدی و شعشعات ملکوت ابهی عالم و عالميان را روشن و

ص ١٥٧

منوّر سازند .

دوستان محبوب   با اشتياق موفوری که بابراز کمک و معاضدت نسبت بفرد فرد ياران

عزيز داشته و دارد اين عبد بر خود فرض و متحتّم ميشمارد که آنچه در قدرت و

توانائی اوست در اختيار احبّای الهی و خادمان امر رحمانی بگذارد تا بعون و

عنايت يزدانی وظائف دائم التّزايد خويش را که باراده محتومه الهيّه مقدّر و

مقرّر گرديده بنحو مؤثّرتری انجام دهند . اين است که در اين ساعت خطير و موقع

حسّاس و دقيق توجّه مخصوص دوستان را باين بيانات عاليات که از بحر زخّار آثار

و کلمات مقدّس شارع اين امر اعظم اقتباس گرديده است معطوف ميدارد آثار

و کلماتی که هنوز قسمتی از آن غير مطبوع و از لغت اصليّه بلغات اخری انتقال

نيافته است . اين بيانات مقدّسه که بعضی در تبيين مقام و وظائف اوليای الهی و

برخی در ذکر عظمت و اعتلاء آئين ربّانی و تأکيد در لزوم و اهميّت امر جليل

تبليغ و تشريح خطراتی که عالم وجود را تهديد مينمايد با بيان نصايح و انذارات

و وعود و بشارات و توصيف آتيهء درخشان امر اللّه از سماء قدرت و اراده مطلقهء

حضرت بهاءاللّه نازل گرديده شمّه‌ای از آثار

ص ١٥٨

مقدّسهء هيکل معبود و لمعه‌ای از انوار ساطعه از جمال مقصود است که هر يک را

بذاته لذاته نسبت بوظائفی که عملاً در برابر جامعه بهائی قرار گرفته دارای

تأثير قويم و ارتباط مستقيم است . حال چون نفسی با خضوع و خشوع تامّ و انجذاب

و اجتذاب بی‌پايان باين کلمات درّيّات توجّه و در حقايق مودوعهء در آن تمعّن و

تفرّس نمايد ابواب جديدی بر وجهش مفتوح و اشراقات بديعی بر قلب و روانش مشرق و

لامع گردد بنحوی که زيت وجودش مشتعل شود و در انجام مهامّ و خدمات فائقهء

روحانيّه تقويت و تأييد عظيم حاصل نمايد قوله الأبدع الأعزّ الأعلی " ای

دوستان قدر و مقام خود را بدانيد ... شمائيد انجم سماء عرفان و نسائم سحرگاهان

شمائيد مياه جاريه که حيات کلّ معلّق بآن است و شمائيد احرف کتاب "  " يا

اهل البهاء انتم نسائم الرّبيع فی الآفاق بکم زيّنّا الأمکان بطراز عرفان

الرّحمن و بکم ابتسم ثغر العالم و اشرقت الأنوار تمسّکوا بحبل الأستقامة علی

شأن تنعدم منها الأوهام . ان اخرجوا من افق الأقتدار باسم ربّکم المختار و

بشّروا العباد بالحکمة و البيان بهذا الأمر الّذی لاح من افق الأمکان ايّاکم

ان يمنعکم شیء عمّا اُمِرتم به من القلم الأعلی اذ تحرّک علی اللّوح بسلطان العظمة

ص ١٥٩

و الاقتدار طوبی لمن سمع صريره اذ ارتفع بالحقّ بين الأرضين و السّموات ... يا

اهل البهاء قد جری کوثر الحيوان لأنفسکم ان اشربوا منه باسمی رغماً للّذين

کفروا باللّه مالک الأديان " " قد جعلناکم ايادی الأمر ان انصروا المظلوم

إنّه ابتلی بين ايدی الفجّار انّه ينصر من نصره و يذکر من ذکره يشهد بذلک هذا

اللّوح الّذی لاح من افق عناية ربکم العزيز الجبّار " " طوبی لأهل البهاء حقّ شاهد
و گواه که اين جمع قرّهء عين خلقت‌اند و نور ديدهء ابداع و فطرت بوجود آنان عوالم
الهی زينت يافته و لوح محفوظ سبحانی بطراز بديع مطرّز گرديده است .
آنانند نفوسی که بر سفينه استقلال راکب‌اند و ابصارشان بمطلع جمال
متوجّه . حبّذا لهم که بآنچه خداوند عليم و حکيم برای آنان اراده

فرموده موفّق گشته‌اند . بروشنی ايشان آسمانها مزيّن و وجوه مقرّبين الی اللّه

درخشنده و تابان گرديده است (١) "  " قسم بحزن جمال ذوالجلال که از برای

مقبل مقامی مقدّر شده که اگر اقلّ مِن سمّ ابره از آن مقام بر اهل ارض ظاهر

شود جميع از شوق هلاک شوند اين است که در حيات ظاهره مقامات

(١) ترجمه

ص ١٦٠

مؤمنين از خود مؤمنين  مستور شده "  " لو کشف الغطاء لينصعق من فی الأمکان

من مقامات الّذين توجّهوا الی اللّه و انقطعوا فی حبّه عن العالمين " " براستی
ميگويم احدی از اصل اين امر آگاه نه "  " در اين يوم بايد کلّ باعين

الهی ببينند و با اُذُن رحمانی بشنوند . من ينظرنی بعين غيری لن يعرفنی ابداً

مظاهر قبل هيچيک بر کيفيّت اين ظهور بتمامه آگاه نه الّا علی قَدَرٍ معلوم "
" تاللّه الحقّ إنّ الأمر عظيم عظيم هذه کلمة کرّرناها فی اکثر الألواح لعلّ

يتنبّه بها العباد يشهد بذلک لسانی العزيز المبين "  " امر عظيم است و نبأ عظيم "
" در اين ظهور ابدع اقوم ظهورات ماضيه کلّ بمقصد اعلی و غايت قصوای

خويش فائز گشته‌اند (١)" " قد انتهت الظّهورات الی هذا الظّهور الأعظم "

" آنچه در اين ظهور امنع اعلی ظاهر شده در هيچ عصری از اعصار ظاهر نشده و

نخواهد شد "  " مقصود از آفرينش ظهور اين يوم امنع اقدس که در کتب و صحف و

زبُر الهی بيوم اللّه معروفست بوده و جميع انبيا و اصفيا و اوليا طالب لقای اين يوم بوده‌اند "

(١) ترجمه

ص ١٦١

" آنچه از لسان و قلم ملل اولی از قبل ظاهر فی الحقيقه سلطان آن در اين ظهور اعظم

از سماء مشيّت مالک قِدم نازل " " اين رحمت مخصوص اين ايّام است و اين کرم لايق

اين اوقات " " امروز روزی است که بحر رحمت ظاهر است و آفتاب عنايت مشرق و سحاب

جود مرتفع " " لعمری انّ الامر عظيمٌ عظيم و اليوم عظيمٌ عظيم " "بشّر کلّ

نبيٍّ بهذا اليوم و ناحَ کلّ رسولٍ حُبّاً لهذا الظّهور" " ظهوری که چون از

آسمان اراده رحمان اشراق نمود السن کائنات باين بيان منادی گشت الملک للّه

العليّ العظيم (١) "  " يوم موعود فرا رسيد و آنکه ظهورش در کتب و صحف الهيّه

بشارت داده شده باعلی النّداء من فی الأرض و السّماء را باين خطاب اعلی مخاطب

ميسازد لا اله الّا هو المهيمن القيّوم (١)" " تاللّه قد ظَهر ما کان

مخزوناً فی ازل الازال فی علم اللّه عالم الغيب و الشّهود " " طوبی از برای

چشمی که مشاهده نمود و وجهی که بوجه اللّه ربّ ما کان و ما يکون توجّه کرد (١)"

" امروز عظيم است چه که در جميع کتب بيوم اللّه معروف جميع انبيا و اصفيا

(١) ترجمه

ص ١٦٢

طالب لقای اين يوم بديع بوده‌اند و همچنين احزاب مختلفهء ارض " " امروز بابی

مفتوح است اوسع از سموات و ارض و لحاظ فضل مقصود عالميان متوجّه کلّ عمل بسيار

جزئی در مرآت علم الهی اکبر از جبل مشاهده ميشود يک قطره آب اگر در سبيلش داده

شود در آن مرآت دريا ديده ميشود چه که اين يوم يومی است که در جميع کتب حقّ جلّ

جلاله انبيا و اصفيای خود را بآن بشارت فرموده " " اين است امری که اگر يک

قطره در سبيلش گم شود صد هزار بحر مکافات آنرا مشاهده نمايد يعنی مالک شود "

" يک آنِ اين يوم عند اللّه افضل است از قرون و اعصار ... آفتاب و ماه شبه اين

يوم را نديده " " هذا يومٌ فيه يقول اللّاهوت طوبی لک يا ناسوت بما جعلت موطیء

قدم اللّه و مقرّ عرشه العظيم " " امروز عالم بانوار ظهور منوّر و جميع اشياء

بذکر و ثناء و فرح و سرور مشغول در کتب الهی از قبل و بعد بياد اين يوم مبارک

عيش اعظم برپا طوبی از برای نفسيکه فائز شد و بمقام يوم آگاه گشت " " امروز

آفتاب ديگر اشراق نموده و

ص ١٦٣

آسمان ديگر به ثوابت و سيّارات مزيّن گشته عالم عالم ديگر است و امر امر ديگر "

" هذا يوم لا تعادله القرون اعرفوا و لا تکونوا من الغافلين " " هذا يومٌ

فيه فازت الآذان باصغاء ما سمع الکليم فی الطّور و الحبيب فی المعراج و الرّوح

اذ صعد الی اللّه المهيمن القيّوم " " يوم يوم اللّه است و امر امر او طوبی

از برای نفسيکه از عالم گذشت و بمشرق وحی الهی پيوست " " هذا سلطان الايّام

قد اتی فيه محبوب العالمين و هذا لهو المقصود فی ازل الآزال " " امروز سيّد

روزها و سلطان ايّامهاست مبارک نفسی که از نفحات اين ايّام بحيوة باقيه فائز شد

و باستقامت کبری بر امر مالک اسماء قيام نمود اوست بمنزلهء بصر لهيکل البشر" "
اين يوم را مثلی نبوده و نيست چه که بمثابه بصر است از برای قرون و اعصار و

بمثابه نور است از برای ظلمت ايّام " " اين يوم غير ايّام است و اين امر غير

امور " " از ساحت الهی مسألت نمائيد که اعين ناس را از مشاهدهء آياتش محروم

نسازد و آذان را از استماع صرير قلم اعلی منع ننمايد (١) " .

(١) ترجمه

ص ١٦٤

" ايّام ايّام اللّه است بيک آنِ آن قرون و اعصار معادله نمی‌نمايد . ذرّهء اين

يوم بمثابه خورشيد مشاهده ميگردد و قطره‌اش مانند دريا اگر نَفسی يک نَفَس فی

حبّ اللّه و لخدمته برآرد او از سيّد اعمال از قلم اعلی مسطور " " اگر فضائل

اين يوم ذکر شود کلّ منصعق مشاهده شوند الّا من شاء ربّک " " تاللّه الحقّ تلک

ايّامٌ فيها امتحن اللّه کلّ النّبيّين و المُرسلين ثمّ الّذين‌هم کانوا خلف

سرادقِ العصمة و فسطاط العظمة و خباء العزّة " " اگر مقام اين يوم ظاهر شود

آنی از او را بصد هزار جان طالب و آمل شوند تا چه رسد بارض و زخارف آن " 

" خدای واحد شاهد و گواه امروز روزی است که هر صاحب بصری بايد مشاهده نمايد و هر

صاحب سمعی باصغاء فائز گردد و هر قلب مُدرکی بدرک حقيقت نايل آيد و هر لسان

ناطقی اين نام اعزّ اقدس اعلی را بمسامع من فی الأرض و السّماء برساند (١) "

" بگو ای مردمان امروز روزی است که شبه و مثل آن در عالم وجود موجود نه پس بايد

لسانی که بحمد و ثنای حضرت مقصود مألوف و کرداری که آرزومند قبول در ساحت امنع

(١) ترجمه

ص ١٦٥

اقدس اوست آن نيز خالی از مثل و نظير باشد عالم انسانی همواره مشتاق طلوع اين

يوم عظيم بوده شايد بآنچه در خور شأن و لايق مقام آن است فائز گردد (١)"

" از حرکت قلم اعلی روح جديد معانی بامر آمر حقيقی در اجساد الفاظ دميده شد و

آثارش در جميع اشيای عالم ظاهر و هويدا " " يا قوم تاللّه الحقّ انّ هذا لبحر

الّذی منه ظهرت البحور و اليه يذهب کلّها و منه اشرقت الشّموس و اليه يرجع

کلّها و منه اثمرت سدرات الأمر باثمار الّتی کلّ واحدةٍ منها بعثت علی هيکل

نبيّ و ارسل الی عالم من عوالم الّتی ما احصاها احدٌ الّا نفس اللّه الّتی

احاطت الموجودات بحرفٍ من کلمة الّتی خرج من قلمه الّذی کان محکوماً تحت اصبعه

الّذی کان علی الحقّ قويّاً " " تاللّه الحقّ اليوم اگر ذرّه از جوهر در صد

هزار من سنگ مخلوط باشد و در خلف سبعة ابحر مستور هر آينه دست قدرت الهی او را

ظاهر فرمايد و آن ذرّهء جوهر را از آن فصل نمايد " " هر حرف که از فم مشيّت

صادر گردد دارای قوّهء خلّاقه و احيا کننده‌ايست که ميتواند خلق بديعی مبعوث

(١) ترجمه

ص ١٦٦

نمايد خلقی که مقام و عظمت آن بر کلّ مستور مگر خداوند عليم که بر حقايق اشياء

واقف و آگاه است (١)" " و لو نريد ان نظهر من ذرّةٍ شموساً لا لهنّ بداية و

لا نهاية لنقدر و نظهر کلّهنّ بامری فی اقلِّ من حين و لو نريد ان نبعث من قطرةٍ

بحور السّموات و الأرض و نفصّل من حرفٍ علم ما کان و ما يکون لنقدر إنّ هذا

لسهلٌ يسير " و " عنده لاسمٌ لو يلقيه علی السّمّ لينقلب بالدّرياق الأعظم "
" ايّام رو بانتهاست و هنوز اهل ارض در گرداب غفلت مستغرق و در بيداء ضلالت

سرگشته و حيرانند (١)" " و الأمر عظيمٌ عظيمٌ زود است که انقلاب اکبر

ظاهر فو نفسه الحقّ که تفصيل فرمايد ما بين کلّ حتّی بين طائفين حول " " تاللّه

قد اتی اليوم الموعود يوم يعشيهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و تقول ذوقوا

ما کنتم تعملون  "  " هنگام فنای عالم و اهل آن رسيد آمد آن کسی که باقی بود

تا حيات باقيه بخشد و باقی دارد و مايه زندگی عنايت فرمايد ". و نسبت بمدنيّت

(١) ترجمه

ص ١٦٧

مادّيّه و تجاوز از شئون معتدلهء آن ميفرمايد " سوف تحترق المُدن من ناره و ينطق

لسان العظمة المُلک للّه العزيز الحميد " " بگو ای نادانان گرفتاری ناگهان

شما را از پی کوشش نمائيد تا بگذرد و بشما آسيب نرساند " " ای اهل ارض براستی

بدانيد که بلای ناگهانی شما را در پی است و عقاب عظيمی از عقب گمان مبريد که

آنچه را مرتکب شديد از نظر محو شده " " ای عباد غافل اگر چه بدايع رحمتم جميع

ممالک غيب و شهود را احاطه نموده و ظهورات جود و فضلم بر تمام ذرّات ممکنات

سبقت گرفته و لکن سياط عذابم بسی شديد است و ظهور قهرم بغايت عظيم " " از

نفوسی که بزخارف فانيهء ارض مشغول و از ذکر حقّ غافل گرديده‌اند محزون مباش قسم

بحقيقت مقدّسهء ازليّه روزی نزديک است که قهر خداوند متعال آنان را اخذ نمايد و

بسيط زمين را از لوث مفاسد ايشان پاک و مبرّی سازد و اين ميراث را به بندگان

مقرّب خويش عطا فرمايد اوست مقتدر و قدير و قهّار (١)"  " عنقريب از جميع

اقطار عالم ندای بلی بلی و لبّيک لبّيک مرتفع خواهد شد چه که مفرّی از برای

احدی نبوده و نيست " " و اذا

(١) ترجمه

ص ١٦٨

تمّ الميقات يظهر بغتةً ما ترتعد به فرائص العالم اذاً ترتفع الأعلام و تغرّد العنادل علی الأفنان " .

" در اوّل هر ظهور سختی و شدّت و تنگی و عُسرت از هر جهت صائل و هائل ولکن در

نهايت اين شدّت برخاء و اين عُسرت بعزّت بی‌منتهی مبدّل گرديده است (١) "
" قل يا حزب اللّه ايّاکم ان تخوّفکم قدرة العالم او تضعفکم قوّة الأمم او

تمنعکم ضوضاء اهل الجدال او تحزنکم مظاهر الجلال کونوا کالجبال فی امر ربّکم

المقتدر العزيز المختار " " بگو ای اهل بهاء مبادا سطوت اقويا قوّت شما را

سلب نمايد و يا شوکت اُمرای ارض شما را خائف و هراسان سازد بحقّ توکّل کنيد

و امور را بحفظ او سپاريد خداوند به نيروی حقيقت شما را مظفّر و منصور خواهد

ساخت انّه هو المقتدر علی ما يشاء و فی قبضته زمام القدرة و الاقتدار (١)"

" لعمری ما قدّر من قلم التّقدير لاحبّائه الّا ما هو خيرٌ لهم  بر اين گفتار

خداوند مقتدر عزيز و محبوب شاهد و گواه (١) " همچنين ميفرمايد " حوادث عالم

کون شما را متأثّر نسازد تاللّه الحقّ دريای سرور

(١) ترجمه

ص ١٦٩

مشتاق لقای شماست زيرا هر امر خيری برای شما خلق شده و بمقتضای زمان بر شما

ظاهر و هويدا خواهد گرديد (١)" " ای عباد اگر در اين ايّام مشهود و عالم

موجود فی الجمله امور بر خلاف رضاء از جبروت قضاء واقع شود دلتنگ مشويد که

ايّام خوش رحمانی آيد و عالمهای قدس روحانی جلوه نمايد و شما را در جميع اين

ايّام و عوالم قسمتی مقدّر و عيشی معيّن و رزقی مقرّر است البتّه بجميع آنها رسيده فائز گرديد "
" امروز روز بيان است بايد اهل بهاء بکمال وفق و مدارا اهل عالم را بافق اعلی

هدايت نمايند اجساد طالب ارواح است بايد نفوس ملکوتيّه به نفحات کلمه الهيّه

اجساد را بارواح تازه زنده نمايند در هر کلمه روح بديع مستور طوبی از برای

نفسی که باو فائز شد و به تبليغ امر مالک قدم قيام نمود " " بگو ای عباد

غلبه و نصرت اين امر موقوف بظهور هياکل قدسيّه و سطوع افعال جيّدهء منيره و

اشراق کلمات حکمتيّه بوده و خواهد بود (١)" " جميع همّت را در تبليغ امر

الهی مصروف داريد هر نفسی که خود لايق اين مقام اعلی است بآن قيام نمايد و الّا له ان

(١) ترجمه

ص ١٧٠

يأخذ وکيلاً لنفسه فی اظهار هذا الأمر الّذی به تزعزع کلّ بنيان مرصوص و

اندکّت الجبال و انصعقت النّفوس " " همّتان اين باشد که نفسی را از غرقاب فنا

بشريعهء بقا هدايت نمائيد و در ميانه عباد  بقسمی رفتار کنيد که آثار حقّ از شما

ظاهر شود چه که شمائيد اوّل وجود و اوّل عابدين و اوّل ساجدين و اوّل طائفين "
" ان يا احبّاء اللّه لاتستقرّوا علی فراش الرّاحة و اذا عرفتم بارئکم و سمعتم

ما ورد عليه قوموا علی النّصر ثمّ انطقوا و لا تصمتوا اقلّ من آن و إنّ هذا خيرٌ

لکم من کنوز ما کان و ما يکون لو انتم من العارفين " " و نفسه الحقّ سوف يزيّن

اللّه ديباج کتاب الوجود بذکر احبّائه الّذين حملوا الرّزايا فی سبيله و سافروا

فی البلاد باسمه و ذکره و يفتخر کلّ من فاز بلقائهم بين العباد و يستنير بذکرهم

من فی البلاد " " در خدمت حقّ و امر او بر يکديگر سبقت گيريد اين است آنچه که

شما را در اين جهان و جهان ديگر بکار آيد خداوند پروردگار کريم بر هر امری واقف

و آگاه است از آنچه در اين يوم بر شما وارد گردد محزون مباشيد روزی خواهد رسيد

که السنهء امم بدين ذکر اتمّ افخم ناطق الملک

ص ١٧١

للّه المقتدر الفرد الواحد العليم (١)" " طوبی لمحلٍّ و لبيتٍ و لمقامٍ و

لمدينةٍ و لقلبٍ و لجبلٍ و لکهفٍ و لغارٍ و لاوديةٍ و لبرٍّ و لبحرٍ و لجزيرةٍ

و لِدسکرةٍ ارتفع فيها ذکر اللّه و ثنائه " " نفس حرکت لوجه اللّه در عالم

مؤثّر بوده و هست و در کتب قبل مقام توجّه مخلصين باطراف لاجل هدايت عباد مذکور

و مسطور " و نيز ميفرمايد " تاللّه الحقّ آنچه از برای اصحاب ثبوت و استقامت

مقدّر گشته بدرجه‌ای عظيم است که اگر بقدر سمّ ابره‌ای از آن بر اهل ارض و سماء

تجلّی نمايد کلّ منصعق شوند الّا من شاء اللّه ربّ العالمين (١)" و همچنين "

لعمر اللّه از برای ناصر مقدّر شده آنچه که خزائن ارض بآن معادله ننمايد " "

من يفتح اليوم شفتيه فی ذکر اسم ربّه لينزل عليه جنود الوحی عن سماء اسمی الحکيم

العليم و ينزلنّ عليه اهل ملأ الأعلی بصحائفٍ من النّور کذلک قدّر فی جبروت

الأمر من لدن عزيز قدير " " فو الّذی ينطق حينئذ فی کلّ شیء بانّه لا اله

الّا هو که اگر نفسی در ردّ من ردّ علی اللّه کلمه مرقوم دارد مقامی باو عنايت

شود که جميع اهل ملأ اعلی حسرت آن مقام برند و جميع اقلام ممکنات از ذکر آن مقام عاجز

(١) ترجمه

ص ١٧٢

و السن کائنات از وصفش قاصر " " انشاء اللّه کلّ موفّق شوند بما اراده اللّه

و مؤيّد گردند بر عرفان مقامات اوليای او که بخدمت قائم و به ثناء ناطقند

عليهم بهاء اللّه و بهاء من فی السّموات و الأرض و بهاء من فی الفردوس الأعلی

و الجنّة العُليا " " ای اهل بهاء بعنايت الهی احدی با شما مقابله نتوانست

نمود خمر بقاء از کأس عطا نوشيد رغماً للّذين کفروا باللّه مولی الأسماء و فاطر السّماء (١) " .

" قسم بخداوند متعال اين يوم يوم نفوسی است که از ما سوی اللّه منقطع و بوحدانيّت

الهيّه مُقرّ و معترف گشته‌اند يومی که خداوند کريم بايادی قدرت حقايق رحمانيّه

و جواهر مجرّده را خلق فرمود هياکل قدسيّه‌ای که از دنيا و ما فيها در گذشته و

بچنان ثبات و استقامتی در امر اللّه ظاهر خواهند گرديد که هر قلب روشن و مدرکی

را غرق دريای حيرت و شگفتی نمايد (١)" " و للّه خلف سرادق القدس عبادٌ يظهرنّ

فی الأرض و ينصُرُنّ هذا الأمر و لن يَخافنّ من احدٍ و لو يحاربنّ معهم کلّ

الخلائق اجمعين اولئک يقومُنّ بين السّموات و الأرض

(١) ترجمه

ص ١٧٣

و يذکُرُنّ اللّه باعلی ندائهم و يدعون النّاس الی صراط اللّه العزيز الحميد "

" سوف يبعث بارادته خلقاً ما اطّلع بهم احدٌ الّا نفسه المهيمن القيوم " "
سوف يخرج اللّه من اکمام القدرة ايادی القوّة و الغلبة و ينصُرُنّ الغلام و

يطهّرنّ الأرض من دنس کلّ مشرکٍ مردود و يقُومنّ علی الأمر و يفتحنّ البلاد

باسمی المقتدر القيّوم و يدخلنّ خلال الدّيار و يأخذ رعبهم کلّ العباد هذا من

بطش اللّه انّ بطشه شديد " .
در خاتمه متذکّر ميشود که در بين پاره‌ای از خطابات و ابلاغات منيعه که
از فم مطهّر حضرت عبدالبهاء طيّ سفرهای تاريخی آن حضرت در قارّهء

امريکای شمالی صادر گرديده بيانات ذيل دارای اهمّيّت و مقام مخصوص
 است قوله العزيز " اميد است ملّت امريک اوّلين ملّت و جمعيّتی باشد که

اساس اتّفاق و آشتی بين ملل را بنيان نهد و اتّحاد و يگانگی نوع انسان را

اعلان  نمايد پرچم صلح اعظم برافرازد و رايت محبّت و وداد در قطب امکان

مرتفع  سازد (١) " همچنين " فی الحقيقه ملّت امريک را چنان لياقت و

شايستگی موجود که خيمه صلح عمومی را بر پا نمايد و وحدت عالم انسانی را

(١) ترجمه

ص ١٧٤

اعلام کند و در اين امر مبرم بر ساير امم پيشقدم گردد ... زيرا اين کشور از

لحاظ قدرت و قوّت و عظمت و قابليّت بنحو شگفت انگيزی بر ملل و نحل اُخری تقدّم

جسته ... اين ملّت بزرگ ميتواند در اثر استعداد و قدرت حاصله بأمور عظيمه‌ای

موفّق گردد که صفحات تاريخ بدان تزيين يابد و السنه امم در شرق و غرب عالم

بذکر خير و ثنای او مألوف شود مغبوط جهانيان گردد و مورد نظر عالميان (١) "

" در امريک آثار تقدّم و پيشرفت از هر جهة  نمايان و آينده آن اقليم بس روشن و

تابان چه که آرائش نافذ است و افکارش فائق و در عوالم روحانيّه گوی سبقت از ساير

ملل و طوايف عالم خواهد ربود (١) " .

قوّهء خلّاقه که باراده غيبيّهء الهيّه از تصرّفات اوّليّهء نظم جهانی حضرت

بهاءاللّه که در حال جنين است سرچشمه گرفته چون در بين ملّتی که بتقديرات

صمدانيّه و اراده قاطعهء رحمانيّه مهد آن نظم و رافع لوای آن مقرّر گرديده سريان

پذيرفت آن ملّت را بخلعت استعداد و لياقتی مخلّع ساخت و توانائی و قدرتی بخشود و

از نظر روحانی چنان مجهّز و مکمّل نمود که در تحقّق

(١) ترجمه

ص ١٧٥

مقامات مکنونه در اين کلمات پرانوار و نبوّات پربشارات اقدام و سهم خويش را در

تنفيذ وعود و وصايای حضرت ربّ الانام تقديم نمايد . قدرت و توانائی که اين رسالت

الهی در مردم آن سرزمين القا نموده از يک طرف با ابراز مساعی جميله و مجهودات

وسيعهء جامعهء متشکّل پيروان اين شرع اقوم افخم در قارّهء امريکای شمالی در ميادين

تبليغ و خدمات اداری امر اللّه قدم بعرصه ظهور نهاده و از طرف ديگر بنحو غير

محسوس و خارج از مساعی و مجهودات مذکوره ولی همعنان و موازی با آن مقدّرات ملّت

را تحت عوامل سياسی و اقتصادی جهان مشخّص و حيات و اعمال حکومت و ملّت هر دو را

تحت نفوذ و سيطره معنويّهء خويش وارد ساخته است .

نسبت بخدمات و اقدامات و مساعی و مجهودات نفوسی که بعرفان امر اعزّ اقدس ابهی

مفتخر و بقدرت و عظمت آن موقن و معترفند و اکنون در آن قارّهء وسيعه بايفاء

وظائف روحانيّه قائم و بابلاغ کلمة اللّه مألوف در صفحات قبل بتفصيل بيان

گرديد و فعّاليّت و خطّ مشی حاضر و مستقبل آنان تشريح شد . حال موقع آنست که

کلمه‌ای چند در باب

ص ١٧٦

سر نوشت ملّت امريک و مسير امور و حرکت و تقدّم جمهور علی العموم در کشور مزبور

مرقوم و حقيقت امر کما ينبغی و يليق معلوم و مکشوف گردد . هر قدر مبدأ و منشأی

که اين قوای محيطهء فائضه از آن سرچشمه گرفته از انظار دور و بهر ميزان نحوه عمل

و اقدام خفيف و تدريجيّ الحصول باشد اين نکته روز بروز لائح تر و محسوس تر ميگردد

که ملّت امريک علی الأجماع خواه از مجرای حکومت متبوعهء خويش و يا از طرق و

مجاری اُخری تحت نفوذ عواملی که از ادراک و احاطهء آن عاجز و از تصرّف و تدبّر

آن قاصر است بجانب افکار و شئون و آراء و اذکاری در حرکت است که مقدَّرات

حقيقيّه‌اش چنانکه حضرت عبدالبهاء بيان فرموده‌اند در آن مستور و مکنون . حال

جامعه ياران امريک که از آن منبع الهيّه مستفيض و بر اين حقيقت  روحانيّه

واقف و آگاه همچنين تودهء عظيم هموطنان آنان که هنوز از يد توانائی که مقدّرات

حقيقيّهء آن مملکت را هدايت مينمايد ذاهل و غافل هر يک بطريق خويش در سبيل تحقّق

آمال و انجاح وعود و بشارات مودعه در خطابات مبارکه که نبذه‌ای از آن در فوق

مذکور گرديد کمک و معاضدت مينمايند .

ص ١٧٧

جهان در جنبش و تلاطم است و حوادث و وقايع ناگوار بسرعت وحشت انگيزی در ظهور و

بروز . تند باد هواجس نفسانيّه شديد و طيش اغراض و مآرب شيطانيّه بس وخيم و سقيم

و دنيای جديد بی خبر از اين داء عقيم در گرداب مهالک و مخاطر مستغرق . دخان فساد

متصاعد و طوفان اضطراب از مواقع پردمدمه و انقلاب بر سواحل آن متوارد . خطرات که

از حيطهء تصوّر و تأمّل خارج آنرا از داخل و خارج مهاجم و ملل و حکوماتش بتدريج

در دام بحرانهای متتابعه و مبارزات و مناقشات مهيبهء متکاثره گرفتار . دو محيط

اطلس و کبير با تقدّم و پيشرفت علم بمنزلهء دو باب صغير و دو جسر قصير در آمده و

جمهوری عظيم غرب خود را بنحو اخصّ و متزايدی داخل اين معرکه و عصيان و وارد اين

ولوله و طغيان مشاهده مينمايد و مردم آن از صيحه و هياهوئی که از دور بغايت

تهديد و تشديد متواصل در نهايت هيجان و خلجان . در دو جهة کشور يعنی در جناحين

آن مراکز طوفانی اروپ و شرق اقصی که بالقوّه مستعدّ هر گونه انفجار و اشتعال است

واقع . در آفاق جنوبيّه‌اش حوادثی در شرف تکوين که ممکن است بکانون فساد و انقلاب

ديگری تبديل گردد . دنيای حاضر يوماً فيوماً فشرده‌تر شده و مردم آن علی الظّاهر نسبت بيکديگر

ص ١٧٨

نزديکتر و بيش از پيش در مجاورت يکديگر قرار گرفته‌اند . خطّهء امريک خواه ناخواه با

وضع جديد مواجه و خود را مُلزم و موظّف ميشمارد که وارد ميدان و دست بگريبان

گردد . اين تماسّ و مجاورت که بدين نحو تحقّق يافته وی را بر آن ميدارد که صرفنظر

از عواطف انسان دوستی وظايف و مسئوليّتهای جديدی بمنظور حفظ امنيّت ملّی خويش بر

عهده گيرد . هر چند ممکن است اين فکر در انظار مستغرب و با اوضاع و احوال مباين و

مغاير ملاحظه گردد ولی يگانه راه اميد و وسيلهء نجات و استخلاص از خطرات متزايده

متهاجمه همانا آن است که امريک خود را بنحو اتمّ و اعلی با افکار و احساسات بين

المللی آشنا و با مصالح عموميّهء بشريّه که دست قدرت الهی و مشيّت بالغهء رحمانی

برای عالم انسانی مقدّر فرموده شريک و سهيم سازد . در اين مقام بيان نصحيّهء حضرت

عبدالبهاء روح الوجود لالطافه العظيمة فداء خطاب بيکی از رجال مقدّم و عاليرتبه

آن حکومت در نظر آيد که مناسب حال و مبيّن مقال است قوله العزيز " هنگامی بنحو

احسن موفّق بابراز خدمت نسبت بکشور مألوف خواهيد گرديد و در اين ميدان گوی سبقت

از همگنان خواهيد ربود که بعنوان عضوی از اعضاء جامعهء عالم و فردی از خاندان بزرگ بنی آدم سعی

ص ١٧٩

بليغ مبذول و همّت موفور معمول داريد تا اصل وحدت و اتّفاق که بنيان حکومت

مؤتلف شما را تشکيل ميدهد بهمان قرار در بين ملل و نحل عالم استقرار يابد و

از ممالک و بلدان موجود اتّحاديّهء بزرگ جهانی تشکيل شود (١)" . اصول و مبادی

عاليه که افکار و احساسات رئيس جمهور را مشتعل و نورانی ساخت هر چند مع الأسف

مورد استقبال واقع نگرديد و مساعی مشکورهء وی از طرف نسل حاضر که فاقد ادراک و

بصيرت حقيقی است مطرود و متروک باقی ماند ولی حضرت عبدالبهاء مرکز عهد و پيمان

الهی آن را از قلم مقدّس تقدير و بارقهء طلوع صلح اعظم محسوب فرمودند . اين اصول

و حقايق و اين اهداف و مآرب که اکنون در زير تراب نسيان مستور نسل ذاهلی را که

بنهايت قساوت دست ردّ بر سينه آن نهاده است بلسان حال توبيخ و ملامت مينمايد .

عالم را مخاطرات عظيمه احاطه کرده و غيوم متکاثفه تهديد و تخويف افق امريک را

در حال حاضر تيره و تاريک نموده است و اين حقيقت واضحه را هيچ ناظر بصير و فرد

(١) ترجمه

ص ١٨٠

مطّلع خبير انکار نتواند نمود . جهان خاک اکنون باردوی مسلّحی تبديل گرديده که

قريب پنجاه مليون از ابناء آن عملاً تحت سلاح و معدّات حربيّه واقع و يا منتظر

قيام و منتهز اعزام بميادين جنگ و جدالند اقامه اين تجهيزات و مهمّات عسکريّه

مستلزم مصارف کثيرهء باهظه‌ايست که در هر سنه بسه بليون ليره بالغ است . از جهت

ديگر مشاهده ميشود انوار ديانت خاموش و ارکان و مبانی حقيقت متزلزل و فراموش

گرديده ملل و طوايف عالم قسمت اعظم در تسعير نار حرب و قتال قائم و در توسيع

افکار و تمايلات رزم جويانه ساعی و جاهدند افکار و تمايلاتی که بنيان وحدت

سياسی جامعه را که بقيمت جان و تلاش فراوان بدست آمده مرتعش و ويران ساخته است .

جمعيّتهای بيشمار در ممالک و ديار از چگونگی اوضاع بيزار و در حالی که غرق سلاح

و مستغرق در آلات و ادوات دفاعند از بيم عواقب مندهش و هراسان و تحت يوغ مصائب

و آلام که مولود منازعات سياسی و تعصّبات ملّی و تنافرات جنسی و خصومتهای مذهبی

است خائف و نالان . جمال اقدس ابهی جلّ ذکره الأعزّ الأعلی با اشاره بوضع کنونی

عالم و احوال آشفتهء امم بکمال وضوح ميفرمايد

ص ١٨١

قوله العظيم " ارياح يأس از جميع جهات در عبور و مرور است  و انقلابات و

اختلافات عالم يوماً فيوماً در تزايد آثار هرج و مرج مشاهده ميشود " . حضرت

عبدالبهاء مرکز عهد و ميثاق الهی در بيست سنه قبل اوضاع و احوال حاضر را پيش

بينی و باين بيانات متقنه دقيقه اثرات وخيمه بيدينی و عدم توجّه بمبادی

روحانی را تبيين و تشريح ميفرمايد قوله العزيز " اين ظلمات منکشف نگردد و اين

امراض مزمنه شفا نيابد بلکه روز بروز سخت تر شود و بدتر گردد و بالکان آرام نگيرد

از اوّل بدتر شود دول مقهوره آرام نگيرند بهر وسيله تشبّث نمايند که آتش جنگ

دوباره شعله زند حرکتهای تازهء عمومی تمام قوّت را در تنفيذ مقاصد خويش مجری

خواهد نمود حرکت شماليّه خيلی اهمّيّت خواهد يافت و سرايت خواهد کرد " . امّا راجع

بملّت امريک رئيس جمهور با صدای رسا و مؤکّد مردم آن سرزمين را متذکّر ميسازد

که در اثر وسعتی که در امر طيّارات و مدافع جوّيّه همچنين عوامل مخرّبهء سائره

حاصل گرديده موطن آنان بورطه خطر نزديکتر و امکان تعرّض بدان بيشتر و فزونتر

گرديده است . بهمين قرار وزير امور خارجهء آن کشور در مُؤتمر اخير مرکّب از

نمايندگان کافّهء جمهوريّات امريکا خطاباتی

ص ١٨٢

انذار آميز ايراد نمود که آن نيز بر حوادث مدهشهء آينده دلالت ميکرد از جمله آنکه

" قوای متکاثرهء متهاجمه که در سراسر جهان در جنبش و خلجان هر لحظه و آن مستعدّ

هجوم و رجوم و سايه‌های پرشوم و فلاکت‌بار آن متوجّه نيمکرهء ماست " . مطبوعات کشور

نيز در همين زمينه قلمفرسائی کرده بروز خطرات شديدهء متحمّله را خاطر نشان

مينمايد از جمله در يکی از اوراق منتشره اين عبارات پرمهابات مندمج و مندرج " ما

بايد برای دفاع خويش از داخل و خارج آماده و مهيّا گرديم ... حدود دفاعی ما بس

ممتدّ و طويل و از دماغهء بارو در شمال آلاسکا تا دماغه هُرنْ در جنوب امريکای

جنوبی گسترده شده و شامل دو محيط اعظم يعنی کرانه‌های آتلانتيک و پاسيفيک است .

حال متجاوزين آسياو اروپ در چه زمان و در چه محلّ ما را معرض حمله و مورد هجوم

و تعرّض خويش قرار دهند بر احدی معلوم و مکشوف نه زيرا در هر نقطه و آن حدوث

چنين سانحه‌ای ممکن الحصول است ... برای ما راه ديگری جز تجهيز قُوی و قيام بر

دفاع در پيش نيست ما بايد با ديدهء باز و توجّه تامّ هشيار و بيدار سراسر نيمکرهء

غربی را حفاظت و حراست نمائيم " .

ص ١٨٣

فاصله‌ای که ملّت امريک از موقع طرد رسمی و قطعی آراء و نظرات ويلسن رئيس جمهور

خويش پيموده و تحوّلات غير مترقّبه‌ای که در سنين اخيره در آن خطّهء عظيمه رخ

گشوده همچنين جريان امور و مسير حوادث و وقايع عالم مع اثرات غير قابل احتراز

آن بر سياست و اقتصاد ملّت در نظر هر ناظر بهائی که اوضاع و تطوّرات بين الملل

را در پرتو وعود و انذارات و اشارات و بشارات حضرت بهاءاللّه و حضرت عبدالبهاء

مطالعه نمايد بی‌نهايت حائز اهمّيّت و جالب توجّه و دقّت است و درس بزرگ و

رهنمای عظيم برای جامعهء بشريّت محسوب ميگردد . راه و روشی که ملّت امريک در اين

ايّام پرانقلاب و سنين پرمخافت که آبستن وقايع جسيمه است اختيار خواهد نمود
تصوّر و تجسّم آن بنحو روشن و صريح غير ميسور . همين قدر ميتوان از گردش امور و

جريان اوضاع رويّه‌ای را که ملّت مذکور بظنّ غالب در روابط و مناسبات خويش با

ساير جمهوريّات امريک و ديگر ممالک و اقطار عالم در نقاط مختلفهء ارض اتّخاذ

خواهد نمود پيش بينی کرد .

ارتباط و همکاری نزديکتری با جمهوريّات نيمکره غربی از يک طرف و شرکت در امور

ص ١٨٤

عموميّهء جهان بنحو متزايد و بدرجات مختلف از طرف ديگر راه و روشی است که ملّت

امريک بظنّ غالب در نتيجهء حدوث تحوّلات و تطوّرات متتابعه و انقلابات و بحرانهای

متواليهء بين المللی در آتيهء ايّام اختيار خواهد نمود روش و طريقه‌ای که مضی زمان

مترصّد بروز و ظهور آن است . بديهی است در مسير حرکت و تقدّم آن کشور و وصول

بسرمنزل مقصود موانع و مشاکل بسيار و عوامل و محظورات بيشمار رخ خواهد گشود که

موجب تأخير و تعويق در حصول اين هدف نهائی خواهد گرديد . معذلک هيچ امری نخواهد

توانست خطّ مشيی را که قلم مُلهم حضرت عبدالبهاء روح الوجود لقدرته الفداء برای

موفّقيّت روحانی آن سرزمين ترسيم و تصوير فرموده است بالمآل تغيير دهد . حال

ملاحظه ميشود از يک جهة وحدت اساسيّهء کشور از لحاظ بهم پيوستگی و اتّحاد ايالات

و استقرار حکومت مرکزی بنحو مطلوب فراهم گشته و مؤسّسات داخلی آن قوام و دوام

حاصل نموده و بمرحله بلوغ سياسی واصل گرديده است و از جهة ديگر ترقّی و تحرّک

آتيه‌اش بعنوان عضوی از اعضاء جامعه عظيمهء عالم و عنصری از خاندان بزرگ امم

تحت شرايط و مقتضياتی که تصوّر و تخيّل آن اکنون برای احدی

ص ١٨٥

ميسّر و مقدور نه با قدمهای محکم و متين ادامه دارد . اين ترقّی و تعالی بايد با

عزم و جزم و تصميم راسخ دنبال شود تا در اثر همم و مساعی مشکوره در تنظيم امور

و انتظام روابط جمهور و استقرار صلح و سلام توأم با امنيّت و امان باعلی ذروه

قدرت و مکانت متواصل گردد و آن احراز وظايف تامّه و اختيارات وسيعهء کامله از

لحاظ عضو ممتاز اتّحاديّهء عالم و جزء برازندهء جمعيّت امم است .

حال چون ملّت امريک بمرور زمان و بنحو غير قابل احترازی در مسائل و غوامض

متنوّعه که عالم بشريّت را بشدّت احاطه نموده کشانيده شده ناگزير آتيه نزديک

آن تيره و با معضلات و ناراحتيهای کثيره توأم خواهد بود يعنی محن و آلام و

شدائد و اسقام که حضرت بهاءاللّه بنحو صريح اخبار و اهل عالم را بدان انذار

فرموده‌اند و شمّه‌ای از آن در صفحات قبل بيان گرديد ممکن است آن ملّت را بدرجه‌ای

که از پيش نظير و مثيل آن مشاهده نشده در گرداب مهالک و مخاطر اندازد و چون از

اين ورطه نجات يابد ميتوان تصوّر نمود که بر خلاف رويّه‌ای که نسبت بمخاصمات اخير

جهانی در پيش گرفته بهمّت

ص ١٨٦

و ارادهء کامل قيام نمايد و با استفاده از فرصت حدّ اکثر نفوذ و قدرت خويش را در

حلّ مشاکل جسيمه‌ای که قهراً چنين مصائب و نوائب شديده در پی خواهد داشت بکار

برد و با همکاری و معاضدت با ساير ملل و نحل عالم در شرق و غرب جهان جامعه

انسانی را از اين بلاء عقيم و داء سقيم که از اوّل لا اوّل دامنگير نوع بشر

بوده و آن را از ترقّی در مدارج عزّت و جلال ممنوع و بحضيض ذلّت و هوان متنازل

ساخته است نجات دهد و عالم خاک را از لوث منازعات و مخاصمات خانمانسوز بالمرّه

پاک و منزّه نمايد .
در آن هنگام و فقط در آن هنگام است که ملّت امريک که در بوته افتتانات
شديده و آتش محاربات عموميّه تطهير شده و بشدائد آن مأنوس گرديده و از
 تجارب آن درس عبرت گرفته خود را در مقام و موقفی مشاهده مينمايد که

صدای خود را در مجامع عظيمهء عالم و محافل متشکّلهء امم مرتفع و حجر زاويهء صلح

عمومی و مؤبّد جهانی را بدست خويش برقرار سازد و اتّحاد و اتّفاق بشر و بلوغ و

آمادگی آن را در ارتفاع خيمه وحدت انسان و تأسيس مدنيّت لاشرقيّه و لا

غربيّه در قطب امکان اعلام و در استقرار صدق و صفا و آشتی و وفا در بسيط

ص ١٨٧

غبراء چنانکه در کتب و زبر قيّمهء الهيّه بشارت داده شده جهد موفور و سعی مشکور

مبذول دارد . و باز در آن هنگام و فقط درآن هنگام است که ملّت مذکور در حالی که

جامعه بهائی آن کشور در قلب آن سرزمين رسالت معنويّهء خويش را بنحو اتمّ و

اوفی باکمال رسانيده قادر خواهد بود مقام رفيعی را که يد قدرت سبحانی برای آن

مقدّر فرموده و به نحو ابد در آثار و بيانات مقدّسه حضرت عبدالبهاء مخزون و

مکنون است بعرصه شهود رساند و بانجام امور عظيمه‌ای موفّق گردد که بفرمودهء

مبارک " صفحات تاريخ بدان تزيين يابد و السنه امم در شرق و غرب عالم بذکر خير

و ثنای آن مألوف شود مغبوط جهانيان گردد و مورد نظر عالميان (١)".

شوقی

٢٥ دسامبر ١٩٣٨

(١) ترجمه

